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جلوه هاى حكمت و تدبير*
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قرائت وترجمه

اجزای تدريس
انتخاب روش تدريس برعهده ی دبير است که متناسب با شرايط کلاس و محتوای درس، روش
مناسب را برگزيند و اجرا نمايد. البته ضروری است روش هايی انتخاب شود که دانش آموزان را فعال کند و
به مشارکت در تدريس تشويق نمايد.در بخش اوّل اين کتاب، روش های مناسب تدريس معرفی شده است.
هر روشی که توسط دبير برای تدريس اين درس انتخاب شود بايد اجزای زير را داشته باشد و

در کلاس اجرا گردد.

اجزای تدريس رديف
قرائت و ترجمه ی آيات

استخراج پيام آيات توسط دانش آموزان
طرح ضرورت جهان شناسی و تصوير يک جهان خيالی توسط دبير

انجام فعاليت ارزيابی از طرف دانش آموزان
طرح تصوير جهان واقعی از طرف دبير

انجام فعاليت نمونه يابی توسط دانش آموزان
تبيين شاخصه ی اصلی و طرح سه فرض از طرف معلم

انجام فعاليت استدلال توسط دانش آموزان
انجام فعاليت عرضه بر آيات توسط دانش آموزان

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

بعد از آماده سازی و ايجاد انگيزه که معمولاً با توضيح ورودی هر درس و طرح سؤال های اصلی
که هر درس بدان می پردازد، آغاز می شود، نوبت به قرائت آيات درس می رسد. در تمرين قرائت، هم

می توان از نوار کاست استفاده کرد و هم از دانش آموزانی که صوت خوبی دارند، کمک گرفت.
در همين ابتدای سال لازم است قرائت دانش آموزان ارزيابی شود تا ميزان زمانی که بايد صرف

قرائت شود، مشخص گردد.
برای تمرين قرائت، از کار گروهی استفاده کنيد و بکوشيد با ايجاد انگيزه، افراد توانای گروه
به   کمک افراد ضعيف بيايند، بدين طريق، هم افراد ضعيف تقويت می شوند و هم يک نوع همکاری بين

افراد گروه شکل می گيرد.

https://iranarze.ir/ES541
https://iranarze.ir/blog/wp-content/uploads/2024/12/file-etelaat-amuzesh-parvaresh.pdf
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تذکر اوّل: آنچه از قواعد ضروری تجويد مورد نظر است، طرز تلفظ صحيح حروف خاص 
زبان عربی است. دانش آموزان باتلفظ صحيح اين حروف در دوره ی راهنمايی آشنا شده اند. دبيران 
توانايی  ميزان  باشند و با توجه به  داشته  نظر  متوسطه در  توانايی را در دوره ی  بايد تقويت اين  محترم 
دانش آموزان و شرايط کلی کلاس بر اين امر تأکيد نمايند. در اين خصوص، می توان برنامه ريزی کرد و 
از همان سال اوّل، در هر درس به تلفظ صحيح يکی از حروف پرداخت و آن را در سال های بعد ادامه 
داد. پس لازم است از دانش آموزان بخواهيم که تلفظ صحيح حروف را انجام دهند. البته بايد برای 
اين کار برنامه ريزی کنيم و در هر جلسه روی تلفظ يکی از حروف تأکيد نماييم. تلفظ صحيح حروف 

«ث»، «ح»، «ذ»، «ص»، «ض»، «ط»، «ظ» و «ع» بايد مرحله به مرحله پيش رود.
دانش آموزان بايد آيات را در کلاس ترجمه کنند و از اينکه به صورت تکليف در منزل، آيات را 
ترجمه نمايند و به مدرسه آورند بايد خودداری شود. البته اگر دانش آموزی قبلاً ترجمه را آماده کرده 

باشد، نبايد مورد مؤاخذه قرار گيرد.
بهتر است دانش آموزان، آيات را به صورت گروهی ترجمه کرده و روی ترجمه های پيشنهاد  شده 
بحث کوتاهی صورت گيرد. در صورت وجود فرصت و در حد امکان، از آموخته های دانش آموزان 
در درس عربی کمک بگيريد تا آنان معنای عبارت ها را بهتر درک کنند. دبير محترم، نبايد ترجمه ی 
عبارت ها را به دانش آموزان ديکته کند، بلکه بايد از ميان بحث دانش آموزان و توضيحات خود، معنای 
هر عبارت را مشخص کرده تا در صورتی که ترجمه ی دانش آموزی اشتباه بود، خودش به اصلاح آن 
بپردازد. ترجمه ی لفظ به لفظ دانش آموزان، چه در هنگام کار در کلاس و چه در زمان پرسش شفاهی 

و کتبی، مورد قبول است. 
تذکر دوم: با توجه به اينکه کتاب دين و زندگی (٢)، مانند کتاب سال اوّل بر محور تدبر در قرآن 
سامان يافته، ضروری است که بار ديگر در ابتدای تدريس، درباره تدبر در قرآن، ضرورت و چگونگی 

آن توضيحاتی بدهيم تا دانش آموزان با آمادگی قبلی فعاليت های مربوط به تدبر را انجام دهند. 

پس از تکميل ترجمه ی آيات، و بدون اينکه وارد بحث خاصی شويم، از دانش آموزان می خواهيم 
که فعاليت پيام آيات را انجام دهند و هر جمله را تکميل نموده و مشخص کنند که بر اساس کدام آيه اين 

کار را انجام داده اند. 

استخراج پيام آيات
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ــ با توجه به آيات ٢ و ٣ سوره ی اعلی و ٨٨ سوره ی نمل و ٤٩ سوره ی قمر در می يابيم که 
هر  يک از موجودات جهان دارای ساختار منظم ويژه ی خود است. 

ــ با توجه به آيات ٢ و ٣ سوره ی اعلیٰ به دست می آيد که هر موجودی به گونه ای ساخته شده 
که هدف خاصی را دنبال می کند. 

ــ با توجه به آيات ١٩٠ و ١٩١ آل عمران، بيهودگی و عبث بودن در نظام خلقت راه ندارد. 
ــ با توجه به آيه ی ٤٤ سوره ی عنکبوت، استحکام، نظم و هدفمندی مخلوقات جهان مشخص 

می کند که جهان بر «حق و درستی» استوار است. 
ــ با توجه به آيه ی ١٩٠ آل عمران، کسی می تواند حقيقت جهان را به درستی دريابد که اهل 

تعقل و خردورزی باشد. 
با  قرآن  کريم  که  می يابيم  در  می کنيم،  تدبر  آن ها  در  و  می گذاريم  هم  کنار  را  آيات  اين  وقتی 
استدلال و منطق درباره ی خداوند با ما سخن می گويد و ما را هم دعوت به تفکر و تدبر و خردورزی 
می کند. بنابراين، آوردن پيام آيات، به معنای آن نيست که چون قرآن کريم فرموده، خدا را بپذيريم. بلکه 
کريم، هم خودش از استدلال استفاده کرده و هم ما را دعوت  به  دانش آموزان تذکر می دهيم که قرآن 
به   تعقل و تفکر کرده است. بنابراين، مطالبی که بعد از اين فعاليت آمده، توضيح و تبيين استدلالی است 

که قرآن کريم ارائه کرده است.

بعد از استخراج پيام آيات، اين زمينه فراهم شده که دبير طرح مسأله نمايد و درباره ی ضرورت 
شناخت جهان و استفاده ی آن در خداشناسی استفاده کند. البته اين توضيح بايد کوتاه باشد و به همين 
اندازه اکتفا شود که چگونه يک واقعه يا حادثه يا يک چيز می تواند نشان دهنده ی چيز ديگری باشد. 
يعنی دانش آموز با «آيه بودن يک چيز برای چيز ديگر آشنا شود»، تا بعد که تصويرهای مختلف از جهان 
ديگر  تصوير  و  است  چيز  يک  نشانه ی  و  آيه  تصوير،  يک  که  دريابد  شد،  بيان  واقعی  جهان  و  خيالی 

نشانه ی چيز ديگر. 
ذهن  در  که  می خواهد  دانش آموزان  از  دبير  جهان شناسی،  ضرورت  درباره ی  توضيح  از  پس 
و خيال خود جهانی را فرض کنند و تصور نمايند که در آن جهان هيچ گونه نظم و قانون مندی وجود 
معنای  تا  کنند  مطرح  بيشتری  نمونه های  و  مثال ها  دانش آموزان  بکوشيم  بايد  اين جا  در  باشد.  نداشته 

طرح ضرورت جهان شناسی            
برای خداشناسی
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عميق بی قانونی و بی نظمی را دريابد، به طوری که او به تدريج متوجه دو نکته شود. 
اوّل: در مجموعه ی غيرقانون مند، هيچ يک از مواد و اشياء خاصيت و ويژگی ثابت و معين 

ندارد. مثلاً معلوم نيست که آب همواره مايع است يا جامد، بی رنگ است يا رنگ دارد ...
دوم: ميان افراد يک مجموعه ی غير قانون مند رابطه ی معين و ثابت نيست. مثلاً معلوم نيست 

آب انسان را سير می کند يا تشنه، خورشيد روشنايی می بخشد يا تاريکی و ...
کفايت  غير قانون مند  خيالی  جهان  يک  نمونه های  ذکر  به  فقط  تدريس،  از  مرحله  اين  در  البته 

می کنيم و نتيجه گيری را به انجام فعاليت ارزيابی واگذار می نماييم. 

بعد از اينکه دانش آموزان تصور خوبی از جهان بی نظم به دست آوردند و ديدند که چنين جهانی 
فقط در فکر و خيال قابل فرض است و واقعيت خارجی ندارد، در فعاليت ارزيابی به داوری و نتيجه گيری 

درباره ی اين چنين جهانی می پردازند و به سؤال های مطرح شده در اين فعاليت پاسخ می دهند. 
در پاسخ به سؤال اوّل متوجه می شوند که اين جهان نمی تواند منشأ قانون و قانون مندی باشد. 
زيرا وقتی می توان از قانون سخن گفت که اشياء دارای ويژگی ها و خصوصيات ثابت باشند و روابط 
ثابتی هم ميان آن ها حاکم باشد. مثلاً آب، هميشه بی رنگ و مايع باشد و هميشه هم سبب رفع تشنگی 
باشد نه اينکه يک لحظه تشنگی را رفع کند و لحظه ی ديگر بر تشنگی بيفزايد و معلوم نباشد که چند 

لحظه ی بعد چه خاصيتی خواهد داشت. 
در پاسخ به سؤال دوم، دانش آموز متوجه می شود که علم و دانش، ثمره و نتيجه ی خصوصيات 
ثابت اشياء و روابط ثابت ميان آن هاست. هر قدر هم که ذهن انسان قوی باشد، تا وقتی قانون مندی بر 
درباره ی جهان نيست. مثلاً هيچ وقت کسی  رسيدن به دانش های مختلف  نباشد، امکان  اشياء حاکم 
و  علم  پس  است.  حاکم  جاذبه  قانون  آن  روی  اشيای  و  زمين  ميان  که  فهميدم  من  بگويد  نمی تواند 
از  حادثه ای  هر  باشد  داشته  امکان  که  باشد  گونه ای  به  جهان  اگر  است.  قانون مندی  نتيجه ی  دانش، 
وجود  محاسبه  آزمايش کردن و  امکان  باشد،  داشته  خاصيتی  هر  موجودی  هر  سربزند و  موجودی  هر 

نخواهد داشت و علم و دانشی به دست نخواهد آمد. 
کنند،  انتخاب  جهانی  چنين  برای  نامی  بخواهند  دانش آموزان  وقتی  سوم،  سؤال  به  پاسخ  در 
آنان  که  کنيم  فراهم  شرايطی  بايد  اين رو  از  داد.  خواهند  نشان  نام  آن  در  را  خود  بينش  و  برداشت 

انجام فعاليت ارزيابی
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به   صورت گروهی يا فردی نام مورد نظر خود را انتخاب کنند و ارائه نمايند. 
برای اينکه نگرش آنان به جهان بی نظم عميق تر شود، بهتر است نام های انتخاب شده توسط چند 
گروه يا فرد را روی تابلو نوشته و از آن ها بخواهيم که دليل خود را برای انتخاب اين نام بيان کنند و 

سپس از کلّ دانش آموزان بخواهيم که کدام نام را بيشتر می پسندند. 
همه  و  است  نزديک  هم  به  بسيار  دانش آموزان،  توسط  شده  انتخاب  نام های  که  می دانيم  البته 
هم می توانند درست باشند، امّا برای اينکه آنان را به دقت و تأمل بيشتر وادار کنيم و قدرت ارزيابی و 

داوری آنان را قوی کنيم، اين کارها را انجام می دهيم. 
در پاسخ به سؤال چهارم، دانش آموزان، احساس خود را نسبت به اين جهان و زندگی در آن 
بيان می کنند. آنان عميقاً خواهند گفت که زندگی در چنين جهانی محال است. در اين جهان دست 
به   هيچ کاری نمی توان زد و هيچ قدمی نمی توان برداشت. زيرا نمی توان «پيش بينی» کرد که در لحظه ی 

بعد چه حادثه ای اتفاق خواهد افتاد. 
نيست.  شدنی  جهانی  چنين  وجود  اصلاً  که  کرد  خواهند  حس  آنان  که  است  تأملات  همين  با 

محال است که اين جهان وجود خارجی پيدا کند تا چه رسد به اينکه بتوان در آن زندگی کرد. 
شوند  دچار  آن  در  زندگی  تصور  برای  دلهره  و  ترس  نوعی  به  دانش آموزان  است  ممکن  حتی 
و اين ترس که قابل رفع هم هست، ترس مناسبی است. اينکه احتمال داشته باشد هر لحظه ستارگان 
بر   سر   انسان ها فرو ريزند، ساختمان ها متلاشی شوند، آب در دهان مثل سنگ منجمد شود و هر اتفاق 
غيرمحاسبه ی ديگر رخ دهد، ايجاد نگرانی می کند. امّا وقتی به جهان واقعی نظر می کند و می بيند که هر 
چيزی سرجای خودش است و برای هر کاری محاسبه ای هست، به آرامش می رسد و معنای اين کلام 

خدا را بهتر در می يابد که: 

اين خدارند است که حفظ می کند «ان الله يمسك 
آسمان ها و زمين را السماوات و الارض 

از اينکه متلاشی و نابود شوند ان تزولا 
و اگر در معرض نابودی قرار گيرند ولئن زالتا 

هيچ کس جز او نيست ان امسکهما 
که بتواند آن ها را حفظ کند من احد من بعده 

همانا او حليم و آمرزنده است. انّه کان حليمًا غفورًا 
فاطر، ٤١  

https://iranarze.ir/blog/estekhdam44/
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با توجه به اين مقدمات، وقتی دانش آموزان به سؤال پنجم می رسند، به راحتی احساس خواهند
کرد که چنين جهانی هم ممکن نيست موجود شود و هم اگر موجود باشد، نشان دهنده ی علم، حکمت،

تدبير و خبير بودن سازنده ی آن نيست.
يعنی عقل به طور طبيعی، در جايی از سازنده ی حکيم و خبير خبر می دهد که در آن جا نشانه ی

حکمت و تدبير ببيند.

در اينجا، دبير به تبيين جهان واقعی می پردازد، به گونه ای که به دانش آموزان نشان دهد جهانی
که در آن زندگی می کنيم، در مقابل آن جهان خيالی است و هيچ يک از ويژگی های آن را ندارد.

برای تبيين اين موضوع، در صفحاتی که دارای زمينه ی آبی رنگ است، چند مثال ذکر شده
است.

يک مثال، درباره ی همکاری و ترکيب اکسيژن و هيدروژن برای پيدايش آب است.
مثال دوم، درباره ی همکاری و ترکيب کربن و اکسيژن برای پيدايش دی اکسيد کربن است.

مثال سوم، درباره ی همکاری آب و دی اکسيد کربن برای پيدايش قند است.
و اکسيژن  خاصيت  همواره  اوّلاً  که:  می شوند  نکته  اين  متوجه  دانش آموزان  مثال ها،  اين  در 
کربن و در  همين طور  تبديل به آب می گردند، و  ترکيب می شوند،  با هم  ثابت است که وقتی  هيدروژن 

اکسيژن و ساير مواد.
ثانياً، نتيجه ی يک ترکيب و همکاری ساده، پديد آمدن موجودی مانند آب است که اين همه فايده
سال ميليون ها  در  اگر  يعنی  است.  شده  زمين  کره ی  در  حيات  پيدايش  سبب  مهم تر،  همه  از  که  دارد 
پيش اين ترکيب صورت نمی گرفت، موجود زنده ای روی کره ی زمين پديد نمی آمد. يعنی يک ترکيب

و همکاری کاملاً هدفمند و پرفايده و در عين حال، بسيار ساده.
پس ذکر اين مثال ها برای آموزش شيمی نيست. برای نشان دادن عظمت حکمت و تدبير خداوند
در ساده ترين ترکيب هاست؛ همين ترکيبات و تحولات فيزيکی و شيميايی که ماديون می پندارند می توانند
برای تبيين ماديگرايانه و ماترياليستی خود از آن ها کمک بگيرند، خود بزرگ ترين نشانه بر حکمت و

تدبير الهی در خلقت است.
مثال چهارم، نمونه ی پيچيده تری از نظم و همکاری در طبيعت است که خودِ اين نمونه، نتيجه

طرح تصوير جهان واقعی
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وجود آب، دی اکسيد کربن، قند و چند ماده ی ديگر است. 
در  تدريس  هنگام  در  بايد  حتماً  آمده،  آبی  زمينه ی  با  درسی  کتاب  در  که  نمونه ها  اين  تذکر: 
کلاس مطرح شود تا براساس آن، نکات پنج گانه ی صفحه ی يازده، به دست آيد و نمی توان از طرح آن ها 

در کلاس صرف ن  ظر نمود. 
نتيجه ی به دست  پس از طرح اين قبيل نمونه ها، دبير می کوشد که به کمک دانش آموزان پنج 
آمده را توضيح دهد؛ به طوری که دانش آموزان متوجه شوند اين پنج نتيجه، فقط از اين جهان واقعی 

به دست می آيد و اين پنج نتيجه، خصوصيات اصلی همين جهان واقعی است. 
اگر خوب به آيات شريفه ی قرآن کريم توجه کنيم، در می يابيم که تعبير «اتقان صنع»، خلاصه و 

جمع بندی اين پنج ويژگی است. يعنی جايی اتقان صنع است که اين پنج  ويژگی وجود داشته باشد. 

هدف اصلی در ذکر نمونه ها آن است که علاوه بر مثال های کتاب، دانش آموزان نمونه های ديگری 
از مجموعه های موجود در جهان پيرامون خود را ذکر کنند و آن پنج ويژگی را در آن ها نشان دهند. 

توجه داشته باشيم که اين پنج ويژگی به گونه ای تنظيم شده که هر ويژگی زمينه ساز ويژگی بعدی 
که  ويژگی   آخرين  بنابراين،  نمی شود.  پيدا  بعدی  ويژگی های  نباشد،  قبلی  ويژگی های  تا  يعنی  است. 

هدفمندی هر مجموعه و هر ترکيبی است، نتيجه ی چهار ويژگی قبلی می باشد. 
مثلاً چشم، برای ديدن است. يعنی هدف مجموعه ی چشم ديدن انسان است. به همين جهت 
جنس چشم از سنگ و آهن نيست. بلکه در ترکيب آن از اجزايی استفاده شده که دارای جنس خاصی 

باشند و نور را از خود عبور دهند. 
ثانياً اين اجزاء به نحوی لايه لايه روی هم قرار گرفته اند و به گونه ای چيده شده اند که هر کدام 
بتوانند وظيفه ی خاص خود را انجام دهند. مثلاً آن جزيی که مأمور گرفتن نور و رنگ است در لايه ی 

رويی قرارگرفته است. 
دو ويژگی ديگر نيز به همين ترتيب در چشم وجود دارد. 

مثال هايی که امام صادق  (ع) به مفضّل فرموده و در کتاب «توحيد مفّضل» آمده، نشان دهنده ی 
همين ويژگی ها در ساختار موجودات زنده و غير زنده در جهان خلقت است. 

ذكر نمونه ها
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تبيين شاخصه ی اصلی و
  طرح سه فرض

سمت  به  را  بحث  جهت  بايد  دبير  دانش آموزان،  توسط  نمونه ها  ذکر  و  ويژگی  پنج  بيان  از  پس 
ويژگی اصلی، يعنی هدف و غايت اين نمونه ها سوق دهد. زيرا محور بحث در اين قبيل مجموعه ها، 
است.  آخر  مرحله ی  اين  به  رسيدن  برای  فقط  مرحله  چهار  آن  ديگر،  تعبير  به  است.  غايت  و  هدف 
يعنی انجام آن چهار مرحله وقتی به درد می خورد و فايده بخش است و معنا دارد که اين مرحله ی آخر 

به  دست آيد. 
می توان گفت: معنای واقعی اتقان صنع اين است که کسی مجموعه ای را به طوری نظم و ترتيب  
و سامان دهد که به بهترين وجه به هدف برسد. در واقعيت خارجی، ابتدا اجزای خاص پديد می آيد، 
سپس اين اجزای خاص به گونه ای منظم ساماندهی می شوند و در جای مخصوص خود قرار می گيرند، 
آن گاه هر کدام کار مخصوصی می کند و ميان اين کارها ارتباط و پيوستگی برقرار می شود و در پايان، 

هدف و غايت به دست می آيد. 

انتخاب اجزا خاص          ساماندهی و قراردادن             انجام کار خاص           برقراری ارتباط                 هدف
                                      اجزا در جای خاص              توسط هر جزء             ميان کارهای اجزاء            و غايت

امّا اگر به سازنده نگاه کنيم، سازنده ابتدا هدف و مقصود را در نظر می گيرد و سپس چهار مرحله 
را ساماندهی می کند. زيرا اين چهار مرحله به خاطر آن هدف و مقصود است. پس در نزد سازنده و در 

علم او، مراحل به اين صورت تنظيم می شوند: 

      هدف               انتخاب اجزای           سازماندهی و قراردادن               انجام کار خاص         برقراری ارتباط 
     و مقصود                 خاص                  اجزا در جای خاص                   توسط هر جزء          ميان کارهای اجزاء

که  است  ضروری  و  می دهد  نشان  را  خود  و«باطل»  «حق»  معانی  از  يکی  که  اينجاست  در 
دانش آموزان با اين معنای از باطل در اين جا آشنا شوند. 

وقتی قرآن کريم از انسان ها می پرسند: «افحسبتم انّما خلقناکم عبثًا؟»، پيامش اين است که آيا 
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اين انسانی که ما به گونه ای خلق کرده ايم که چهار مرحله ی اجزاء خاص، ساماندهی خاص، انجام کار 
داراست، می شود  خود  کمال  در  اجزاء را  کارهای  ميان  ارتباط  هماهنگی و  جزء و  توسط هر  خاص 
که مرحله ی پنجم، يعنی غايتمندی را نداشته باشد؟ چنين چيزی از خدای حکيم و خبير محال است. 
پس حتماً انسان برای يک هدف و غايت آفريده شده است (که در جای خود در اين باره بحث خواهيم 

کرد.) 
شده  طرح  فرض  سه  دبير  شده  داده  کامل  توضيح  اصلی  شاخصه ی  درباره ی  اين که  از  پس 
درباره ی مجموعه ی غايتمند را توضيح می دهد، بدون اين که موضع گيری خاصی نسبت به يکی از آن ها 

داشته باشد. 

و  می پردازند  شده  طرح  فرض  سه  بررسی  و  يکديگر  با  مشورت  به  دانش آموزان  مرحله  اين  در 
به صورت گروهی يا فردی نظرات خود را ارائه می کنند. اين فعاليت، سبب تقويت مهارت ارزيابی و 
استدلال آنان می گردد و قدرت انتخاب آنان را افزايش می دهد و در نتيجه، عقلانيت و خردورزی آنان 

تقويت می شود. 
در بررسی اين سه فرض نيازی به مباحث فلسفی و باريک بينی های علمی نيست. بهتر است 
بگذاريم دانش آموزان با همان ذهن طبيعی خود اظهار نظر کنند. البته هر ذهن منطقی گرايش به فرض 
سوم دارد و آن را می پذيرد و اين همان کاری است که هر يک از ما در طول زندگی روزانه ی خود 

انجام می دهيم. 
در نقد فرض اوّل می توان بر اصل زير تأکيد کرد: 

رويّه ی عملی همه ی انسان هاست که نمی پذيرند يک چنين مجموعه هايی خود به خود و اتفاقی 
رخ دهند. مثلاً هيچ انسانی نمی پذيرد که کتاب گلستان با تمام حروف، کلمات، جمله ها و فصل هايش 
خود به خود و بدون نقشه ی قبلی باشد. همچنين نمی پذيرد که ميليارد ها سلول بدن انسان که هر کدام 
ويژگی خاص و کار خاص انجام می دهند، به طور اتفاقی گرد هم جمع شده باشند و کار خود را به اين 

خوبی انجام دهند. 
در نقد فرض دوم می توان عدم قبول آن توسط خود دانشمندان علوم تجربی را توضيح داد. هيچ 
دانشمندی نمی پذيرد که مثلاً يک سلول کوچک چشم، خودش دارای چنان آگاهی باشد که از نقش و 

انجام فعاليت استدلال
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جايگاه خود در مجموعه ی پيچيده ی بدن مطلع باشد و براساس اين آگاهی، وظيفه ی خود را تشخيص 
دهد و در محل و جايگاه خود قرار گيرد. 

با رد دو فرض اوّل، فرض سوم جايگاه بهتری در ذهن آنان پيدا می کند. در فرض سوم، آن چه 
اهميت دارد «طرح و نقشه ی قبلی» برای مجموعه ی غايتمند است که بايد بيشتر درباره ی آن صحبت 

شود. 

برای اينکه دانش آموزان دريابند که آنچه از طريق عقل به دست آورده اند با آنچه از قرآن به دست 
آمده، مطابقت دارد، بار ديگر به پيام هايی از آيات که در ابتدای درس بود، بازمی گردند و نتيجه ی فعاليت 

استدلال را به آن پيام ها عرضه می کنند. 
همچنين آن ها بايد به آياتی که در آن ها کلمات «حق» و «باطل» به کار رفته مراجعه کنند و پيام  

آن ها را مشخص نمايند. 
در آيه ی ١٩١ سوره ی آل عمران می خوانيم که انسان های صاحب خرد، پس از نگاه به خلقت 
آسمان ها و زمين و با تفکر در آن ها در می يابند که «خداوند هيچ چيزی را به باطل نيافريده است» يعنی 

اين مخلوقات، بيهوده و بی هدف نيستند. 
در آيه ی ٤٤ سوره ی عنکبوت می خوانيم که خداوند آسمان ها و زمين را به حق آفريده است. 

يعنی دارای هدف معين است. 
پس در اين آيات، باطل به معنای بی هدفی و حق به معنای هدفمندی است. 

انجام فعاليت عرضه بر آيات
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با كاروان هستى
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اجزای تدريس
تدريس اين درس مشتمل بر اجزای زير است: 

اجزای تدريسرديف
قرائت و ترجمه ی آيات١
ذکر نمونه های نظام های به هم پيوسته٢
تبيين ويژگی های نظام های به هم پيوسته٣
انجام فعاليت «عرضه بر آيات»٤
تبيين نظام واحد جهان٥
توضيح درباره ی محتوای بيشتر بدانيم٦
انجام فعاليت پيام آيات٧
توضيح درباره بيشتر بدانيم٨
انجام فعاليت گام اول٩

قبل از  ورود به تدريس درس جديد، ابتدا قرائت آيات  درس قبل و ترجمه ی آن ها مرور می شود. 
و درباره ی آن درس از دانش آموزان سؤال می شود. پس از آن، تدريس درس جديد آغاز می گردد. 
در ابتدا، قرائت و ترجمه ی آيات تدريس و پس از آن محتوای درس آموزش داده می شود. در هنگام 
ترجمه ی آيات، از دانش آموزان می خواهيم درباره ی عبارت های قرآنی فکر کنند. آن گاه ترجمه ی خود 

را ارائه دهند. دبيران محترم بايد از ديکته کردن ترجمه ها به دانش آموزان جداً پرهيز کنند.
تذکر: در اين مرحله از تدريس درباره ی پيام های آيات و محتوای آن ها بحث نمی کنيم.

قرائت وترجمه
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که  است  لازم  است،  جهان  کلّ  برای  هدف  يک  تعيين  که  درس  اين  اصلی  هدف  به  توجه  با 
است؛  نظام مند  و  پيوسته  به هم  مجموعه ی  يک  خلقت  جهان  مجموعه ی  که  دريابند  دانش آموزان 
همان طور که بدن انسان، يک درخت و يک اتومبيل يک واحد نظام مند می باشد. آنان در درس قبل 
آموخته اند که يک مجموعه ی نظام مند دارای پنج ويژگی است که اصلی ترين آن، داشتن هدف معين 
می باشد. يعنی ما وقتی يک مجموعه ی نظام مند داريم که بتوانيم يک هدف و غايت در آن نشان دهيم.

برای اينکه دانش آموزان به درک روشنی از يک نظام يکپارچه برسند، ابتدا بدن انسان به عنوان 
طرح  برای  فقط  گرفته،  قرار  آبی  زمينه ی  در  که  نمونه  اين  است.  گرفته  قرار  بحث  مورد  نمونه  يک 
تا  شود  طرح  کلاس  در  بايد  حتماً  البته  نمی شود.  سؤال  آن  از   کتبی  امتحانات  در  و  است  کلاس  در 

نتيجه گيری پنج گانه ی پس از آن برای دانش آموزان قابل درک باشد.
در تبيين ارتباط و پيوستگی اجزای بدن بايد به دو گونه پيوستگی عرضی و طولی توجه کنيم. 
امّا چون بنا به اظهارنظر بسياری از دبيران، درک آن برای دانش آموزان مشکل است، از طرح آن در 

کتاب درسی خودداری شده است.
گرچه خود اصطلاح طولی و عرضی اهميت ندارد، امّا با درک پيوستگی طولی و عرضی است 
و  دايره ها  ترسيم  با  است  خوب  جهت  همين  به  می گردد.  فهم  آن  هدف مندی  و  واقعی  نظام مندی  که 

نمودارها کاری کنيم که اين موضوع در ذهن دانش آموزان قرار گيرد و آن را دريابند.
به طور مثال، در شکل زير برخی از دستگاه های بدن انسان نشان داده شده است اين دستگاه ها 
يک ارتباط عرضی با هم دارند. مثلاً دستگاه گوارش برای دستگاه گردش خون، چشم، تنفس و ساير 

دستگاه ها غذا آماده می کند. دستگاه گردش خون هم، خون را به همه ی دستگاه های ديگر می رساند.

ذكر نمونه های 
نظام های به هم پيوسته

دستگاه های بدن

چشم

گوش

گوارش
گردش 
خون

مغز و 
تنفساعصاب

برخی دستگاه های بدن انسان



15

دستگاه ها  ارتباط  عرضی،  ارتباط  پس 
بر  علاوه  دستگاهی  هر  يعنی  است.  يکديگر  با 
تأمين نياز خود، در خدمت دستگاه های ديگر هم 
می باشد و به آن ها کمک می کند و به اين ترتيب، 

نيازهای کل بدن برطرف می گردد.
ارتباط طولی مربوط به ارتباط کوچک ترين 
جزء با جزء بزرگ تر خود و آن نيز با جزء بزرگ تر 

خود تا رسيدن به کل بدن است.
وقتی کوچک ترين جزء بدن را سلول در 
نظر بگيريم می توانيم چگونگی ارتباط سلول ها را 
با جزء بزرگ تر خود پی گيری کنيم تا به کل بدن 
به  کنيم.  مشاهده  را  طولی  ارتباط  اين  و  برسيم 
درنظر  را  دستگاه ها  از  يکی  سلول  منظور،  اين 
مسير  دايره ها  و  نمودارها  ترسيم  با  و  می گيريم 
برای  می دهيم.  نشان  دانش آموزان  به  را  ارتباط 
به  بدن  کلّ  از  می توان  هم  مسير  اين  دادن  نشان 
می توان  هم  و  رسيد  سلول،  يعنی  آن،  جزيی ترين 
با  درسی  کتاب  در  رسيد.  بدن  کل  به  سلول  از 
انتخاب دستگاه گردش خون مسير از کل به جزء 
نشان داده شده است. نمونه ی جز به کل آن را نيز 

در اينجا مشاهده می کنيد.
داده  دانش آموزان  به  بايد  توضيح  اين 
راست  بطن  سلول های  مجموع  وقتی  که  شود 
می تواند  راست   بطن  دهند،  انجام  را  خود  کار 
وقتی  و  دهد.  انجام  درست  را  خود  وظيفه ی 
و  دهليزها  بطن ها،  يعنی  قلب،  اجزای  مجموعه 
دريچه ها کار خود را به خوبی انجام دهند، قلب 

دستگاه گردش خون 

قلب

دستگاه گردش خون 

مويرگ

قلب قلب

سياهرگسرخرگ

دهليز 
راست

بطن 
راست

دريچه ها

دهليز 
چپ

بطن 
چپ

اجزا ی بطن
بطن راست

سلول

سلولسلول
سلول

سلولسلول
سلول

سلولسلول
سلول

سلول

دستگاه های بدن

چشم

گوش
گوارش

گردش 
خون

مغز و 
تنفساعصاب

برخی دستگاه های بدن انسان
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هم به خوبی کار خواهد کرد. قلب هم خودش جزيی از 
دستگاه گردش خون و اين دستگاه هم در خدمت بدن 
است. اگر مجموعه ی اين دستگاه ها به درستی وظايف 
خود را انجام دهند، سلامتی بدن که چيزی جز همان 

مجموعه نيست، حفظ خواهد شد.

پس از توضيح اين مثال، دبير بايد به تبيين آن پنج ويژگی بپردازد که نتيجه ی مشاهده ارتباط و 
به  هم پيوستگی اعضای بدن هستند.

با درک اين پنج ويژگی، تصور پيوستگی  و هماهنگی اشياء با يکديگر بيشتر می شود و دانش آموز 
به فهم عميق تری از جهان دست می يابد. 

قالب  در  آن ها  ميان  شگفت انگيز  همکاری  و  پيوسته  هم  به  نظام های  با  دانش آموزان  که  اکنون 
مثال های مختلف آشنا شده اند، می توانند اهميت پيام های قرآن کريم در اين باره را بهتر دريابند. از اين رو 
به سراغ آيات ابتدای درس می روند تا آيه ای را که ناظر به اين هماهنگی و انسجام درونی موجودات 

است تشخيص دهند و دريافت خود از اين آيات را توضيح دهند.
آيه ی سوم سوره ی ملک به اين فعاليت مربوط است. در اين آيه دو مفهوم به کار رفته و هر دو 
مفهوم از جهان نفی شده است. يکی مفهوم «تفاوت» و ديگری «فطور». قرآن کريم می فرمايد هر کس 

به مخلوقات جهان نگاه کند، می بيند که در اين موجودات نه تفاوت هست و نه فطور.
معنای  به  عربی  در  کلمه  اين  نيست.  گوناگونی  معنای  به  تفاوت  کلمه ی  که  باشيم  داشته  توجه 
دور شدن دو چيز از يکديگر است. وقتی می گوييم در جهان تفاوت نيست، به اين معناست که اشيای 
جهان، اشيايی دور و پراکنده و بی ربط با يکديگر نيستند. بلکه، مطابق بيان مرحوم علامه طباطبايی، 

انجام فعاليت
 «عرضه بر آيات»

بدن انسان
 دستگاه گردش خون

قلب
بطن راست
سلول

ارتباط به هم پيوسته دستگاه ها
تببين ويژگيهای

 نظام های به هم پيوسته
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اشياء  تمام  ميان  و  است  متصل  و  پيوسته  هم  به  جهان  سراسر  در  زنجير،  حلقه های  مانند  الهی  تدبير 
ارتباط برقرار می کند. موجودات جهان خلقت به طوری با هم ارتباط دارند که نتيجه ی فعاليت يک 
موجود به موجودات جهان ديگر می رسد و همين امر سبب می شود که کلّ اين موجودات بتوانند به 
هدفی که برای آن خلق شده اند، برسند و ديگران نه تنها مانع او نشوند، بلکه به او کمک کنند. يعنی 
جهان برپايه يک تعاون و مددرسانی به يکديگر خلق شده است. «پس مقصود از نبودن تفاوت در خلق 
اين شد که خدای عزّوجلّ اجزای عالم خلقت را طوری آفريده که هر موجودی بتواند به آن هدف و 
غرضی که برای آن خلق شده، برسد و اين موجود از به مقصد رسيدن آن ديگر مانع نشود و يا باعث 
فوت آن صفتی که برای رسيدنش به هدف نيازمند است نگردد.» (تفسيرالميزان، علامه طباطبايی، ذيل 

آيه ی ٣ سوره ی ملک)
کند  نگاه  عميق تر  و  بنگرد  دقت  به  کسی  اگر  است.  بی نظمی  و  شکاف  معنی  به  فطور  کلمه ی 
(فارجع البصر) در می يابد که خلل و بی نظمی در عالم نيست و آن چه که به ظاهر بی نظمی است، در يک 

نگاه دقيق، نشانه ی نظم خلقت است.
طرح يک سؤال و پاسخ آن: اين سؤال به ذهن افراد و خصوصاً دانش آموزان می رسد و آن را 
طرح می کنند که مثلاً گاهی در فصل تابستان سيل می آيد، در زمستان باران نمی بارد، زلزله ها خانه ها را 

خراب می کند؛ آيا اين ها نشانه ی بی نظمی نيست؟
در جواب می گوييم: اين تعبير «فارجع البصر» برای همين است که از يک نگاه ساده عبور کنيم 

و جهان را عميق تر ببينيم. در يک بررسی و تحليل دقيق تر از جهان در می يابيم که:
اوّلاً: هر کاری که در جهان صورت می گيرد تا به هدف و فايده ای منجر شود، نيازمند تغييراتی 
در موجودات خارجی است. مثلاً کسی که می خواهد با استفاده از سنگ و گچ، ساختمانی بنا کند بايد 
سنگ ها را از کوه ها جدا کند، با ابزارهای برقی و غيربرقی تکّه تکّه نمايد و به محل ساختمان منتقل 
سازد. برای تهيه ی گچ هم بايد کارهای ديگری مشابه با همين انجام دهد. مورچه ای که روی يکی از 
اين تخته سنگ ها نشسته و تکّه تکّه  شدن سنگ های ديگر را مشاهده می کند، اگر فکر داشته باشد، با 

خود می گويد «چه اتفاق بدی! همه چيز دارد خراب می شود!»
او نمی داند لازمه ی رسيدن به آن هدف های بزرگ، اين تغييرات کوچک است.

مثال ديگر: معادن بزرگ نفت و گاز که امروز بشر از آن ها استفاده می کند، نتيجه ی حوادث 
بزرگ چند ميليون سال پيش و مدفون شدن جنگل ها و حيوانات در لايه های عميق زمين بوده است. 
اگر کسی در آن روزها نظاره گر کره ی زمين می بود، اين حوادث بزرگ را يک بی نظمی می ديد و با خود 
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فکر می کرد که همه چيز در کره ی زمين به هم ريخته است. امّا امروز که ما وضع کره ی زمين را مشاهده 
می کنيم، درمی يابيم که تمام آن حوادث روی حساب بوده و برای ادامه ی تکامل و حيات بر روی زمين 

مفيد بوده است.
پس ما نبايد فکر کنيم که اگر نتوانستيم ثمره و مفيد بودن يک حادثه را در يابيم، به معنای آن است 

که اين حادثه بی ثمر بوده است.
ثانياً هر کدام از ما فايده ی خود را در نظر می گيريم، آن هم فايده ی کوتاه مدت و اگر ديديم يک 
حادثه فايده ای به حال ما يا مزرعه ی ما يا منطقه ی ما يا نسل ما و نظاير آن را نداشت، فکر می کنيم که 
آن حادثه نشانه ی بی نظمی و خلل و شکاف در عالم خلقت است. در حالی که ما بايد تکامل کلی جهان 
را درنظر بگيريم و از آنجا که علم ما نمی تواند نتايج مثبت يک حادثه را درآينده ی دراز مدت ببيند، آن 

را خلل و بی نظمی حس می کند و بر وضع جهان ايراد می گيرد.
به خاطر همين نزديک بينی و منفعت طلبی شخصی است که انسان عصر جديد، بی توجه به عواقب 
اسراف کاری های خود درحال آسيب رساندن به طبيعت است، به گونه ای که حتی برای نسل خودش و چند 

نسل آينده ی نزديک به خودش هم قابل جبران نيست.  

پس از طرح نمونه های نظام مندی و رسيدن دانش آموزان به درک بهتر و عميق تر از نظام واحد،  
وارد اين مرحله می شويم تا تصويری از نظم مندی واحد جهان ارائه کنيم.

واحد بودن کل جهان و نظام حاکم بر هستی دارای استدلال های فلسفی و نظری است که برای 
مشاهدات  از  که  است  همين  است،  مفيد  دانش آموزان  برای  آن چه  نمی باشد.  مناسب  دانش آموزان 
نشان  کرده ايم  تجربه  که  آنجا  تا  را  جهان  موجودات  پيوستگی  و  ارتباط  و  بگيريم  کمک  خود  تجربی 
شمسی،  منظومه ی  در  کرات  ساير  با  زمين  کره ی  ارتباط  زمين،  کره ی  در  موجودات  ارتباط  دهيم. 
زيادی  حدود  تا  کهکشان ها  در  هماهنگی  و  نظم  و  شيری  راه  کهکشان  در  شمسی  منظومه ی  جايگاه 

گويای يکپارچگی کل جهان است. 

تبيين نظام واحد جهان
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است  لازم  که  است  شمسی  منظومه  ميان  همکاری  و  هماهنگی  درباره ی  قسمت  اين  محتوای 
توسط يکی از دانش آموزان يا دبير محترم يک بار در کلاس طرح شود تا درک بهتری از يکپارچگی 

جهان پيرامونی به دست آيد. 
يک  انسان،  يک  بدن  يا  درخت  يک  مانند  جهان،  که  رسيديم  جهان  از  درک  اين  به  ما  وقتی 
می شود  مطرح  ما  برای  سؤال  اين  طبيعی  به طور  است،  هماهنگ  و  منسجم  پيوسته،  هم  به  مجوعه ی 
که «هدف و مقصد» اين نظام بزرگ چيست. دانش آموزان در درس قبل دانسته اند که نخ تسبيح يک 
مجموعه ی به هم پيوسته و شاخصه ی اصلی آن، «هدف» است و الاّ نظام يکپارچه ای شکل نمی گرفت 

پس اکنون که اين نظام منسجم را داريم، هدف آن چيست؟
اکنون که اين سؤال طرح شده، با استفاده از يکی از شيوه های تدبری که قبلاً آموخته ايم، يعنی 

سؤال از ما و پاسخ از قرآن کريم، به سراغ قرآن کريم می  رويم تا پاسخ اين سؤال را به دست آوريم. 

دانش آموزان با انجام اين فعاليت، پاسخ سؤال طرح شده در کتاب را به دست می آورند. آنان در 
می يابند که:

دارای  و  شده اند  آفريده  حق  به  جهان  اين  مخلوقات  تمام  احقاف،  سوره ی  سوم  آيه ی  بنابر  ــ 
هدف و سرآمد معين می باشند.

ــ بنابر آيه ی سوم سوره ی تغابن، هر يک از مخلوقات در بهترين شکل و ترکيب خلق شده اند و 
آن چه را که لازمه ی رساندن آن ها به هدف بوده خداوند در خلقتشان قرار داده است.

ــ بنابر آيه ی سوم سوره ی ملک، هر يک از مخلوقات و مجموعه ی آن ها که نظام واحد جهان را 
تشکيل می دهند، دارای انسجام کامل و پيوستگی دقيق برای رسيدن به هدف می باشند.

ــ بنابر آيه ی ٨٣ سوره ی آل عمران، همه ی مخلوقات عالم تحت قانون مندی واحد الهی عمل 
می کنند و به سوی خداوند که مقصد نهايی آن هاست، روان می باشند.

ــ بنابر آيه  سوم سوره ی تغابن و ٨٣ آل عمران، کاروان هستی، همان طور که از خداست، رو به 
سوی خدا نيز دارد. 

توضيح درباره ی محتوای 
«بيشتر بدانيم»

انجام فعاليت پيام آيات
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مقصود از آوردن قسمت اول بيشتر بدانيم، چند نکته است:
سرچشمه ی حقيقی علم دانشمندان، علم الهی است. زيرا خداوند با علم خود جهان قانون مند 

را آفريده و دانشمندان اين قوانين را کشف می کنند.
ــ کار خداوند خلق قوانين است و کار دانشمندان کشف قوانين.

ــ مصنوعات انسان، از روی قوانينی ساخته می شود که اين قوانين را خداوند در طبيعت قرار 
داده است. 

ــ کار خداوند، ابداع جهان و قوانين است، کار انسان، تقليد از خداوند.
ــ دانشمند حقيقی کسی است که بداند و دريابد که او هيچ چيزی از خودش ندارد و هيچ عملی 
خاشع  و  خاضع  او  مقابل  در  لذا  دارد.  خداوند  بی نهايت  علم  از  دارد،  هرچه  نمی آورد.  به وجود  را 

است. «انما يخشی الله من عباده العلماء»
ــ دانشمند حقيقی کسی است که هر قدر علم او بيشتر می شود، بيشتر به عظمت خلقت و بزرگی 
خالق آن پی می برد و تواضع او بيشتر می شود و بيشتر اقرار به کوچکی و نادانی خود درباره ی خلقت 

می کند.
که بدانم همی که نادانم (ابن سينا)تــا بــدانجا رسيــد دانــش من

آوردن قسمت دوم نيز به خاطر موارد زير است
ــ تدبير درونی خلقت و سازگاری آن با شرايط مختلف، و اينکه اين تدبير حدّی دارد و از آن 

حد که بگذرد، طبيعت تخريب می گردد.
 ـدخالت انسان عصر جديد در تخريب سريعتر و غيرعادی طبيعت که نشانه ی طمع، اسراف کاری،  ـ

دنياطلبی و راحت طلبی انسان مدرن است.
 ـ استفاده های بسيار خطرناک از تکنولوژی در تخريب طبيعت. ـ

ــ ضرورت توجه انسان های موحد و با ايمان به حفظ مخلوقات خداوند
توليد  کمتر،  مصرف  می شود، مانند  طبيعت  تخريب  مانع  که  کارهايی  انجام  برای  برنامه ريزی  ــ 

زباله ی کمتر، تفکيک زباله ها و …
ــ توجه به حفظ محيط زيست برای نسل های آينده.

توضيح درباره ی 
«بيشتر بدانيم»
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برنامه ی  قرآن،  و  دينی  درس  داده ايم،  آموزش  دانش آموزان  به  اوّل  سال  در  که  همان طور 
عملی زندگی انسان است و تلاش ما معلمان آن است که بتوانيم کاری کنيم که دانش آموزان براساس 
آموخته اند،  آن چه  با  متناسب  درس،  چند  هر  از  پس  رو  اين  از  کنند.  برنامه ريزی  خود  آموخته های 

گام هايی طراحی شده که دربردارنده ی برنامه ی متناسب با آموخته هاست.
دبير محترم، ضمن توضيح درباره ی گام ها و ضرورت وجود آن ها، بايد شرايطی فراهم کند که در 
پايان درس و در شرايط مناسب، محتوای گام در کلاس مطرح گردد و دانش آموزان احساس کنند که 
بعد از درس، لازم است يک گام عملی بردارند. هرگام، دارای نام و عنوانی است که در برخی درس ها، 
مانند همين درس، نام آن گام ذکر شده و در برخی درس ها، جای نام، خالی گذاشته شده و بايد توسط 

دانش آموزان تکميل شود.
بعد از اينکه پس از  دو درس به حکيمانه بودن جهان خلقت بيشتر پی برديم و بهتر دانستيم که 
جهان يک هدف و آينده ی روشن دارد و بايد به سوی خدا بازگردد و ما هم به عنوان جزيی از جهان 
حتماً به سوی خدا باز می گرديم و اين بازگشت مهم ترين موضوع و حسّاس ترين واقعه در زندگی انسان 
است، لازم و ضروری است که درباره ی آن بيشتر بينديشيم و برای رسيدن موفقيت آميز برنامه ريزی 

نماييم. 

انجام فعاليت «گام اوّل»
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سرمايه هاى انسان
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اجزای تدريس
اين درس مشتمل بر اجزای زير است:

اجزای تدريسرديف
١
٢
٣
٤
٥

قرائت و ترجمه ی آيات
تبيين ضرورت شناخت خود

تعيين سرمايه های انسان
تبيين عوامل گناه در انسان

توضيح درباره ی متن های بيشتر بدانيم

تکميل  آيات  ترجمه ی  سپس  و  می شود  تمرين  کلمات،  صحيح  تلفظ  بر  تأکيد  با  درس  قرائت 
می گردد.

دبير محترم با استفاده از مقدمه ی درس و سيری که انسان در پيش دارد، و نيز با بهره گرفتن از 
احاديث و اشعار، انگيزه ی دانش آموزان برای خودشناسی را تقويت می کند.

توجه کنيم که خودشناسی بر دو قسم است:
و  بشناسد  را  خود  انسانی  ويژگی های  هرکس  يعنی  انسان شناسی.  معنای  به  خودشناسی  اوّل، 

بداند که به عنوان نوع انسان دارای چه خصوصياتی است.
اين خصوصيات، مشترک در افراد انسان هاست و اختصاص به فرد خاصی ندارد.

دوم، خودشناسی به معنای اينکه هرکس خصوصيات روحی و روانی و نقطه ضعف ها و قوّت های 
خود را بشناسد تا بتواند برای خود برنامه ريزی کند.

مقصود از خودشناسی در اين درس، معنای اوّل است که به معنای انسان شناسی نيز هست. 
اين شناخت، هر قدر عميق تر و جدّی تر باشد، هدف گذاری فرد در زندگی بنيادی تر و درست تر خواهد 

بود.

قرائت وترجمه

تبيين ضرورت شناخت خود
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تبيين و توضيح هر يک از سرمايه های وجودی انسان با دو فعاليت همراه است. يکی مشخص 
کردن آياتی که هر يک از ارزش ها از آن ها گرفته شده، ديگری نام گذاری آن ويژگی  و ارزش.

بنابراين، خوب است که ابتدا دبير توضيحی درباره ی هر ويژگی  بدهد و سپس از دانش آموزان 
بخواهد که آيه ی مربوط به اين ويژگی را مشخص کنند. آنگاه به دانش آموزان فرصت دهد که نام مناسبی 

برای آن ويژگی  انتخاب نمايند. 
تذکر اوّل: در هنگام توضيح هر ويژگی ، دبير بايد به گونه ای عمل کند که نام آن را در لابه لای 

جملات خود برزبان نياورد، تا دانش آموزان، خود به آن نام برسند.
تذکر دوم: در هنگام مشخص کردن آيات، از دانش آموزان بخواهيم که عبارت مربوط به آن 

ويژگی  را بخواند و فقط به کلّ آيه اشاره نکند.
تذکر سوم: معمولاً دانش آموزان، نام های مشابه و نزديک به هم خواهند گفت. بهتر است دبير 
به آن نامی بيشتر توجه کند که در عين مرتبط بودن با متن، که نتيجه ی تفکر خود دانش آموز بوده و از 

کتاب های کمک  آموزشی گرفته نشده است.
اينک ويژگی ها:

ويژگی اوّل  مربوط به جايگاه انسان در نظام خلقت و تفاوت او با ساير موجودات است. اين 
ويژگی از دو عبارت «ولقدکرّمنا بنی آدم» و فضّلناهم علی کثير ممّن خلقنا تفضيلا» از آيه ی ٧٠ سوره ی 
اِسراء گرفته شده است. نام هايی مانند «کرامت انسان»، «برتری انسان بر ساير موجودات» به اين ويژگی 

اشاره دارد.
ويژگی دوم، قدرت عقل و تفکر است که سبب می شود انسان بتواند راه درست را از راه غلط 

تشخيص دهد و به حقايق پی ببرد. آيات ١٨ و ١٩ سوره ی زمر درباره ی اين ويژگی انسان است. ١
ويژگی سوم، قدرت اختيار و انتخاب است. اين قدرت است که سبب می شود که انسان مسئول 
اعمال خودش باشد و عواقب کارهای خود را هم در دنيا و هم در آخرت بردوش بگيرد. در آيه ی سوم 
سوره ی انسان به اين ويژگی اشاره شده است. خداوند در اين آيه می فرمايد که ما راه رستگاری و سعادت 
را به انسان نشان می دهيم. اين خودِ انسان است که می تواند شاکر باشد و اين راه را بپذيرد و به خوشبختی 

١ــ درباره ی اين ويژگی، به سخنان امام کاظم (عليه السلام) در بخش تمهيدات اين درس مراجعه کنيد. 

تعيين سرمايه های انسان
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برسد و می تواند ناسپاس باشد و کفران نعمت کند و از راه حق سرپيچی نمايد و به شقاوت برسد.
ويژگی چهارم، فطرت خدا آشنا و خداگراست. يعنی خداوند به گونه ای ما را خلق کرده و خلقت 

ما را طوری قرار داده که
اوّلاً وقتی با خود تأمل می کنيم و به خود می نگريم، خدا را می يابيم، همچنين جهان را نشانه و 

تجلی بخش قدرت، علم و حکمت او می بينيم.
سرچشمه ی  را  او  زيرا  می کند.  احساس  خود  در  را  خداوند  به  دوستی  و  محبت  انسان  ثانياً 
يحب  و  جميل  الله  «ان  می يابد.  زيبايی  و  خوبی  عين  بهتر،  عبارت  به  و  زيبايی ها،  و  خوبی ها  همه ی 
الجمال». او عين خير است. از اين روست که پرستش خداوند يکی از مهم ترين گرايش های درونی 

انسان است.
شهيد مطهری از چهار گرايش اساسی در انسان نام می برد:

١ــ گرايش به حقيقت (حقيقت طلبی)
٢ــ گرايش به پرستش و عبادت

٣ــ گرايش به خير اخلاقی (فضائل)
٤ــ گرايش به زيبايی

اين چهار گرايش، حقيقتاً به معنای گرايش به خداست. زيرا حقيقت مطلق، معبود مطلق، خير 
مطلق و زيبايی مطلق خداوند است.

آيه ی ٣٠ سوره ی روم بيان می کند که خداوند دين خود را بر پايه ی فطرت الهی انسان تنظيم 
انسان.  خلقتی  ويژگی های  با  منطبق  است  برنامه ای  است،  زندگی  برنامه ی  که  دين  يعنی  است.  کرده 
استعدادهای فطری خود را شکوفا کنند و به کمال  خداوند دين را فرستاده تا انسان ها با عمل به آن 

رسانند. سعادت و رستگاری انسان در گرو شکوفايی همين استعدادهاست.
نيکی  و  خير  به  انسان  گرايش  دارد،  قرار  چهارم  ويژگی  داخل  در  به گونه ای  که  پنجم  ويژگی 
است. هر انسانی عدالت، شجاعت، ايثار و … را دوست دارد و از ظلم، زبونی، بخل و مانند آن ها بيزار 

است. يعنی انسان فطرتاً به فضيلت های اخلاقی گرايش دارد و از رذائل اخلاقی متنفر است.
قرآن کريم به اين ويژگی در آيات ٧ و ٨ سوره ی شمس اشاره کرده است. مطابق با اين آيه خداوند 
فجور و تقوا را به انسان الهام کرده. يعنی هر انسانی در درون خود درمی يابد که زشتی و گناه چيست و تقوا 
چه می باشد. مقصود از اين آيه، آن نيست که خداوند هم استعداد زشتی به انسان داده و هم استعداد خوبی 
و در نتيجه، هم گرايش به خوبی داشته باشد و هم گرايش به بدی. مقصود آيه آن است که انسان زشتی و 
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زيبايی و بدی و خوبی را درک می کند و چون می داند که چه چيزی بداست، گرايش به آن ندارد.١
نفس انسان، از آن حيث که گناه و تقوا را درک می کند، «نفس لوّامه» نام دارد. اين نام به خاطر 
آن است که وقتی انسان گناهی مرتکب می شود، خودش، خودش را سرزنش می کند و از ارتکاب گناه 

پشيمان می شود.
ششمين سرمايه برای حرکت انسان به سوی رشد و رستگاری، هدايت الهی و امدادهای اوست 

که به کمک انسان می آيد و از انسان دستگيری می کند و با نيرويی مضاعف او را به پيش می برد.
آنان  می باشد  معصومين  ائمه ی  و  آسمانی  کتب  انزال  و  پيامبران  ارسال  به صورت  الهی  هدايت 

مردم را انذار می کنند و بشارت می دهند و با روش های مناسب به تبليغ دين می پردازند.
علاوه بر اين هدايت الهی، که برای همه ی انسان هاست، هرکس در مسير حق قرار بگيرد و در راه 
خدا تلاش و جهاد نمايد و برای رضايت او استقامت و پايداری کند، از امدادهای غيبی او برخوردار 
می شود، در جاهايی که خود انسان پيش بينی نمی کند به موفقيت های بزرگ می رسد و درهای به ظاهر 

بسته به روی او باز می شود. 
آيه ی ٦٩ سوره ی عنکبوت اين حقيقت را برای مردم بيان کرده است.

پس از مشخص کردن سرمايه های رشد و کمال در انسان و انجام فعاليت های آن، نوبت به تعيين 
عوامل سقوط و گناه می شود. در اينجا نيز دو عامل مشخص شده است: يک عامل درونی و يک عامل 

بيرونی.
ابتدا دبير به تببين هر کدام می پردازد، سپس از دانش آموزان می خواهد که آيه ی مربوط به آن 

عامل را مشخص کنند و نام مناسب آن را هم ذکر نمايند.
اولين عامل، نفس امّاره است. نفس امّاره، آن جنبه ای از نفس است که ما را دعوت به لذت های 
مادی می کند و آتش هوس را در انسان تقويت می کند و به سمت لهو و لعب می کشاند و اين تحريک 
وادار  برسد،  مادی  لذت های  آن  به  صحيح  و  مشروع  راه  از  نتوانست  انسان  اگر  که  است  به گونه ای 

می شود که از طريق غيرمشروع و گناه به آن ها برسد.
در واقع، انسان ابتدائاً و مستقيم گناه را نمی خواهد و به سوی گناه که عبارت از دروغ، ظلم، 

١ــ درباره ی اينکه اگر انسان گرايش به بدی ندارد، پس چرا به سوی آن می رود، در بخش تمهيدات توضيح خواهيم داد.

تبيين عوامل گناه در انسان
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تجاوز به اموال و ناموس ديگران و مانند آن هاست، نمی رود. بلکه نفس امّاره و هوس او را دعوت به 
لذت های مادی مانند لذت جنسی، لذت غذا، پول، ثروت و قدرت می کند. انسانی که همه ی توجهش 
اين لذت ها شد و به افراط کاری در اين لذت ها پرداخت، چون می بيند از راه مشروع و درست نمی تواند 

پاسخگوی هوس خود باشد، به دروغ، ظلم و تجاوز رو می آورد تا به ارضای هوس خود بپردازد.
تذکر: اين بحث با بحث اهداف اصلی و فرعی در سال اوّل ارتباط دارد. در آنجا بيان شد که 
انتخاب  فرعی  هدف  عنوان  به  درصورتی که  هستند،  دنيا  مادی  امور  لذت ها و  همان  که  دنيايی  اهداف 
شوند نه تنها بد نيستند بلکه لازم و ضروری هستند و به ما در رسيدن به هدف های اصلی کمک می کنند. 
امّا کسی اهداف مادی دنيا را به عنوان هدف اصلی برمی گزيند، همان کسی است که به دنبال هوس خود 
رفته و نسبت به اهداف اصلی و پايان ناپذير بی توجه است و آن اهداف را فدای اين اهداف کرده است. 
به همين جهت ظلم می کند تا به مال برسد، به حقوق ديگران تجاوز می کند تا به لذت جنسی برسد و ساير 

گناهان را مرتکب می شود تا به هوس های خود برسد.
انسانِ مؤمن و ديندار که تابع برنامه های الهی است، به لذت های مادی آن  اندازه توجه می کند که 
بتواند زندگی سالمی داشته باشد و در اين زندگی سالم به عبادت خداوند و کسب فضائل و صفات نيک 

بپردازد و به سعادت جاويد برسد.
آيه ی ١٦ سوره ی ق به اين نفس وسوسه گرا اشاره می کند. اصطلاح «نفس امّاره» از آيه ٥٣ 

سوره يوسف گرفته شده است. در اين آيه، حضرت يوسف (عليه السلام) می فرمايد:

من خود را تبرئه نمی کنم ءُ نَفۡسی  وَما اُبَرِّ
که نفس آدمی بسيار به بدی فرمان می دهد مّارَةٌ بِالسّوءِ  اِنَّ النَّفۡسَ لاََ

مگر آنکه پروردگارم رحمت آورد اِلاّ ما رَحِمَ ربّی 
همانا پروردگارم آمرزگار و مهربان است اِنَّ ربّی غَفورٌ رَحيم 

که  نفسی  می دهد  خبری  انسان  نفس  از  تواضع  و  فروتنی  با  (ع)  يوسف  حضرت  آيه،  اين  در 
فرمان دهنده و دعوت کننده ی به بدی است. از اين رو آن را «نفس امّاره به بدی» نام داده اند و به صورت 

خلاصه، «نفس امّاره» می گويند. 
عامل دوم، که عامل بيرونی است، شيطان است. آيات ١٦٨ و ١٦٩ سوره ی بقره کار شيطان و 
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نقش او در گمراهی انسان را توضيح می دهد.
در اين آيات، خداوند از انسان می خواهد از وسوسه های شيطان پيروی نکند. زيرا او دشمن 
انسان است و اين دشمنی را اعلام کرده است. در داستان خلقت حضرت آدم و سجده ی فرشتگان 
برای انسان،  آمده است که شيطان که در مقام فرشتگان و در جمع آنان قرار گرفته بود، استکبار ورزيده 
و سجده نکرد و از درگاه خداوند رانده شد و سوگند ياد کرد که از هر طرف وارد شود و انسان را گمراه 

کند و گرفتار عذاب نمايد و با خودش به آتش درآورد.١
تذکر: ما بايد بتوانيم دشمنی شيطان و کينه ی او نسبت به انسان را برای دانش آموزان به صورت 
جدّی مطرح کنيم تا او قطعاً خطر شيطان را دريابد و نسبت به کارها و وسوسه های او واهمه داشته باشد 

و در مقابل وسوسه های او ايستادگی نمايد.
همچنين بايد نشان دهيم که شيطان هيچ اختياری نسبت به انسان ندارد و کارش فقط وسوسه گری 
است. اين وسوسه، اختيار و مسئوليت انسان را از بين نمی برد. وسوسه ی شيطان گاهی در قالب وسوسه های 

يک دوست بد جلوه می کند. يعنی آن دوست بد واسطه ی شيطان می شود و به سراغ ما می آيد.
راه درونی وسوسه ی شيطان، همين نفس امّاره است. همين نفسی که ما را تحريک می کند تا برای 
رسيدن به لذت های مادی به راه مشروع و درست قناعت نورزيم و از راه گناه و نامشروع وارد شويم. 

بنابراين اگر ما بتوانيم نفس امّاره را کنترل کنيم، می توانيم مانع ورود شيطان به درون خود شويم.
جريان  کرده،  پيدا  شيوع  دنيای  در  که  اعتقادی  فرهنگی و  منحرف  جريان های  از  يکی  تذکر: 
شيطان پرستی است. عامل اصلی زمينه ی رشد چنين انديشه ای، خودِ ماهيت تمدن جديد است که به 
علت قرابت آن در بسياری از محورها با انديشه های شيطانی و غيرالهی، فرصت رشد اين جريان را 
فراهم کرده است. اگر ما در داستان هبوط حضرت آدم (ع) به زمين دنيا دقت کنيم، و آن را با شرايط 

عصر جديد تطبيق دهيم، می توانيم اين قرابت را بيابيم که در اينجا مجال گفتن آن نيست.
همين قدر اشاره می کنيم که قرآن کريم توضيح می دهد که هدف پشت پرده ی شيطان از ترغيب 
آدم و حوا برای خوردن ميوه ی ممنوعه، پديدار شدن شرمگاه و بدی های جنسيتی آن ها و در يک کلام، 
فطری  عفاف  دارای  حوا که  و  آدم  امّا  کند.  فراهم  را  آن ها  فساد  زمينه ی  وسيله  بدين  تا  بود  برهنگی 
بودند، همين که برهنگی خود را دريافتند، با برگ و شاخ درختان جنگل خود را پوشاندند و از فساد 

رهايی يافتند.
خداوند، پس از نقل اين داستان، با جملاتی مؤثر و تنذيری به بنی آدم هشدار می دهد که شيطان 

١ــ آيات مربوط به اين داستان، در قسمت تمهيدات خواهد آمد 

https://iranarze.ir/blog/estekhdam44/
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شما را نفريبد و به برهنگی نکشاند و در فساد غوطه ور نکند١. اگر بخواهيم يکی از ويژگی های فرهنگی 
عصر جديد را بيان کنيم که آن را از تمام دوران های گذشته متمايز کند، ويژگی «برهنگی» است. و اين 

از قرابت های فرهنگی عصر جديد با فرهنگ شيطانی است.
دشمن  که  می رسد  جايی  به  فساد  و  انحراف  در  کارشان  انسان ها  از  برخی  که  می شود  چگونه 
حقيقی خود را می پرستد و شيطان پرستی شکل می گيرد، نيازمند تحليل و بررسی است و اين تحليل 

فقط با استناد به قرآن کريم و روايات معصومين بزرگوار امکان پذير است.
بايد  کنند،  اشاره  در کلاس  شيطان پرستی  جريان های  به  بخواهند  اينکه  بدون  محترم،  دبيران 
دشمنی شيطان با بنی آدم را با زبان مناسب و تحليل درست برجسته کنند تا دانش آموزان کينه ی درونی 

خود را نسبت به شيطان و شيطان صفتی حفظ نمايند. 

در آخر اين درس، سه متن با زمينه ی آبی آمده است که برای توجه بيشتر دانش آموزان نسبت 
به محّبت دوستی خدا با انسان و دشمنی شيطان با اوست.

در متن اوّل، جنگ درونی انسان ميان نفس لوامه و نفس اماره يا به تعبير شهيد مطهری، ميان 
خود عالی و خوددانی، ميان بُعدالهی و شيطان را برجسته می کند و به دانش آموزان هشدار می دهد که 
متوجه اين جنگ باشند. زيرا انسان هر لحظه  در حال انتخاب است و همواره در معرض امتحان. از 
ابتدای صبح تا آخر شب، در هر کاری که پيش می آيد می تواند دوگونه عمل کند: يا آن گونه که خدا 
فرمان داده يا آن طور که شيطان دعوت می کند: راست بگويد يا دروغ، زبان خود را حفظ کند يا غيبت 

بگويد، به نامحرم نگاه نکند يا نگاه کند و …
يکی از برنامه های اصلی که در سال اوّل آموزش داده شده، «مراقبت» است. آدمی بايد همواره 

مراقب و ناظر کار خود باشد تا در جنگ با شيطان مغلوب نشود.
متن دوم درباره ی جايگاه ارزشمند انسان در پيشگاه خداست.

به جای  اينان  شده اند.  او  مطيع  و  خورده اند  را  دشمن  فريب  که  انسان هايی  سرزنش  سوم  متن 
دشمنی با شيطان که دشمن حقيقی است، دوستی با او را برگزيده اند و به جای دوستی با خداوند که 

دوست واقعی اوست، دشمنی با او را پيش گرفته اند.

١ــ آيه ١١ تا ٢٨ سوره ی اعراف. توضيح بيشتر درباره ی شيطان پرستی در قسمت تمهيدات آمده است.

تبيين قسمت های 
«بيشتر بدانيم»
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سرمايه هاى انسان
 

قسمت اوّل: کليّات 

الف) اهداف 
۱ ــ هدف کلى: آشنايى با ويژگی های انسان و تأثير آن ويژگی ها در سرنوشت او 

۲ ــ اهداف آموزشى: 
ــ شناخت فضيلت ها و اوصاف انسان در قرآن کريم

ــ تبيين سرمايه های رشد و عوامل سقوط در وجود انسان
ــ درک ضرورت خودشناسی و تأثير آن در برنامه ريزی زندگی.

ب) پيش دانسته ها 
دانش آموزان بايد با مفاهيمى چون منزلت، کرامت، خليفه و جانشين، ويژگى هاى يک موجود 
مادى و جسمانى و رؤيا آشنا باشند؛ در غير اين صورت، دبير بايد درضمن درس توضيحات لازم را در 

اين زمينه ارائه دهد.

ج) اصطلاحات علمى درس
۱ــ سرشت خدا آشنا؛ منظور از سرشت، خصوصيت ذاتى و درونى افراد است که خداوند در 
ساختار خلقت آنها قرار داده است و جنبهٔ اکتسابى ندارد؛ يعنى، اين گونه نيست که افراد بتوانند آن را با 

آموزش به دست آورند بلکه آموزش به رشد آنها کمک مى کند نه اينکه آنها را ايجاد کند.
۲ــ وجدان اخلاقى؛ به حالتى در انسان گفته مى شود که او را دعوت به خير مى کند و از بدى 

باز مى دارد و در قرآن کريم از آن تعبير به «نفس لوّامه» شده است. 
براى مثال، وقتى قرآن کريم مى فرمايد «  هَلۡ جَزاءُ الاِحۡسٰانِ اِلاَّ الاِۡحۡسٰان   »، وجدان هر شخصى 
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احساس  وجدان  مطهرى،  شهيد  استاد  تعبير  بنابر  است.»  احسان  احسان،  جزاى  «آرى،  مى گويد: 
مقدسى در درون انسان است که به او فرمان مى دهد؛ به گونه اى که انسان وقتى کار بدى انجام مى دهد، 
را  خود  و  مى کند  رضايت  احساس  مى دهد،  انجام  خوبى  کار  چون  و  مى کند  ملامت  را  خود  درون  از 

تحسين مى کند.
نادرستى  از  را  درستى  و  کند  استدلال  و  تفکر  مى تواند  که  است  انسان  در  قوه اى  عقل؛  ۳ــ 

تشخيص دهد و خوبى را از بدى جدا سازد.

د ــ ارتباط با درس قبل
دربارهٔ ارتباط اين درس با درس دوم، در ابتداى درس توضيح داده شده است. همان طور که 
در آنجا گفتيم، انسان  همانند ساير موجودات جهان خلقت و همراه با کاروان هستى رو به سوى خدا 
دارد امّا با اين تفاوت اساسى که بازگشتش به سوى خدا با ويژگى هاى خاصى همراه است که با عنوان 
«معاد» بررسى مى شود. قبل از اينکه بحث معاد را آغاز کرده و دربارهٔ آيندهٔ ويژهٔ انسان بحث کنيم، در 

دو درس زمينه هاى اين آيندهٔ ويژه را در انسان جست  و جو مى کنيم. 
در واقع، ما در اين دو درس (سوم و چهارم) به آن دسته از خصوصيات انسانى مى پردازيم که در 
سرنوشت ويژهٔ او در معاد مؤثر است. پس مباحث انسان شناسى به اين دليل مطرح مى شوند که بتوانيم 
نوع خاص معاد انسان را بهتر دريابيم و ديگر در بحث معاد به ذکر برخى ويژگى هاى انسان نيازى نباشد. 
اين امر سبب مى شود که اين دو درس انسان شناسى، هم با جهان شناسى و هم با معاد شناسى، ارتباط پيدا 

کند و لذا جنبهٔ کاربردىِ آن براى دانش آموز روشن تر شود. 

هـ ــ محورهاى اصلى درس 
۱ ــ آيندهٔ انسان، آيندهٔ ويژه اى  است که ريشه در خصوصيات انسان شناسانهٔ وى دارد. 

۲ ــ دو سؤال از سؤال هاى اصلى انسان،اين است که «من کيستم؟» و «جايگاهم در عالم هستى 
کجاست؟» 

۳ ــ قرآن کريم به اين سؤال هاى اصلى انسان به تفصيل پاسخ گفته و حقيقت او را بيان کرده 
است. 

۴ــ انسان داراى کرامت ذاتى است. 
۵   ــ انسان مى تواند با عقل خود زشتى ها و زيبايى ها را درک کند. 
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۶  ــ خداوند، انسان را به هدف رسيدنِ به خود و بهشت خود آفريده است.
۷ــ انسان، صاحب اختيار و اراده و مسئول کار خويش است.

۸   ــ انسان داراى سرشت خدا آشنا، گرايش به خير و نيکی و وجدان اخلاقى است.
٩ــ نفس اماره و شيطان مانع رسيدن انسان به کمال می شوند.

قسمت دوم: سازمان دهى فعاليت هاى يادد هى ــ يادگيرى

الف) ارزش يابى از درس قبل
براى تحکيم آموخته هاى جلسهٔ قبل و به منظور ورود به درس جديد، ابتدا از درس قبل ارزش يابى 
به عمل مى آيد. فعاليت هايى که براى ارزش يابى در نظر گرفته شده، در روش تدريس درس دوم ذکر شده 
است. فعاليت هايى که در پايان جلسهٔ قبل ارزش يابى نشده اند يا فعاليت هاى در خانه، بايد ارزش يابى 

شوند. 

ب) آماده سازى و ايجاد انگيزه
با طرح دو سؤال مهم مى توان دانش آموزان را آمادهٔ ورود به بحث کرد. اين دو سؤال عبارت اند 

از:
۱ ــ «من کيستم؟» 

۲ ــ «جايگاهم در جهان هستى کجاست؟» 
اين دو سؤال به بحث گذاشته و از دانش آموزان خواسته مى شود تا نظر و برداشت خودشان را 
بگويند، نه آنچه در کتاب ها آمده است يا در اين درس خواهند خواند. آنان ممکن است برداشت هاى 
متناقضى را مطرح کنند. همين نظرات متفاوت، به دبير فرصت مناسبى مى دهد تا وارد بحث شود، نظر 

دانش آموزان را نقد کرده و نظر صحيح را مطرح کند.

ج) اجزای تدريس
اين درس مشتمل بر اجزای زير است:
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اجزای تدريسرديف
١
٢
٣
٤
٥

قرائت و ترجمهٔ آيات
تبيين ضرورت شناخت خود

تعيين سرمايه های انسان
تبيين عوامل گناه در انسان

توضيح دربارهٔ متن های بيشتر بدانيم

١ــ قرائت و ترجمه
تکميل  آيات  ترجمهٔ  سپس  و  می شود  تمرين  کلمات،  صحيح  تلفظ  بر  تأکيد  با  درس  قرائت 

می گردد.
٢ــ تبيين ضرورت شناخت خود

دبير محترم با استفاده از مقدمهٔ درس و سيری که انسان در پيش دارد، و نيز با بهره گرفتن از 
احاديث و اشعار، انگيزهٔ دانش آموزان برای خودشناسی را تقويت می کند.

توجه کنيم که خودشناسی بر دو قسم است:
اوّل، خودشناسی به معنای انسان شناسی. يعنی هرکس ويژگی های انسانی خود را بشناسد و 

بداند که به عنوان نوع انسان دارای چه خصوصياتی است.
اين خصوصيات، مشترک در افراد انسان هاست و اختصاص به فرد خاصی ندارد.

دوم، خودشناسی به معنای اينکه هرکس خصوصيات روحی و روانی و نقطه ضعف ها و قوّت های 
خود را بشناسد تا بتواند برای خود برنامه ريزی کند.

مقصود از خودشناسی در اين درس، معنای اوّل است که به معنای انسان شناسی نيز هست. 
اين شناخت، هر قدر عميق تر و جدّی تر باشد، هدف گذاری فرد در زندگی بنيادی تر و درست تر خواهد 

بود.
٣ــ تعيين سرمايه های انسان

تبيين و توضيح هريک از سرمايه های وجودی انسان با دو فعاليت همراه است. يکی مشخص 
کردن آياتی که هريک از ارزش ها از آن ها گرفته شده، ديگری نام گذاری آن ويژگی  و ارزش.

دانش آموزان  از  سپس  و  بدهد  ويژگی   هر  دربارهٔ  توضيحی  دبير  ابتدا  که  است  خوب  بنابراين، 
بخواهد که آيهٔ مربوط به اين ويژگی را مشخص کنند. آنگاه به دانش آموزان فرصت دهد که نام مناسبی 
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برای آن ويژگی  انتخاب نمايند. 
تذکر اوّل: در هنگام توضيح هر ويژگی ، دبير بايد به گونه ای عمل کند که نام آن را در لابه لای 

جملات خود بر زبان نياورد، تا دانش آموزان، خود به آن نام برسند.
تذکر دوم: در هنگام مشخص کردن آيات، از دانش آموزان بخواهيم که عبارت مربوط به آن 

ويژگی  را بخواند و فقط به کلّ آيه اشاره نکند.
تذکر سوم: معمولاً دانش آموزان، نام های مشابه و نزديک به هم خواهند گفت. بهتر است دبير 
به آن نامی بيشتر توجه کند که در عين مرتبط بودن با متن، که نتيجهٔ تفکر خود دانش آموز بوده و از 

کتاب های کمک  آموزشی گرفته نشده است.
اينک ويژگی ها:

ويژگی اوّل، مربوط به جايگاه انسان در نظام خلقت و تفاوت او با ساير موجودات است. اين 
ويژگی از دو عبارت «ولقدکرّمنا بنی آدم» « و فضّلناهم علی کثير ممّن خلقنا تفضيلا» از آيهٔ ٧٠ سورهٔ 
اِسراء گرفته شده است. نام هايی مانند «کرامت انسان»، «برتری انسان بر ساير موجودات» به اين ويژگی 

اشاره دارد.
ويژگی دوم، قدرت عقل و تفکر است که سبب می شود انسان بتواند راه درست را از راه غلط 

تشخيص دهد و به حقايق پی ببرد. آيات ١٨ و ١٩ سورهٔ زمر دربارهٔ اين ويژگی انسان است.
ويژگی سوم، قدرت اختيار و انتخاب است. اين قدرت است که سبب می شود که انسان مسئول 
آيهٔ  در  بگيرد.  دوش  بر  آخرت  در  هم  و  دنيا  در  هم  را  خود  کارهای  عواقب  و  باشد  خودش  اعمال 
سوم سورهٔ انسان به اين ويژگی اشاره شده است. خداوند در اين آيه می فرمايد که ما راه رستگاری و 
سعادت را به انسان نشان می دهيم. اين خودِ انسان است که می تواند شاکر باشد و اين راه را بپذيرد و 
به خوشبختی برسد و می تواند ناسپاس باشد و کفران نعمت کند و از راه حق سرپيچی نمايد و به شقاوت 

برسد.
ويژگی چهارم، فطرت خدا آشنا و خداگراست. يعنی خداوند به گونه ای ما را خلق کرده و خلقت 

ما را طوری قرار داده که
اوّلاً وقتی با خود تأمل می کنيم و به خود می نگريم، خدا را می يابيم، همچنين جهان را نشانه و 

تجلی بخش قدرت، علم و حکمت او می بينيم.
انسان محبت و دوستی به خداوند را در خود احساس می کند. زيرا او را سرچشمهٔ همهٔ  ثانياً 
خوبی ها و زيبايی ها، و به عبارت بهتر، عين خوبی و زيبايی می يابد. «ان الله جميل و يحب الجمال». او 
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عين خير است. از اين روست که پرستش خداوند يکی از مهم ترين گرايش های درونی انسان است.
شهيد مطهری از چهار گرايش اساسی در انسان نام می برد:

١ــ گرايش به حقيقت (حقيقت طلبی)
٢ــ گرايش به پرستش و عبادت

٣ــ گرايش به خير اخلاقی (فضائل)
٤ــ گرايش به زيبايی

اين چهار گرايش، حقيقتاً به معنای گرايش به خداست. زيرا حقيقت مطلق، معبود مطلق، خير 
مطلق و زيبايی مطلق خداوند است.

آيهٔ ٣٠ سورهٔ روم بيان می کند که خداوند دين خود را بر پايهٔ فطرت الهی انسان تنظيم کرده است. 
را  دين  خداوند  انسان.  خلقتی  ويژگی های  با  منطبق  است  برنامه ای  است،  زندگی  برنامهٔ  که  دين  يعنی 
فرستاده تا انسان ها با عمل به آن استعدادهای فطری خود را شکوفا کنند و به کمال رسانند. سعادت و 

رستگاری انسان در گرو شکوفايی همين استعدادهاست.
نيکی  و  خير  به  انسان  گرايش  دارد،  قرار  چهارم  ويژگی  داخل  در  به گونه ای  که  پنجم  ويژگی 
است. هر انسانی عدالت، شجاعت، ايثار و … را دوست دارد و از ظلم، زبونی، بخل و مانند آن ها بيزار 

است. يعنی انسان فطرتاً به فضيلت های اخلاقی گرايش دارد و از رذائل اخلاقی متنفر است.
قرآن کريم به اين ويژگی در آيات ٧ و ٨ سورهٔ شمس اشاره کرده است. مطابق با اين آيه خداوند 
فجور و تقوا را به انسان الهام کرده. يعنی هر انسانی در درون خود درمی يابد که زشتی و گناه چيست 
هم  داده و  انسان  به  زشتی  استعداد  هم  خداوند  نيست که  آن  آيه،  اين  از  مقصود  می باشد.  تقوا چه  و 
استعداد خوبی و در نتيجه، هم گرايش به خوبی داشته باشد و هم گرايش به بدی. مقصود آيه آن است 
که انسان زشتی و زيبايی و بدی و خوبی را درک می کند و چون می داند که چه چيزی بد است، گرايش 

به آن ندارد.١
نفس انسان، از آن حيث که گناه و تقوا را درک می کند، «نفس لوّامه» نام دارد. اين نام به خاطر 
آن است که وقتی انسان گناهی مرتکب می شود، خودش، خودش را سرزنش می کند و از ارتکاب گناه 

پشيمان می شود.
ششمين سرمايه برای حرکت انسان به سوی رشد و رستگاری، هدايت الهی و امدادهای اوست 

که به کمک انسان می آيد و از انسان دستگيری می کند و با نيرويی مضاعف او را به پيش می برد.

١ــ دربارهٔ اين که اگر انسان گرايش به بدی ندارد، پس چرا به سوی آن می رود، در بخش تمهيدات توضيح خواهيم داد.
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هدايت الهی به صورت ارسال پيامبران و انزال کتب آسمانی و ائمهٔ معصومين می باشد آنان مردم 
را انذار می کنند و بشارت می دهند و با روش های مناسب به تبليغ دين می پردازند.

علاوه بر اين هدايت الهی، که برای همهٔ انسان هاست، هرکس در مسير حق قرار بگيرد و در راه 
خدا تلاش و جهاد نمايد و برای رضايت او استقامت و پايداری کند، از امدادهای غيبی او برخوردار 
می شود، در جاهايی که خود انسان پيش بينی نمی کند به موفقيت های بزرگ می رسد و درهای به ظاهر 

بسته به روی او باز می شود. 
آيهٔ ٦٩ سورهٔ عنکبوت اين حقيقت را برای مردم بيان کرده است.

٤ــ تبيين عوامل گناه در انسان
پس از مشخص کردن سرمايه های رشد و کمال در انسان و انجام فعاليت های آن، نوبت به تعيين 
عامل درونی و يک  عامل مشخص شده است: يک  اينجا نيز دو  عوامل سقوط و گناه می شود. در 

عامل بيرونی.
ابتدا دبير به تببين هر کدام می پردازد، سپس از دانش آموزان می خواهد که آيهٔ مربوط به آن عامل 

را مشخص کنند و نام مناسب آن را هم ذکر نمايند.
اولين عامل، نفس امّاره است. نفس امّاره، آن جنبه ای از نفس است که ما را دعوت به لذت های 
مادی می کند و آتش هوس را در انسان تقويت می کند و به سمت لهو و لعب می کشاند و اين تحريک 
وادار  برسد،  مادی  لذت های  آن  به  صحيح  و  مشروع  راه  از  نتوانست  انسان  اگر  که  است  به گونه ای 

می شود که از طريق غيرمشروع و گناه به آن ها برسد.
در واقع، انسان ابتدائاً و مستقيم گناه را نمی خواهد و به سوی گناه که عبارت از دروغ، ظلم، 
تجاوز به اموال و ناموس ديگران و مانند آن هاست، نمی رود. بلکه نفس امّاره و هوس او را دعوت 
به لذت های مادی مانند لذت جنسی، لذت غذا، پول، ثروت و قدرت می کند. انسانی که همهٔ توجهش 
درست  و  مشروع  راه  از  می بيند  چون  پرداخت،  لذت ها  اين  در  کاری  افراط  به  و  شد  لذت ها  اين 
نمی تواند پاسخگوی هوس خود باشد، به دروغ، ظلم و تجاوز رو می آورد تا به ارضای هوس خود 

بپردازد.
تذکر ١: اين بحث با بحث اهداف اصلی و فرعی در سال اوّل ارتباط دارد. در آنجا بيان شد 
که اهداف دنيايی که همان لذت ها و امور مادی دنيا هستند، درصورتی که به عنوان هدف فرعی انتخاب 
شوند نه تنها بد نيستند بلکه لازم و ضروری هستند و به ما در رسيدن به هدف های اصلی کمک می کنند. 
امّا کسی اهداف مادی دنيا را به عنوان هدف اصلی برمی گزيند، همان کسی است که به دنبال هوس خود 
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رفته و نسبت به اهداف اصلی و پايان ناپذير بی توجه است و آن اهداف را فدای اين اهداف کرده است. 
به همين جهت ظلم می کند تا به مال برسد، به حقوق ديگران تجاوز می کند تا به لذت جنسی برسد و ساير 

گناهان را مرتکب می شود تا به هوس های خود برسد.
انسانِ مؤمن و ديندار که تابع برنامه های الهی است، به لذت های مادی آن  اندازه توجه می کند که 
بتواند زندگی سالمی داشته باشد و در اين زندگی سالم به عبادت خداوند و کسب فضائل و صفات نيک 

بپردازد و به سعادت جاويد برسد.
آيهٔ ١٦ سورهٔ ق به اين نفس وسوسه گرا اشاره می کند. اصطلاح «نفس امّاره» از آيه ٥٣ سوره 

يوسف گرفته شده است. در اين آيه، حضرت يوسف (عليه السلام) می فرمايد:

من خود را تبرئه نمی کنم ءُ نفَۡسی  وَما اُبـَرِّ
که نفس آدمی بسيار به بدی فرمان می دهد اِنَّ النَّفۡسَ لاَمَّارَةٌ بِالسّوءِ 

مگر آنکه پروردگارم رحمت آورد اِلاّ ما رَحِمَ ربیّ 
همانا پروردگارم آمرزگار و مهربان است اِنَّ ربیّ غَفورٌ رَحيم 

که  نفسی  می دهد  خبری  انسان  نفس  از  تواضع  و  فروتنی  با  (ع)  يوسف  حضرت  آيه،  اين  در 
فرمان دهنده و دعوت کنندهٔ به بدی است. از اين رو آن را «نفس امّاره به بدی» نام داده اند و به صورت 

خلاصه، «نفس امّاره» می گويند. 
عامل دوم، که عامل بيرونی است، شيطان است. آيات ١٦٨ و ١٦٩ سورهٔ بقره کار شيطان و 

نقش او در گمراهی انسان را توضيح می دهد.
در اين آيات، خداوند از انسان می خواهد از وسوسه های شيطان پيروی نکند. زيرا او دشمن 
انسان است و اين دشمنی را اعلام کرده است. در داستان خلقت حضرت آدم و سجدهٔ فرشتگان برای 
انسان،  آمده است که شيطان که در مقام فرشتگان و در جمع آنان قرار گرفته بود، استکبار ورزيده و 
سجده نکرد و از درگاه خداوند رانده شد و سوگند ياد کرد که از هر طرف وارد شود و انسان را گمراه 

کند و گرفتار عذاب نمايد و با خودش به آتش درآورد.
تذکر ٢: ما بايد بتوانيم دشمنی شيطان و کينهٔ او نسبت به انسان را برای دانش آموزان به صورت 
جدّی مطرح کنيم تا او قطعاً خطر شيطان را دريابد و نسبت به کارها و وسوسه های او واهمه داشته باشد 
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و در مقابل وسوسه های او ايستادگی نمايد.
فقط  کارش  و  ندارد  انسان  به  نسبت  اختياری  هيچ  شيطان  که  دهيم  نشان  بايد  همچنين 
وسوسه گری است. اين وسوسه، اختيار و مسئوليت انسان را از بين نمی برد. وسوسهٔ شيطان گاهی 
در قالب وسوسه های يک دوست بد جلوه می کند. يعنی آن دوست بد واسطهٔ شيطان می شود و به سراغ 

ما می آيد.
تا  می کند  تحريک  را  ما  که  نفسی  همين  است.  امّاره  نفس  همين  شيطان،  وسوسهٔ  درونی  راه 
برای رسيدن به لذت های مادی به راه مشروع و درست قناعت نورزيم و از راه گناه و نامشروع وارد 
خود  درون  به  شيطان  ورود  مانع  می توانيم  کنيم،  کنترل  را  امّاره  نفس  بتوانيم  ما  اگر  بنابراين  شويم. 

شويم.
تذکر ٣: يکی از جريان های منحرف فرهنگی و اعتقادی که در دنيای شيوع پيدا کرده، جريان 
شيطان پرستی است. عامل اصلی زمينهٔ رشد چنين انديشه ای، خودِ ماهيت تمدن جديد است که به علت 
قرابت آن در بسياری از محورها با انديشه های شيطانی و غيرالهی، فرصت رشد اين جريان را فراهم 
کرده است. اگر ما در داستان هبوط حضرت آدم (ع) به زمين دنيا دقت کنيم، و آن را با شرايط عصر 

جديد تطبيق دهيم، می توانيم اين قرابت را بيابيم که در اينجا مجال گفتن آن نيست.
همين قدر اشاره می کنيم که قرآن کريم توضيح می دهد که هدف پشت پردهٔ شيطان از ترغيب آدم و 
حوا برای خوردن ميوهٔ ممنوعه، پديدار شدن شرمگاه و بدی های جنسيتی آن ها و در يک کلام، برهنگی 
بود تا بدين وسيله زمينهٔ فساد آن ها را فراهم کند. امّا آدم و حوا که دارای عفاف فطری بودند، همين که 

برهنگی خود را دريافتند، با برگ و شاخ درختان جنگل خود را پوشاندند و از فساد رهايی يافتند.
خداوند، پس از نقل اين داستان، با جملاتی مؤثر و تنذيری به بنی آدم هشدار می دهد که شيطان 
شما را نفريبد و به برهنگی نکشاند و در فساد غوطه ور نکند١. اگر بخواهيم يکی از ويژگی های فرهنگی 
عصر جديد را بيان کنيم که آن را از تمام دوران های گذشته متمايز کند، ويژگی «برهنگی» است. و اين 

از قرابت های فرهنگی عصر جديد با فرهنگ شيطانی است.
دشمن  که  می رسد  جايی  به  فساد  و  انحراف  در  کارشان  انسان ها  از  برخی  که  می شود  چگونه 
حقيقی خود را می پرستد و شيطان پرستی شکل می گيرد، نيازمند تحليل و بررسی است و اين تحليل 

فقط با استناد به قرآن کريم و روايات معصومين بزرگوار امکان پذير است.
بايد  کنند،  اشاره  در کلاس  شيطان پرستی  جريان های  به  بخواهند  اينکه  بدون  محترم،  دبيران 

١ــ آيه ١١ تا ٢٨ سورهٔ اعراف
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دشمنی شيطان با بنی آدم را با زبان مناسب و تحليل درست برجسته کنند تا دانش آموزان کينهٔ درونی 
خود را نسبت به شيطان و شيطان صفتی حفظ نمايند. 

٥ ــ تبيين قسمت های «بيشتر بدانيم»
نسبت  دانش آموزان  بيشتر  توجه  برای  که  است  آمده  آبی  زمينهٔ  با  متن  سه  درس،  اين  آخر  در 

به محّبت دوستی خدا با انسان و دشمنی شيطان با اوست.
در متن اوّل، جنگ درونی انسان ميان نفس لوامه و نفس اماره يا به تعبير شهيد مطهری، ميان 
خود عالی و خوددانی، ميان بعُدالهی و شيطان را برجسته می کند و به دانش آموزان هشدار می دهد که 
متوجه اين جنگ باشند. زيرا انسان هر لحظه  در حال انتخاب است و همواره در معرض امتحان. از 
ابتدای صبح تا آخر شب، در هر کاری که پيش می آيد می تواند دوگونه عمل کند: يا آن گونه که خدا 
فرمان داده يا آن طور که شيطان دعوت می کند: راست بگويد يا دروغ، زبان خود را حفظ کند يا غيبت 

بگويد، به نامحرم نگاه نکند يا نگاه کند و …
يکی از برنامه های اصلی که در سال اوّل آموزش داده شده، «مراقبت» است. آدمی بايد همواره 

مراقب و ناظر کار خود باشد تا در جنگ با شيطان مغلوب نشود.
متن دوم دربارهٔ جايگاه ارزشمند انسان در پيشگاه خداست.

به جای  اينان  شده اند.  او  مطيع  و  خورده اند  را  دشمن  فريب  که  انسان هايی  سرزنش  سوم  متن 
خداوند که  دوستی با  برگزيده اند و به جای  دوستی با او را  دشمن حقيقی است،  شيطان که  دشمنی با 

دوست واقعی اوست، دشمنی با او را پيش گرفته اند.

د) انديشه و تحقيق
در بخش انديشه و تحقيق سه پرسش مطرح شده است.

در پاسخ به پرسش اوّل، دانش آموزان ارزش های وجودی انسان را که در درس آموخته اند، 
استخراج و يادداشت می کنند؛ مانند کرامت ويژهٔ انسان، قوهٔ عقل و فطرت خدا آشنا و خداگرا

شده  مشخص  آيه،  دو  اين  در  است.  شده  سؤال  «قمر»  سورهٔ  آخر  آيهٔ  دو  از  دوم،  پرسش  در 
است که اگر انسان اهل تقوا باشد، در ميان باغ ها و نهرهايی که نزد خدای بزرگ و مقتدر است، زندگی 

خواهد کرد.
کردن،  وسوسه  جز  شيطان،  که  می شود  جلب  نکته  اين  به  دانش آموزان  توجه  سوم،  سؤال  در 

نمی تواند کاری انجام دهد و انسان مسئول اعمال خودش می باشد.



٩٠

در سؤال چهارم، دانش آموزان سرمايه های رشد را با عوامل سقوط مقايسه می کنند و درمی يابند 
که انسان توانايی غلبه بر عوامل سقوط را دارد. همچنين مقايسه می کند که کدام عامل در مقابل کدام 
سرمايهٔ رشد قرار گرفته است. مثلاً نفس اماره در مقابل نفس لوّامه است و وسوسه های شيطان در مقابل 

تعليمات انبياء و اوليای خدا و امدادهای الهی است.

هـ) پيشنهاد
در اين قسمت، دو پيشنهاد ارائه شده است:

پيشنهاد اوّل؛ برای دانش آموزانی است که استعداد هنری دارند و می توانند خطاطی يا طراحی 
کنند. خوب است اينگونه دانش آموزان را به انجام اين فعاليت تشويق کنيم و رقابت سازنده ميان آنان 

ايجاد کنيم تا استعداد خود را در اين مسير به کار بگيرند.
نيز  مورد  اين  در  است  خوب  است.  برنامه ريزی  به  دانش آموزان  تشويق  برای  دوم؛  پيشنهاد 
بهتر  هرکس  و  کنند  تکميل  منزل  در  را  جدول  که  بخواهيم  دانش آموزان  از  و  بگذاريم  وقت  مقداری 

تکميل کرده تشويق شود.

و) ارزشيابی از ميزان يادگيری
در اين درس، موارد زير بايد مورد ارزشيابی قرار گيرد:

ــ قرائت و ترجمهٔ آيات
ــ تبيين سرمايه های رشد

ــ نام گذاری ها
ــ نشان دادن آيات

ــ تبيين عوامل سقوط
ــ پاسخ به سؤال های انديشه و تحقيق

ــ انجام پيشنهادها
ــ توضيح قسمت های برای مطالعه
ــ داشتن دفتر کار خوب و منظم

ــ همکاری و مشارکت در تدريس
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قسمت سوم : تمهيدات

الف) دانستنى هاى ضرورى واطلاعات مورد نياز براى معلم
با توجه به اينکه در اين درس، مفاهيم اساسى انسان شناسى آمده است و ممکن است دانش آموزان 
دربارهٔ آن سؤال کنند، دبير محترم بايد دربارهٔ آنها اطلاعات کافى داشته باشد. اين مفاهيم، بيشتر در آيات 
شريفهٔ قرآن کريم آمده اند و با مراجعه به تفاسير معتبر، مى توان اطلاعات لازم را دربارهٔ آنها کسب کرد. 

مفاهيم ياد شده عبارت اند از:
۱ــ مقام خليفة اللهّى

۲ــ فساد و خون ريزى که ملائکه به انسان نسبت مى دهند.
۳ــ تعليم اسماء به انسان و متعلَّق اسماء (مسماى اسماء)

۴ــ کرامت انسان بر کثيرى از موجودات
۵ ــ درک خير و شر و زشتى و زيبايى

۶    ــ روح الهى و مقصود از نسبت روح به خدا
۷ــ حقيقت روح و نسبت آن با نفس و مراتب نفس

۸   ــ نسبت روح با مباحث ژنتيک در ثبت اطلاعات ذهنى
۹ــ نظر مکاتب مختلف دربارهٔ انسان

۱۰ــ حقيقت «خود» و نسبت آن با «روح»
۱۱ــ ويژگى هاى تجرد و غيرمادى بودن

۱۲ــ رؤيا و خواب و چگونگى آن از جنبهٔ روان شناسى.
مراجعه  است،  آمده  منابع  بخش  در  که  تفاسيرى  و  کتاب ها  به  باره،  اين  در  اطلاع  کسب  براى 

کنيد.

ب)  برخى اشتباهات احتمالى دانش آموزان
در  که  همان طور  بى پايان؛  علم  به  رسيدن  و  علم  کسب  در  انسان  بى پايان  استعداد  ميان  اشتباه 
مى رسد.  بى پايان  علم  به  اين که  نه  دارد،  بى پايان  علم، استعدادى  کسب  براى  انسان  است،  آمده  درس 
خداگراست، گرايشش به خوبى ها، ازجمله گرايش او  علم بى پايان از آنِ خداست و چون انسان فطرتاً 
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به علم، بى پايان است.

ج) اطلاعات مورد نياز
۱ــ ضرورت خودشناسى: متن کامل کلام حضرت على(ع) که در مقدمه آمده است، چنين 

است:
رَحِمَ اللّٰهُ امۡرَءً اَعَدَّ لِنَفۡسِهِ وَاسۡتَعَدَّ لِرَمۡسِهِ وَ عَلِمَ مِنۡ اَينۡ وَ فى اَينۡ وَ اِلىٰ اَين.

۲ــ دربارۀ ارزش انسان
حضرت على(ع) مى فرمايد:

َّـكَ جِـرۡمٌ صَغـيـرٌ          وَ فيكَ انطۡوََى العٰۡالمَُ الاۡ َکۡبرَُ  اَتـَزۡعَـمُ اَن
گمان مى کنى که جسم کوچکى هستى،     درحالى که جهانى بزرگ در تو پيچيده است.

۳ــ دربارۀ ضرورت خودشناسى: حضرت على (ع) مى فرمايد:
«در شگفتم از کسى که چيزى را گم مى کند و در جست وجويش برمى آيد امّا خود را گم کرده و 

در پى يافتن آن نيست» (غررالحکم و دررالکلم، ج۴، ص ۳۴۰).
۴ــ دربارۀ حقيقت من:

دگر کردى سؤال از من که «من» چيست؟          مرا از من خبرکن تا که «من» کيست؟
گلشن راز، شبسترى

۵ ــ دربارۀ علم و ارزش علم در انسان: 

آزمون در  «خبر»  جز  نباشد  هرکه را افزون «خبر»، جانش فزونجان 
بيشتر حيوان  جان  از  ما  از چه؟ زان رو که فزون دارد خبرجان 
دل خداوندان  جان  مَلکَ  بهلوز  را  تجبرّ  تو  فزون  ا باشد 
مسجودشان بود  آدم  سبب،  بودشانزان  از  است  افزون تر  او  جان 
ترى دون  سجود  را  بهتر  خورىورنه  در  نبود  هيچ  امرکردن 

٭  ٭  ٭
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چيزهاجان چون افزون شد، گذشت از  انتها جمله  جان  مطيعش  شد 
ضررجان چه باشد؟ با خبر از خير و شر از  گريان  و  احسان  از  شاد 
استچونِ سر و ماهيّت جان مخبر است جان تر»  «با  «آگاه تر»  او  هرکه 
هرکه آگه تر بـُوَد، جانش قوى استاقتضاى جان چو اى دل آگهى است
بـُوَد هـى  گـا آ ثـيـر  تـأ را  بودروح  اللهى  پيش،  اين  را  هرکه 
هرکه بى جان است، از دانش تهى استچون جهانِ جان سراسر آگهى است

مثنوى معنوى

۶ ــ دربارۀ ارزش انسان:
کـه اى بلندنـظر شاه بـاز سدره نشين          نشيمن تو نه اين کنج محنت آباد است
تو را ز کنگرهٔ عرش مى زنند صفير          ندانمـت که در ايـن دامگه چه افتاده ست

حافظ  
٭ ٭  ٭

اى مرغ چمن از اين قفس بيرون شو         فـردوس تـو را مى طلبد مـفـتـون شو
طـاووسـى و از ديــار يــار آمــده اى         ياد آور روى دوست شو، مجنون شو

ديوان امام خمينى(ره)  

د) اصلاح برخى اشتباهات احتمالى دانش آموزان
ــ نقش شيطان در گمراهى انسان، مى تواند زمينهٔ اين اشتباه را که شيطان، انسان ها را مجبور 
به انجام دادن کار بد مى کند و اگر شيطان نبود، انسان به گناه کشيده نمى شد؛ لذا اين توضيح ضرورى 
است که شيطان به هيچ وجه نقش فاعليت را در وجود ما ندارد. او صِرفاً تشويق کننده و وسوسه گر به 

گناه است نه اجبار  کننده.
علاوه بر اين، نظام خلقت انسان به گونه اى است که اقتضائات گرايش به خوبى در وجود او بسيار 
فراوان تر و بيشتر است؛ در مقابل نفس امّاره و شيطان که دعوت کنندهٔ به شرّند، عقل، وجدان اخلاقى، 
فطرت خداگرايى و کمال گرايى، آمدن انبيا و حتى الهام ها و امدادهاى غيبى، دعوت کننده هاى درونى و 
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بيرونى انسان به خير و خوبى هستند.
اطلاعات زير نيز در بخش هاى مختلف اين درس قابل استفاده اند.

ــ مبارزه با نفس امّاره؛ رسول خدا (ص) فرموده است:
ان اعدیٰ عدوک نفسک التى بين جنبيک

گبر نفسِ  او  تنِ  اندر  مُرد  که  ابرهر  و  خورشيد  برد  فرمان  را  مرد 
خواجه اى کشته است او را بنده کننفس خود را کُش، جهانى زنده کن
کمين در  درونت  در  هردم  کيننفس،  و  مکر  در  بتر  مردم،  همه  از 
مانع عقل است و خصم جان و کيشدشمنى دارى چنين در سِرّ خويش
دار خوار  را  خدا  راه  داردشمن  بردار  منه،  منبر  را  دزد 

                                                     (مولوى)   
توصيف  چنين  را  نفس امّاره  عمل  زيبا،  تمثيلى  ضمن  بوستان،  هفتم  باب  ابتداى  در  سعدى 

مى کند:
اى نه  خا هم  نفس  دشمن  با  اى؟تو  نه  بيگا ر  پيکا بند  در  چه 
حرام از  نفس  پيچانِ  باز  سامعنان  و  گذشتند  رسُتم  ز  مردى  به 
خردوجود تو شهرى است پر نيک و بد دانا،  دستور  و  سلطان  تو 
حُرّ مان  نا نيک  ورع،  و  بُررضا  کيسه  و  رهزن  هوس،  و  هوا 
بدان با  کند  عنايت  سلطان  ن؟چو  ا د بخر يـش  سا آ ند  ما کجا 
چوخون در رگان اند و جان در جسدتو را شهوت و حرص و کين و حسد
ستيز نَد  نما ا  ر هوس  و  ا  تيزهو عقل  پنجهٔ  سر  بينند  چو 
نکرد سياست  دشمن  که  نکردرئيسى  رياست  دشمن  دست  از  هم 

هـ) منابع براى معلم و دانش آموز
۱ــ انسان در قرآن؛  استاد شهيد مطهرى، انتشارات صدرا  (براى معلم و دانش آموز)

۲ــ المراقبات؛ ميرزا جواد آقا ملکى     (براى معلم) 
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۳ــ فطرت؛  استاد شهيد مطهرى، انتشارات صدرا   (براى معلم) 
۴ــ انسان کامل؛ استاد شهيد استاد شهيد مطهرى، انتشارات صدرا     (براى معلم) 

۵ ــ مقالهٔ اصالت روح در مقالات فلسفى؛  استاد شهيد مطهرى، ج ۱، انتشارات صدرا     (براى 
معلم) 

و  معلم  جوان     (براى  انديشهٔ  کانون  کلانترى،  ابراهيم  آفرينش؛  آيات  و  زيستى  تکامل  ۶ ــ 
دانش آموز) 

۷ــ فلسفهٔ خلقت انسان؛ عبدالله نصرى، کانون انديشهٔ جوان (براى معلم و دانش آموز)
۸ ــ کمالات وجودى انسان؛ سيدمحمد شجاعى، کانون انديشهٔ جوان      (براى معلم و دانش آموز)

۹ـ ـ خواب و نشان هاى آن؛ سيدمحمد شجاعى، کانون انديشهٔ جوان (براى معلم و دانش آموز)
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خود حقيقی
 

قسمت اوّل: کليّات 

الف) اهداف 
۱ ــ هدف کلى: شناخت بعُد غيرمادی وجود انسان به عنوان خود حقيقی 

۲ ــ اهداف آموزشى: 
ــ آشنايی با دو بعدی بودن وجود انسان

ــ درک اين حقيقت که بعُد غيرمادی وجود انسان اصالت دارد و از بعُد مادی برتر است.
ــ تبيين دلايل وجود بعُد غيرمادی وجود انسان.

ب) پيش دانسته ها 
ويژگی هايی که در درس قبل دربارهٔ انسان آمد، پيش دانسته های اين درس می باشد.

ج) اصطلاحات علمى درس
در اين درس، اصطلاحات زير به کار رفته است:

۱ ــ «روح»  ؛ مقصود از «روح»، بعُدى از وجود انسان است که او را از موجودات ديگر جدا 
مى کند. درواقع، روح بعد غير مادى وجود انسان است که حقيقت انسان به آن بستگى دارد؛ زيرا اين 
بعُد نسبت به «بدن» جنبهٔ باطنى دارد و حاکم بر بدن است. اصطلاح «روح» در قرآن براى چند منظور 
استفاده شده است که لازم است به کتب تفسير مراجعه شود (مثال: استفاده از اين اصطلاح براى انسان 

در آيهٔ «ونفخت فيه من روحى»).
«روح» گاهى در کتب فلسفى و اخلاقى به معناى نفس و مترادف با نفس مى آيد که در آن صورت، 
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شامل مرتبهٔ نفس آدمى، يعنى نفس نباتى، نفس حيوانى و نفس انسانى (يا روح نباتى، روح حيوانى و روح 
انسانى) مى شود امّا روح در تعبير قرآنى، همان مرتبهٔ عالى نفس است که به نفس انسانى يا روح انسانى 
مشهور است. وجوه مميزهٔ انسان از ساير موجودات، مانند فطرت، تعقل، اختيار، وجدان، بى نهايت طلبى 

و خير خواهى از روح او ناشى مى شود. 
۲ ــ ثابت بودن «خود»؛ کلمهٔ شخصيت، در اينجا بدان معنا که در روان شناسى يا جامعه شناسى 
به کار مى رود، نيامده است بلکه به معناى «خود» و «شخص» است. در روان شناسى يا جامعه شناسى، 
شخصيت عبارت است از مجموعهٔ فضايل، منش ها و اوصاف اخلاقى و رفتارهاى فردى و اجتماعى 
که متناسب با رشد و تکامل انسان تغيير مى کند امّا در اينجا منظور، آن حقيقتى است که همهٔ اين اوصاف 

را مى پذيرد و همهٔ آنها، متعلق به اوست. 
۳ ــ خواب و رؤيا؛ آدمى همين که به خواب مى رود و ارتباط روح او با جسم کمتر مى شود، 
خواب ديدن را هم آغاز مى کند. اين خواب ديدن از ابتداى خواب تا پايان خواب، براى انسان وجود 
دارد امّا انسان فقط برخى از صحنه هاى خواب ديدن خود را که بسيار مهم بوده و او را تحت تأثير قرار   
داده است، به خاطر مى آورد. براى علت خواب ديدن، علماى روان شناس دلايل مختلفى ذکر کرده اند 

که بيشتر بر مبناى تجربيات و حدس و گمان ها استوار است. 
۴ــ نفس امّاره؛ اين تعبير که از قرآن کريم گرفته شده است، حالتى در نفس است که انسان را 
به سوى تمايلات حيوانى و غريزى مى کشاند؛ به گونه اى که مرزهاى دينى و اخلاقى را زيرپا مى گذارد و 

از کمالات معنوى و متعالى غافل مى شود. 

د) ارتباط با درس قبل
در درس گذشته، از جايگاه انسان در جهان خلقت و توجه ويژهٔ خداوند به نوع انسان سخن 
گفتيم و برخى از مزيت هاى او را نسبت به ديگر موجودات برشمرديم. در اين درس مى خواهيم  عوامل و 
زمينه هاى گرايش او را به سوى بدى بررسى کنيم. همان طور که در ابتداى درس چهارم کتاب دانش آموز 
آمده است، بحث ما در اين دو درس، مقدمه اى براى ورود به بحث معاد است تا بدانيم که چرا بازگشت 
انسان به سوى خدا، بازگشتى ويژه است و سرنوشت انسان به دوگونه، فلاح و رستگارى يا شقاوت و 

بدبختى، رقم مى خورد.
آشنايى با عوامل و زمينه هاى رستگارى و گمراهى، انگيزهٔ توجه به آنها را فراهم مى کند تا ما بتوانيم 
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عوامل و زمينه هاى رستگارى را تقويت و عوامل و زمينه هاى سقوط را در خود سرکوب کنيم.

هـ) محورهاى اصلى درس
۱ــ قرآن کريم برترين و کامل ترين کتاب انسان شناسى است و ما براى شناخت حقيقت وجود 

خود بايد از اين کتاب الهى بهره ببريم.
٢ــ وجود ويژگى هاى خاص انسانى به علت حقيقت روح در انسان است. 

٣ــ روح امرى غيرمادى است که با دلايلى چون ثابت بودن «من» قابل اثبات است. 

قسمت دوم: سازمان دهى فعاليت ياددهى ــ يادگيرى

الف) ارزشيابی از درس قبل
در ابتدای تدريس، براساس موارد تعيين شده، ارزشيابی از درس قبل صورت می گيرد.

ب) آماده سازی و ايجاد انگيزه
برای ورود به بحث دربارهٔ حقيقت روح و بعُد غيرمادی وجود انسان می توان ابتدا برداشت های 
دانش آموزان دربارهٔ روح را جويا شد تا آنان چيزهايی را که دربارهٔ روح انسان شنيده اند يا فيلم هايی را 

که ديده اند بازگو نمايند.
همچنين می توان با يک سؤال درس را آغاز کرد و آن سؤال اين است که: ويژگی های خاصی 
که در درس قبل برای انسان شمرده شد، آيا مربوط به همين بدن و جسم است؟ چرا اين ويژگی ها در 

اجسام و حيوانات نيست؟

ج) اجزای تدريس
تدريس اين درس، دارای اجزای زير است: 
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اجزای تدريسرديف

قرائت و ترجمهٔ آيات١
انجام فعاليت پيام آيات٢
تبيين دليل اوّل بر بُعد روحانی٣
انجام فعاليت استدلال٤
تبيين دليل دوم٥
انجام فعاليت ذکر نمونه ها٦
انجام فعاليت استدلال٧
انجام فعاليت گام دوم٨

١ــ قرائت وترجمه
در ابتدای تدريس، آيات درس قرائت می شود و ترجمهٔ آن ها تکميل می گردد.

٢ــ انجام فعاليت پيام آيات
پس از قرائت و ترجمه، دانش آموزان به تدبر در آيات می پردازند و پيام آيات را تکميل می کنند و 

آيهٔ مربوط به آن را مشخص می نمايند.
از آيات ٧١ و ٧٢ سورهٔ ص و آيهٔ ١٤ سورهٔ مؤمنون درمی يابيم که انسان دارای دو بعُد روحی 

و جسمی است.
از همين آيات به دست می آوريم که ابتدا بعُد جسمانی تشکيل می شود و سپس روح در آن دميده 
می گردد. برای اينکه در اين آيات، ابتدا خلقت جسم و مراحل پيدايش آن را بيان می کند و سپس با 

استفاده از کلمات «ثم» و «فـ» آفرينش روح و يا دميدن آن در بدن را اعلام می کند.
از آيهٔ ٧٢ سورهٔ ص درمی يابيم که دستور خداوند به سجدهٔ فرشتگان برای آدم به خاطر همان بعُد 

روحانی اوست. زيرا پس از دميدن روح، امر می کند که پس حالا سجده کنيد.
از آيهٔ ١٤ مؤمنون استفاده می کنيم که روح انسان خلقتی متفاوت با بعُد جسمانی او دارد. زيرا 

پس از اين که مراحل تکميل جسم را بيان می کند، می فرمايد:
سپس او را به آفرينشی ديگر باز آفريديم.
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٣ ــ تبيين دليل اوّل بر بُعد روحی
پس از اين که مشخص شد از نظر قرآن، انسان دارای دو بعُد است، لازم است که وجود هر دو 
بعُد ثابت شود. بعُد اوّل که بعُد جسمانی است، برای ما محسوس و روشن است و نيازی به اثبات ندارد. 
به همين جهت دانشمندان، برای اثبات وجود روح در انسان ها دليل می آورند. و چون اين بعُد، يک بعُد 

ديگر است، بايد غيرجسمانی بودن آن را اثبات نمايند.
از اين رو در کتاب های فلسفی و معرفة النفس، به ذکر اين دلايل می پردازند. از مهم ترين دلايل 
علم  که  می دهند  توضيح  کتاب ها  آن  در  است.  انسان  در  معرفت  و  علم  وجود  روح،  بودن  غيرمادی 
ويژگی های ماده مانند تغيير و تحول، تقسيم پذيری و تجزيه پذيری را ندارد و ظرف و محلّ آن که روح 

است نيز اين خواص را ندارد.
هم چنين ويژگی هايی مانند «بی نهايت طلبی»، «تنوع طلبی» انسان از همين بعُد غيرمادی است.

گاهی به جای تعبير «غيرمادی بودن روح» از تعبير «تجرد روح» استفاده می کنند که منظورشان 
همان غيرمادی بودن و مجرّد بودن روح از ويژگی های جسم است.

در کتاب درسی، متناسب با توانايی دانش آموزان، دو دليل آورده شده است. دليل اوّل، ثبات و 
باقی بودن «خود» در طول زمان است. دليل دوم وجود رؤياهای صادقه برای افراد است. بنابر دليل 
اوّل، يکی از ويژگی های جسم که تحول پذيری است، از روح سلب می شود و بنابر دليل دوم، يکی ديگر 

از ويژگی ها آن که زمانی بودن است، سلب می گردد.
تذکر: در دليل اوّل که از ثابت بودن «من» يا «خود» سخن می گوييم، ممکن است کسی اين 
اشکال را وارد کند که درست است که همهٔ مواد بدن پس از مدتی تغيير می کند، امّا چون اين تغيير 
می بينيم؛  قبلی  بدن  همان  را  بدن  اين  همواره  ما  می شود،  جايگزين  به تدريج  نمی شود و  انجام  يک باره 
مانند ساختمانی که به تدريج تعمير می شود و خيلی از قسمت های آن تعويض می گردد، امّا هر کس از 
کنار آن ساختمان می گذرد، اين خانه را همان خانهٔ قبل فرض می کند و می گويد اين همان خانه ای است 

که مثلاً چند سال پيش محل سکونت فلان شخص بوده است.
در پاسخ بايد توضيح دهيم که همين بيان، دليل بر آن است که واقعاً بدن تغيير کرده و ما می پنداريم 
که ثابت بوده است و هدف ما هم نشان دادن واقعيت است که بدن تغيير کرده و چيز ثابتی نداريم. و 
هم چنين از همين اشکال، متوجه می شويم که يک حقيقت ثابتی در انسان بوده است که همراه تحولات 
بدن بوده و هم بدن گذشته را درک کرده و هم بدن جديد را و چون بدن جديد شبيه بدن قبل است، آن 

را ثابت پنداشته است و آن همان ذهن و انديشهٔ ماست که مربوط به روح ما می باشد. 
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٤ــ انجام فعاليت استدلال
دانش آموزان، براساس توضيحات معلم و آنچه که در کتاب آمده است، به سؤال طرح شده در 
فعاليت استدلال، پاسخ می دهند. دبير، برخی از پاسخ ها را می شنود و در صورت ضرورت، توضيحات 

تکميلی را ارائه می دهد.
چيز  به  هيچ گاه  ما»  حقيقی  «خود  يعنی  ما  وجود  حقيقت  چون  درس،  توضيحات  به  توجه  با 
ديگری تبديل نمی شود و ما از ابتدای زندگی تا زمان مرگ همان خودمان هستيم، اين عدم تغيير و ثبات 

نشان دهندهٔ آن است که اين خود حقيقی از جنس ماده نيست.
٥ ــ تبيين دليل دوم

در دليل دوم، از رؤياهای صادقه استفاده شده است. زيرا در اين قبيل رؤياهاست که انسان، 
خواب  فرد  که  می دهد  نشان  ديدن،  اين  می بيند.  را  آينده  زمان  از  واقعه ای  است،  خواب  که  درحالی 
بيننده در عين حال که در زمان «الف» است، توانسته در عالمَ خواب در زمان «ب» هم باشد. درحالی 

که اين، برای جسم نشدنی است که در آنِ واحد هم در زمان «الف» باشد و هم در زمان «ب».
البته توجه داشته باشيم که همهٔ روياهای ما، چه صادق و چه غيرصادق، مربوط به روح است. 

ولی ما از رؤياهای صادق می توانيم به خوبی استفاده کنيم و غيرمادی بودن آن ها را ثابت کنيم.  
٦ ــ انجام فعاليت نمونه يابی

اين فعاليت را می توان به اين صورت انجام داد که چند کتاب قرآن به گروه ها داده شود و هرکدام 
از گروه ها قسمتی از سورهٔ يوسف را مطالعه کنند و اگر رؤيايی را يافتند، بيان کنند.

و  ماه  و  ستاره  يازده  ديد  خواب  در  که  است  يوسف  حضرت  کودکی  به  مربوط  اوّل،  رؤيای 
خورشيد بر او سجده می کنند. اين خواب را برای حضرت يعقوب نقل کرد و آن حضرت که تعبير آن 

را دانست، به ايشان فرمود که خوابت را برای برادرانت نقل نکن.
رؤيای دوم و سوم مربوط به وقتی است که حضرت يوسف در مصر زندانی بوده است و دو نفر 
از کارکنان دربار را به زندان فرستادند. يکی از اينها در زندان خواب ديد که انگور می فشارد و شراب 
می سازد. ديگری خواب ديد که طبقی از نان بر سر می برد و پرندگان از آن می خورند. حضرت يوسف 
اين دو خواب را تعبير کرد و به نفر اوّل فرمود تو آزاد می شوی و در دربار پادشاه مصر موقعيت خوبی 

می يابی و به نفر دوم فرمود تو را به دار می آويزند.
چاق را  گاو  لاغر، هفت  گاو  ديد که هفت  بود. او خواب  مصر  پادشاه  رؤيای  چهارم،  رؤيای 

می خورند. و نيز هفت خوشهٔ سبز و هفت خوشهٔ خشک را در خواب ديد.
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اين خواب را هم حضرت يوسف تعبير کرد و فرمود که يک دورهٔ هفت سالهٔ آبادانی در پيش است 
و پس از آن يک دورهٔ هفت سالهٔ خشکی و قحطی خواهد آمد. 

که  است  به صورتی  گاهی  و  است  واقعه  خود  ديدن  به صورت  صادقه  رؤياهای  گاهی  تذکر: 
را  چاق  گاو  هفت  لاغر  گاو  هفت  که  ديد  خواب  مصر  پادشاه  وقتی  مثلاً  است.  تأويل  و  تعبير  نيازمند 
آينده  آبادانی و خشکسالی کشورش را که در  نيفتاده است بلکه او  می خورند، خودِ اين حادثه اتفاق 

اتفاق می افتد، به اين صورت مشاهده کرده است.
هم چنين در خواب حضرت يوسف، يازده ستاره نشانهٔ يازده برادر بود و ماه و خورشيد نشانهٔ 

پدر و مادر بود.
٧ــ انجام فعاليت استدلال

با توجه به توضيحات درس، دانش آموزان بايد توضيح دهند که هر موجود جسمانی، در زمان 
خاص و در مکان خاص قرار دارد و در يک زمان نمی تواند در دو مکان باشد و نيز نمی تواند در دو 
زمان قرار بگيرد. امّا در رؤيای صادقه می بينيم که يک شخص که مثلاً در زمان «الف» است، خوابی 
می بيند که نشان می دهد او در همين زمان «الف»، به زمان «ب» رفته است. و اين عمل از عهدهٔ جسم 

ساخته نيست، پس مربوط به بعُد روحی است. 
 ـ انجام فعاليت گام دوم ٨ ـ

زندگی،  برای  عملی  برنامه ريزی  يک  گام،  هر  شد،  داده  توضيح  اول»  «گام  در  همان طور که 
است.  برنامه  آن  بيان کنندهٔ  که  دارد  عنوانی  هم  گامی  هر  است.  قبلی  درس های  آموخته های  براساس 
در برخی گام ها، جای عنوان خالی است و دانش آموزان بايد آن را تکميل کنند. لازم نيست که همهٔ 
دانش آموزان، يک عنوان را بنويسند. زيرا اين فعاليت، واگراست و در امتحان نمی آيد. ممکن است 

يکی بگويد «تلاش برای شناخت بيشتر خود»، ديگری بگويد «استفاده از سرمايه های خود» و…

د) ارزشيابی از ميزان يادگيری
در اين درس بايد موارد زير مورد ارزشيابی قرار گيرد:

ــ قرائت و ترجمهٔ آيات
ــ انجام فعاليت پيام آيات

ــ تبيين دليل اوّل بر غيرمادی بودن روح انسان
ــ انجام فعاليت استدلال
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ــ تبيين دليل دوم بر غيرمادی بودن روح انسان
ــ انجام فعاليت ذکر نمونه ها
ــ انجام فعاليت استدلال

ــ مشارکت و همکاری در تدريس

قسمت سوم: تمهيدات

منابع معلم و دانش آموز
علاوه بر کتاب هاى ذکر شده در درس قبل، کتاب هاى زير نيز مفيدند. 

۱ــ انسان در افق قرآن؛ استاد محمدتقى جعفرى     (براى معلم)
۲ــ تعليم و تربيت در اسلام؛ استاد شهيد مطهرى، انتشارات صدرا (براى معلم)

۳ــ انسان شناسى؛ محمود رجبى، مؤسسهٔ آموزشى و پژوهشى امام خمينى (براى معلم)
پژوهشى  آموزشى و  مؤسسهٔ  ممدوحى،  آيت الله  اسلام؛  مکتب  شناخت  در  جهان  انسان و  ۴ــ 

امام خمينى (براى معلم)
۵ ــ به سوى خودسازى؛ آيت الله مصباح يزدى، مؤسسهٔ آموزشى و پژوهشى امام خمينى  (براى 

معلم)
(براى  خمينى  امام  پژوهشى  و  آموزشى  مؤسسهٔ  روحانى،  مرتضى  نور؛  کلام  در  جوان  ــ   ۶

دانش آموزان و معلم)
۷ــ خودشناسى براى خودسازى؛ آيت الله مصباح يزدى، مؤسسهٔ آموزشى و پژوهشى امام  خمينى 

(براى معلم)
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پنجره اى به روشنايى

قسمت اوّل: کليّات 

الف) اهداف
۱ــ هدف کلى: مقايسهٔ ديدگاه ها دربارهٔ مرگ و تشخيص مزيت ها و برترى هاى ديدگاه توحيدى 

و ثمرات آن
۲ــ اهداف آموزشى:

ــ شناخت ديدگاه هاى مختلف دربارهٔ مرگ و تحليل آنها
ــ شناخت ديدگاه توحيدى با مراجعه به قرآن کريم و سنت و سيرهٔ معصومان     (ع)

ــ شناخت ثمرات ديدگاه اسلامى نسبت به مرگ و جهان آخرت
ــ احساس اميد و رضايت نسبت به ديدگاه اسلامى

ــ درک نتايج و آثار غفلت دنياى امروز از سرانجامِ انسان، و زندگى اُخروى.

ب) پيش دانسته ها
آشنايى  آنها  با  و  آموخته اند  زير  موضوعات  دربارهٔ  مطالبى  راهنمايى،  دورهٔ  در  دانش آموزان، 

دارند. 
معاد به    عنوان اصلى از اصول دين، رابطهٔ عمل و پاداش و جزا در آخرت، نامهٔ عمل و چگونگى 

حفظ عمل، برزخ، نعمت هاى بهشتى و عذاب هاى اخروى، و حوادث آستانهٔ قيامت.

ج) اصطلاحات علمى درس
در اين درس اصطلاحات علمى جديدى که به آموزش نياز داشته باشد، وجود ندارد. 



١٠٥

د) ارتباط با درس قبل
موضوع اين درس، بحث هاى آغازين معاد است؛ اين درس، از يک طرف با درس هاى اوّل و 
دوم  و از طرف ديگر با درس هاى سوم و چهارم ارتباط دارد. در درس هاى اوّل و دوم، ضمن بحث 
دربارهٔ نظم و هماهنگى و غايتمندى ميان موجودات و اثبات حکمت آميز بودن نظام خلقت، دانستيم که 
جهان به عنوان يک مجموعهٔ غايتمند، روبه سوى خدا دارد و سير تکاملى خود را مى پيمايد. نتيجهٔ بحث 
فوق، اين است که بدانيم بازگشت انسان  به سوى خدا چگونه است. بر اين اساس، لازم است که دربارهٔ 

معاد، بحث و گفت وگو کنيم. 
از طرف ديگر، براى اين که علت تفاوت معاد انسان با ساير موجودات را دريابيم، لازم است که 
اوصاف ويژهٔ انسان و جايگاه او را در نظام خلقت بررسى کنيم؛ ازاين رو، در درس سوم و چهارم به 
بحث انسان شناسى پرداختيم و برخى از اوصاف انسان را که به بحث معاد کمک مى کند، بررسى شد.

درس هاى اوّل و دوم: جهان يک نظام غايتمند است و حرکتى رو به سوى خدا دارد.

درس هاى سوم و چهارم: انسان، خلقت ويژهٔ خود را دارد.

هـ) محورهاى اصلى درس
۱ــ انسان همواره با حادثهٔ عظيمى به نام «مرگ» روبه روست.

۲ــ در مواجهه  با مرگ، دو ديدگاه کلى وجود دارد.
۳ــ يک ديدگاه مى گويد که مرگ پايان زندگى است.

۴ــ ديدگاه ديگر مى گويد که مرگ آغاز حيات برتر است.
۵ ــ قرآن کريم اين دو ديدگاه را طرح و نتايج هر دو را اعلام مى کند. 

۶ ــ  هريک از اين دو ديدگاه داراى پيامدهايى در زندگى انسان است.
۷ــ دنياى امروز، با غفلت از جهان آخرت، زيان اخلاقى و اجتماعى بسيارى ديده است. 

انسان همراه با ساير موجودات، معاد دارد 
امّا معاد او متناسب با ويژگى هاى اوست.
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قسمت دوم: سازمان د هى فعاليت ياددهى ــ يادگيرى

الف) ارزشيابی از درس قبل
در ابتدای تدريس، براساس موارد تعيين شده، از دانش آموزان ارزشيابی به عمل می آيد.

ب) آماده سازى و ايجاد انگيزه
پس از ارزش يابى از درس قبل، براى ورود به موضوع جديد، يعنى معاد، بحث ابتداى درس را 

به شيوه هاى مختلف بپرورانيد. براى اين منظور مى توان از شيوه هاى زير استفاده کرد.
۱ــ تصويرهايى از تولد، کودکى، نوجوانى، جوانى، ميان سالى و پيرى نشان داده شود. 

۲ــ در آن تصوير، نمودارى از مراحل حيات ــ از تولد تا مرگ ــ در آن وجود داشته باشد.
۳ــ فيلم هايى از تولد يک کودک در خانواده و شادى اطرافيان او تا رسيدن به مرحلهٔ مرگ و 

ناراحتى خانواده يا فيلم هايى از رشد گياه تا پيرى و فرسودگى آن، نشان داده شود.
۴ــ از کارت تبريک تولد يا کارت اعلام مجلس فوت نيز مى توان استفاده کرد. 

توجه: در اين درس ديدگاه هاى اساسى دربارهٔ مرگ طرح شده است. امروزه آثارى از برخى 
نويسندگان داخلى و خارجى که ديدگاه «نيهيليستى» دربارهٔ مرگ را تبليغ مى کند، در دست انتشار است 
و چهره هاى شاخصى را به عنوان شخصيت هاى فکرى و فرهنگى به نسل جوان معرفى مى کند. دبير 
گرامى بايد با آگاهى کامل به اين قبيل جريان ها و آشنايى با چهره هاى اين گونه افکار، فرصت مناسبى 
براى ايجاد خوش بينى به زندگى و آيندهٔ انسان، ايجاد کند. دبير گرامى توجه دارد که قرار نيست ما 
اين گونه افکار و افراد را در کلاس معرفى و نقد کنيم (زيرا دانش آموزان کلاس دوم، کمتر با اين جريانات 
آشنايند) بلکه لازم است بحث ها را به گونه اى سامان دهيم که نوجوانان و جوانان ما در آينده تحت تأثير 

اين افکار قرار نگيرند و ديدگاه سازنده و اميدوارانه اى به زندگى و مرگ داشته باشند. 

ج) اجزای تدريس
اين درس، دارای اجزای زير است:
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اجزای تدريس رديف
قرائت و ترجمهٔ آيات درس

طرح ديدگاه منکران معاد دربارهٔ مرگ 
انجام فعاليت پيام آيات 

تبيين پيامدهای ديدگاه اوّل 
انجام فعاليت بررسی 

طرح ديدگاه پيامبران الهی 
انجام فعاليت پيام آيات 

تبيين پيامدهای ديدگاه دوم 
توضيح دربارهٔ قسمت «بيشتر بدانيم» 

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١ــ قرائت و ترجمۀ آيات
در ابتدای تدريس، قرائت و ترجمهٔ آيات آموزش داده می شود. 

٢ــ طرح ديدگاه منکران معاد دربارۀ مرگ 
ديدگاه اول، ديدگاه «نيهيليست» ها می باشد. نيهيليسم يا پوچ گرايی، ديدگاهی است دربارهٔ جهان 
و انسان؛ مطابق با اين ديدگاه، جهان و انسان، غايت و هدف ندارد. زيرا جهان فاقد سازندهٔ حکيم و 
تبديل  فرسوده شده و به اجزای خاک  بدن او  پايان می پذيرد و  مرگ  نيز با  انسان  زندگی  خبير است. 

می شود. 
نيز  ايران  در  و  بودند  خاصی  مکتب  دارای  موضوع،  اين  در  آلبرکامو،  مانند  کسانی  غرب  در 
کسانی مانند صادق هدايت چنين مکتبی داشته اند. البته بسياری از افراد  هستند که از مکتب نيهيليسم 
اطلاعی ندارند، امّا عملاً نيهيليست و پوچ گرا هستند. کسانی که جهان را جز ماده نمی دانند و انسان را 

هم موجودی مادی می دانند که زندگی اش با مرگ پايان می پذيرد، در عمل پوچ گرا هستند. 
طرح اين ديدگاه برای آن است که دانش آموزان متوجه باطل بودنِ اين عقيده و عواقب بد آن در 

زندگی شوند. 
کسی که به پوچ گرايی می رسد و آينده ای روشن برای هستی خود مشاهده نمی کند، ناخودآگاه 
همان  بی معنايی  اين  اصلی  علت  می شود.  برايش «بی معنا»  زندگی  و  فرامی گيرد  را  وجودش  دلهره ای 
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است که در درس اوّل توضيح داده شد، و آن، بدون هدف و غايت ديدن زندگی است. وقتی هدفمندی 
برای  زندگی  وقتی  و  می آيد.  آن  دنبال  به  هم  بی معنايی  شد،  برداشته  جهان  خلقت  يا  انسان  زندگی  از 
کسانی بی معنا شد، اين افراد يا به سردرگمی و يأس و نااميدی دچار می شوند و در خود فرورفته و در 
و  عيش  به  يا  کردند،  چنين  هدايت  صادق  و  آلبرکامو  که  همان طور  می زنند،  خودکشی  به  دست  پايان، 

عشرت و خوش گذرانی رو می آورند تا آن حقيقت تلخ را فراموش کنند. 
تذکر ١: برخی افراد، خدا را قبول دارند و حتی می دانند که معادی هم هست، امّا هم تصوير 
روشن و درستی از معاد ندارند و هم ايمان محکمی به آن پيدا نکرده اند. چنين افرادی، همواره از معاد 

غافلند و لذا معاد در زندگی آن ها تأثير ندارد. اينان هم به نوعی نيهيليسم دچار هستند.
تذکر ٢: امروزه آثار برخی از نويسندگان خارجی و داخلی که دارای تفکر نيهيليستی هستند 
منتشر و تبليغ می شود و به عنوان چهره های شاخص فرهنگی، ادبی و روشنفکری به نسل جوان معرفی 
موقع،  به  تذکرات  با  و  باشيم  داشته  آگاهی  آن ها  انديشه های  و  افراد  اين  به  نسبت  بايد  ما  می گردند. 
از  قالبی  در  جديد  عصر  در  که  پوچ گرايی  فرهنگ  ببريم.  بين  از  را  آن ها  به  جوانان  گرايش  زمينه های 
روشنفکری خود را نشان می دهد، مانند موريانه ارزش های اخلاقی ملت ها و همت و پشتکار آنان را از 

درون می خورد و روح حماسی را در آنان می کشد.
زيرا  کنيم.  نقد  درس  کلاس  در  را  آنان  کتاب های  يا  و  افراد  اين  که  نيست  اين  ما  منظور  البته 
دانش آموزان سال دوم با اين موضوعات آشنايی کمتری دارند. بلکه مقصود آن است که مباحث را در 

کلاس به گونه ای طرح کنيم که دانش آموزان، در آينده تحت تأثير اين افکار قرار نگيرند. 
٣ــ انجام فعاليت پيام آيات 

در اين فعاليت، دانش آموزان به تدبر در قرآن کريم می پردازند تا ببينند قرآن کريم دربارهٔ ديدگاه 
اوّل چه فرموده است. 

در اين فعاليت، سه سؤال طرح شده که دانش آموزان هم بايد پاسخ سؤال را بدهند و هم آيه ای را 
که منبع پاسخ بوده، مشخص نمايند. 

پاسخ سؤال اوّل از آيهٔ سوم سورهٔ احقاف به دست می آيد. در اين آيه آمده که جهان بر پايهٔ حق 
بنا شده و دارای سرآمد معين و آيندهٔ روشن است. امّا کافران نسبت به اين حقيقت بی توجه و از آن 

رويگردانند. 
پاسخ سؤال دوم از آيات هفت و هشت سورهٔ يونس به دست می آيد. زندگی دنيا، اگر بدون توجه 
به آخرت باشد، نتيجه اش درآمدن در آتش می باشد. يعنی کسانی که زندگی دنيايی خود را با غفلت از 
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آخرت تنظيم می کنند و کاری برای آخرت نمی کنند، در آخرت به عذاب جهنم مبتلا خواهند شد. 
پاسخ سؤال سوم از آيات ١٠٣ تا ١٠٥ سورهٔ کهف به دست می آيد. 

با تدبر در اين آيه درمی يابيم کسانی که به آيات خداوند و روز قيامت کافرند، اعمالشان در قيامت 
ارزش و وزنی ندارد و زيانکارترين افراد خواهند بود؛ در حالی که خودشان در دنيا فکر می کنند بهترين 

عملکردها را دارند. 
٤ــ تبيين پيامدهای ديدگاه اوّل 

دبير محترم بايد تأثير ديدگاه اوّل را در زندگی افراد نشان دهد تا دانش آموزان بدانند که فکر و 
انديشه های هرکس چگونه در رفتار و عمل او تأثير می گذارد. 

تفاوت  دربارهٔ  که  آن جا   ،(١) زندگی  و  دين  کتاب  دوم  درس  با  را  بحث  اين  می توان  همچنين 
بينش ها و تأثير آن در تفاوت اهداف و دلبستگی ها بحث می کرد، ارتباط داد. 

٥ــ انجام فعاليت بررسی
در اين فعاليت دو سؤال مطرح شده است. در سؤال اوّل، دانش آموزان به ريشهٔابی بی توجهی 
عامدانه به مرگ و تغافل از آن می پردازند. اين ريشهٔابی مبتنی بر آموزش های سال اوّل است. در درس 
اوّل کتاب دين و زندگی (١) آمده بود که انسان موجودی است که «ميل به جاودانگی» دارد و از نيستی 

و نابودی گريزان است. 
نابودی  و  زندگی  پايان  را  مرگ  که  آنان  می شويم  متوجه  اينجا  در  آموخته،  آن  از  استفاده  با 
بشر می دانند، چون حسّ جاودانگی را در درون خود دارند، ناچار می شوند وسائل غفلت خود را 
فراهم کنند تا از نگرانی نيستی به درآيند. توجه داشته باشيم که ميل به جاودانگی يک ميل سازنده و 
برانگيزاننده است که سبب تلاش انسان برای کمال است. امّا وقتی يک ديدگاه اشتباه در انسان شکل 

بگيرد که در مقابل آن ميل باشد، آثار نامطلوب به بار می آورد. 
در سؤال دوم از دانش آموزان پرسيده شده که آيا دست به تغافل زدن و بی توجهی نسبت به مرگ 
کار درستی است يا نه. با بررسی اين سؤال آنان بيشتر متوجه اين نکته می شوند که نبايد از آنچه واقعی 
است و حتماً اتفاق خواهد افتاد، فرار کرد. زيرا فرار از آن معنا ندارد. فرار از مرگ همان به سوی آن 
رفتن است. علاوه بر اين فرار از مرگ سبب می شود که انسان خودش را برای آن آماده نکند و در وقت 

مواجههٔ با مرگ زيان ببيند، آن هم يک زيان دائمی که قابل جبران نيست. 
ايشان  بزرگوار  بيت  اهل  و  گرامی  پيامبر  و  کريم  قرآن  هشدارهای  برخی  بايد  که  اين جاست  در 
روحيهٔ  بر  مطلوبی  اثر  و  هستند  مستند  که  را،  مؤثر  و  سازنده  داستان های  از  برخی  و  شويم  متذکر  را 
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دانش آموزان دارند، بيان کنيم.
٦ــ طرح ديدگاه پيامبران الهی

اين ديدگاه که از طرف پيامبران الهی تبليغ شده است، آن است که مرگ پايان زندگی نيست، بلکه 
انتقالی است از مرحله ای به مرحلهٔ ديگر، مرحله ای که عظيم تر و بزرگ تر از مرحلهٔ اوّل است.

صحبت  دانش آموزان  با  است  برزخ  مرحلهٔ  که  بعد  مرحلهٔ  از  که  نيست  ضروری  اينجا  در  البته 
کنيم. دربارهٔ اين مرحله در درس های بعد مطالبی خواهد آمد. در اينجا فقط کافی است دانش آموز با 

اين ديدگاه و آثار و پيامدهای آن بيشتر آشنا شود و برای او يادآوری و تذکر باشد. 
اديان  حتی  ندارد.  اسلام  به  اختصاص  ديدگاه  اين  که  دهد  نشان  اينجا  در  دبير  است  خوب 
توحيدی ديگر که هم اکنون تحريف شدهٔ آن ها موجود است، به اين ديدگاه عقيده دارند. امروزه در برخی 
کتاب ها چنين القا می شود که توجه به معاد اختصاص به مسلمانان دارد و همين عقيده سبب شده است 
آنان به دنيا و نيازهای دنيوی خود کمتر توجه کنيد و پيشرفت علمی و دنيايی کمتری داشته باشند. حتی 

خوب است جملاتی از متون کتب يهودی و مسيحی و زرتشتی در کلاس خوانده شود. 
٧ــ انجام فعاليت پيام آيات 

پس از طرح ديدگاه الهيون، دانش آموزان به سراغ آيات ابتدای درس می روند تا نظر قرآن کريم 
را دربارهٔ آن بدانند. 

اين فعاليت نيز به صورت پرسش و پاسخ و با تعيين آيهٔ مربوط تنظيم شده است. پاسخ پرسش 
اوّل از آيهٔ سوم سورهٔ  احقاف به دست می آيد. خداوند می فرمايد ما آسمان ها و زمين و آنچه راکه بين 
آنهاست، به حق آفريده ايم. آن گاه در ادامه توضيح می دهد که اين جهان سرآمد معين و مشخص و آيندهٔ 

روشن دارد. يعنی به اين خاطر جهان خلقت حق است که آيندهٔ روشن و هدف معين دارد. 
پاسخ سؤال دوم از آيات ٢٠ و ٦٤ سورهٔ عنکبوت، ٦٩ سورهٔ مائده و ١٩ سورهٔ اسراء به دست 
آمده  ميان  به  سخن  آخرت  خود  و  آخرت  روز  آخرت،  دار  آخرت،  نشئهٔ  از  آيات  اين  در  می آيد. 

است. 
پاسخ سؤال سوم از آيهٔ ٢٢ سورهٔ جاثيه به دست می آيد. در اين آيه ابتدا برحق بودن خلقت جهان 
را بيان می کند و سپس می فرمايد که هرکس جزای عمل خود را می بيند و به کسی ستم نمی شود. يعنی 

چون جهان براساس حق است، نظام پاداش و جزا قرار داده شده است. 
پاسخ سؤال چهارم از آيهٔ ٦٤ سورهٔ عنکبوت به دست می آيد. در اين آيه مشخص شده که اگر به 
دنيا به عنوان يک امر مستقل نگاه شود، چيزی جز لهو و لعب نيست. و حيات حقيقی برتر، از آنِ آخرت 
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است. همچنين از مجموع آيات درمی يابيم که دنيا سرای عمل است و آخرت سرای پاداش. 
چيز  سه  ترس  و  حزن  نداشتن  شرطِ  که  است  اين  مائده  سورهٔ   ٦٩ آيهٔ  بنابر  پنجم،  سؤال  پاسخ 

است: ايمان به خدا، ايمان به آخرت و انجام عمل صالح. 
پاسخ سؤال ششم، بنابر آيهٔ ١٩ سورهٔ اسراء اين است که هرکس خواستار آخرت باشد و به خدا 

و آخرت ايمان داشته باشد و برای رسيدن به آخرت سعی کند، در آخرت به ثمرات آن می رسد. 
٨ ــ تبيين پيامدهای ديدگاه دوم 

را  اثر  دو  اين  ابتدا  دبير،  است.  شده  بيان  دوم  نگرش  سازندهٔ  و  مثبت  اثر  دو  درس  متن  در 
توضيح می دهد و با ذکر نمونه ها، توجه دانش آموزان را به اين دو اثر بيشتر جلب می کند. تبيين اين دو 
اثر سبب می شود که برخی شبهه ها از بين برود. برخی اين شبهه را مطرح می کنند که اعتقاد به آخرت 
سبب بی توجهی به دنيا و کم کاری در دنيا می گردد، در حالی که اين يک نظر اشتباه است. پيشوايان ما 
و شخصيت های برجستهٔ اسلامی فعال ترين و با همت ترين انسان ها بودند و هيچ گاه اهل تنبلی و بيکاری 

نبودند، در عين حال، از مرگ نمی هراسيدند. 
پس اعتقاد درست به معاد آثار زير را نيز دربر دارد: 

ــ شادابی و آرامش روحی 
ــ کار و تلاش و فعاليت برای ديگران به خاطر رسيدن به پاداش اخروی 

ــ نداشتن خوف و اندوه نسبت به آينده 
ــ از بين رفتن پوچ گرايی در زندگی 

ــ دوری از گناه به خاطر عواقب اخروی آن 
ــ تلاش برای رشد و تعالی خود 

بهتر است پس از طرح دو ثمرهٔ اصلی اعتقاد به آخرت و نابود نشدن انسان با مرگ، از دانش آموزان 
بخواهيم که خودشان فکر کنند و آثار ديگر را بيابند و توضيح دهند. 

٩ــ توضيح دربارۀ قسمت «بيشتر بدانيم» 
در اين قسمت متنی با عنوان «دنيای امروز و غفلت از آخرت» آمده است. اين متن، با بيانی که 
مناسب با فهم دانش آموزان باشد، به نقد تمدن جديد می پردازد و تأثير غفلت از توحيد و جهان آخرت 

را در نظام زندگی امروز نشان می دهد. 
باشيم.  داشته  کافی  اطلاع  آن  نظامات  و  مبانی  و  غرب  به  نسبت  دبيران  ما  که  است  ضروری 
نصر»،  «سيدحسين  «رنه گنون»،  مانند  نويسندگانی  آثار  بپردازيم.  مطالعه  به  غرب    شناسی  زمينهٔ  در  و 
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«فريتسيوف شووان» و آثاری از شهيد مطهری مانند علل گرايش به ماديگری و مسألهٔ حجاب و برخی 
آثار شهيد آوينی می تواند در شناخت ماهيت تمدن غرب به ما کمک کند. 

د) انديشه و تحقيق
براى بخش انديشه و تحقيق، دو سؤال و يک تحقيق پيش بينى شده است. 

سؤال اوّل: بدان منظور طرح شده است که ممکن است کسانى برحسب عادت يا تقليد يا صرفاً 
به لحاظ نظرى پذيرفته باشند که آخرتى هست امّا در عمل پايبندى چندانى بدان نداشته باشند و اهل گناه 
و فساد باشند. اينان در حقيقت داراى ايمان قوى نيستند و معاد را صرفاً به زبان يا حداکثر در انديشه 

قبول دارند و قلباً بدان نگرويده اند. 
سؤال دوم: براى رفع يک شبهه و ابهام از ذهن نوجوانان و جوانان مطرح شده است تا بدانند 
که اعتقاد به آخرت نه تنها سبب عقب ماندگى نيست بلکه باعث تصحيح زندگى و در پيش گرفتن اخلاق 

الهى مى شود.
سؤال سوم: آيات ۳۲ تا ۳۷ سورهٔ «مؤمنون» بيانگر عدم اعتقاد کفار به آخرت و منحصر کردن 

زندگى به همين زندگى دنيايى است. 

هـ) پيشنهاد
اين دو پيشنهاد براى نشان دادن تأثير بينش الهى به معاد در ايجاد روحيهٔ شهادت طلبى و شجاعت 
روحى است. بهتر است دبير دربارهٔ انجام دادن اين پيشنهادها تأکيد کرده و دانش آموزان را به آن تشويق 

کند و مجموعهٔ گردآمده را در کلاس نصب کند.

و) ارزشيابی از ميزان يادگيری
در اين درس، بايد از موارد زير ارزشيابی به عمل آيد:

ــ قرائت و ترجمهٔ آيات
ــ توضيح ديدگاه منکران معاد
ــ انجام فعاليت پيام آيات (١)

ــ تبيين پيامدهای ديدگاه منکران معاد
ــ انجام فعاليت بررسی
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ــ توضيح ديدگاه پيامبران الهی
ــ انجام فعاليت پيام آيات (٢)

ــ تبيين پيامدهای ديدگاه پيامبران الهی
ــ توضيح نکات «بيشتر بدانيم»

ــ پاسخ به سؤال های انديشه و تحقيق
ــ انجام پيشنهادها

ــ داشتن دفتر منظم و مرتب
ــ همکاری و مشارکت در تدريس

قسمت سوم: تمهيدات

الف) دانستنى هاى ضرورى و اطلاعات موردنياز معلم
در اين درس، معلم به اطلاعاتى دربارهٔ موضوعات زير نياز دارد.

ــ نظر اديان الهى دربارهٔ معاد
ــ نمونه هاى ناشى از غفلت و بى توجهى به جهان آخرت در دنياى امروز

ــ نمونه هايى دربارهٔ نتايج نگرش پيروان اديان دربارهٔ مرگ
اجل  زمين،  و  آسمان ها  خلق  بودن  حق  ازجمله:  درس؛  متن  در  آمده  آيات  تفسيرى  نکات  ــ 
مسمى، غفلت از لقاى پروردگار، اخسرين اعمال، حبط اعمال، بى وزن بودن اعمال کافران در معاد، و 

فراموش کردن خداوند کافران را در معاد. 
ــ تفسير اشعار پايان درس.

از اطلاعات زير در بخش هاى مختلف اين درس نيز مى توان استفاده کرد.
ــ نگاه مثبت به مرگ

ما و  دنيا  شود  مى  نو  نفََس،  بقاهر  ندر  ا شدن  نو  ز  ا خبر  بى 
مى رسد نو  نو  جوى  همچون  جسدعمر  ر  د يد  نما مى  مستمرى 
ساز به  بجنبانى  را  آتش  درازشاخ  بس  يد  نما آتش  نظر  ر د
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استپس تو را هر لحظه مرگ و رجعتى است ساعتى  دنيا  فرمود  مصطفى 
  مولوى

ــ ناپايدارى دنيا (هشدار به کسانى که به دنيا دل بسته اند)
او نيرنگ  ز  بگذر  چيست،  اوجهان  چنگ  از  آور  چنگ  به  رهايى 
رميخدرختى است شش  پهلو و چار بيخ چا بر  بسته  را  چند  تنى 
درخت زين  ما  ورق هاى  سختيکايک  باد  وزد  چون  اوفتد  زير  به 
کس باغ،  اين  در  نبينى  نفسمقيمى  يک  يکى،  هر کند  شا  تما
رسد مى  نوبرى  دمى  هر  او  رسددر  مى  ديگرى  رود  مى  يکى  

                                                                                                ديوان نظامى، ص۸۸۳                 
حضرت على (ع) در همين باره مى فرمايد:

کمُ» ( نهج البلاغه، خطبهٔ  کمُ لِمَقَـرِّ مَا الدُّ  نيٰا دارُ مَجازٍ وَ الآخِرَةُ دارُ قَرارٍ فخَُذُوا مِن مَمَرِّ َّـ «اَيهّا الناسُ اِن
(۲۰۳

» (  نهج البلاغه، حکمت ۴۱۵) «الدّنيا تـَغُـرُّ وَ تـَفُـرُّ وَ تمَُـرُّ
ــ ترس از مرگ

حضرت على (ع) مى فرمايد:
«فمَٰا ينَۡجو مِنَ المَوتِ مَنۡ خٰافهَُ وَ لاٰ يعُطىَ البقَاءَ مَن اَحَبَّه »

ترس از مرگ، انسان را از چنگال آن رهايى نمى بخشد و شيفتگى و دل بستگى به زندگى، باعث 
جاودانگى و بقاى انسان در دنيا نمى شود. ( نهج البلاغه، خطبهٔ ۳۸)

ب) منابع براى معلم و دانش آموز
۱ــ زندگى جاويد و حيات اخروى (جلد ۲ از مجموعهٔ آثار)؛ استاد شهيد مطهرى، انتشارات 

صدرا (معلم و دانش آموز)
۲ــ معاد (جلد ۴ از مجموعهٔ آثار)؛ استاد شهيد مطهرى، انتشارات صدرا (معلم)

۳ــ پيام قرآن؛ آيت الله ناصر مکارم شيرازی، ج ۵ (معلم)
۴ــ انسان از آغاز تا انجام، علامه طباطبايى، انتشارات الزهرا (معلم)
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۵ ــ معادشناسى؛ علامه حسينى تهرانى، انتشارات حکمت (معلم)
۶     ــ پيرامون مبدأ و معاد؛ آيت الله جوادى آملى، انتشارات الزهرا (معلم)

۷ــ حيات جاودانه؛ امير ديوانى، نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها (معلم)
۸ ــ آثار فردى معاد از ديدگاه قرآن؛ اسدالله جمشيدى، مؤسسهٔ آموزشى و پژوهشى امام  خمينى 

(معلم)
۹ــ عروج روح؛ محمد شجاعى، کانون انديشهٔ جوان (معلم و دانش آموز)

۱۰ــ قيام قيامت؛ محمد شجاعى، کانون انديشهٔ جوان (معلم و دانش آموز)
۱۱ــ تفسير موضوعى قرآن؛ جلد ۴ و ۵ (معاد در قرآن)، آيت الله جوادى آملى، انتشارات اسراء 

(معلم)
۱۲ــ دانش نامهٔ امام على (مبدأ و معاد)؛ زيرنظر على اکبر رشاد، جلد دوم، پژوهشگاه فرهنگ و 

انديشهٔ اسلامى (معلم) 
۱۳ــ محاضرات فى الالهيات؛ آيت الله جعفر سبحانى (معلم)

۱۴ــ ياد معاد؛ آيت الله جوادى آملى، نشر فرهنگى رجاء (معلم)
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آيندۀ روشن

قسمت اوّل: کليّات  

الف) اهداف
۱ــ هدف کلى: توانايى تبيين دلايل ضرورت معاد و امکان معاد جسمانى

۲ ــ اهداف آموزشى:
ــ آشنايى با ضرورت معاد و بيان دلايل آن

ــ ضرورت توجه به پيام پيامبران دربارهٔ آيندهٔ انسان
ــ توانايى پاسخ به برخى اشکالات دربارهٔ معاد جسمانى

ــ توانايی تدبر در آيات درس دربارهٔ موضوع مطرح شده.

ب) پيش دانسته ها
در اين درس، دانش آموز بيشتر از مفاهيم زير استفاده مى کند:

۱ــ حکمـت الهى، اين صفت، از اوصاف الـهى است که در دو درس اوّل بـدان تـوجه شده است 
و دانش آموز مـفهوم آن را مى دانـد؛ گـرچه مـمکن است از تعـريف دقـيق و علمى آن عاجـز باشد. آن 
ميزان از مفـهوم حکمت که دانستن آن براى دانش آمـوز ضرورى است، اين است که بداند که خداوند 

کار عبث و بيهوده نمى کند و مطابق با علم خود، در هر کارى هدف درست و شايسته اى دارد.
۲ــ عدل الهى؛ از اوصاف الهى است که معناى آن براى دانش آموز روشن است.

۳ــ قاعدهٔ عقلى «دفع خطر احتمالى لازم است»
۴ــ گرايش به جاودانگى و بقا

۵  ــ بى نهايت طلبى
۶  ــ روح غيرمادى انسان.
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ج) اصطلاحات علمى درس
اصطلاحاتى که در اين درس به کار رفته است، اغلب جزء پيش دانسته هاى دانش آموزان است 
که البته در بحث معاد کاربرد ويژهٔ خود را دارند؛ بيشتر اين اصطلاحات در بخش پيش دانسته ها مطرح 
ديگر  از  عدل»  پرتو  در  حکمت»، «استدلال  پرتو  در  معاد»، «استدلال  معاد»، «امکان  شد. «ضرورت 

اصطلاحات علمى اين درس است.

د) ارتباط با درس قبل
با بررسى نگرش هاى دوگانه دربارهٔ مرگ در درس قبل، روشن شد که نگرش اديان آسمانى که 
اعتقاد به ادامهٔ حيات انسان پس از مرگ و زندگى جاودانهٔ اوست، نگرشى سازنده و مثبت است و کسانى 
که به حقيقت، اين بينش را داشته باشند، زندگى و مرگ براى آنان معنايى بسيار عميق خواهد داشت. 

تاريخ حيات انسان ها نيز گواه همين امر است.
در اين درس، دلايل صحّت اين تفکر ارائه مى شود و اثبات مى شود که عالم آخرت ضرورت 
پس از زندگى دنيا، حيات اخروى جاويدى را آغاز خواهند کرد. درواقع، در  دارد و انسان ها حتماً 
درس قبل دربارۀ مفيد  بودن نگرش الهى بحث شد. در اين درس به اثبات صحت و درستى 

آن نگرش مى پردازيم.

هـ) محورهاى اصلى درس
۱ــ قرآن کريم حيات اخروى انسان را حتمى مى داند و انسان ها را به تفکّر در آن دعوت مى کند.

منزه  بيهوده کارى  از  را  خداوند  و  نمى داند  بيهوده  و  عبث  را  دنيايى  زندگى  کريم  قرآن  ۲ــ 
مى شمارد. 

۳ــ عقل آدمى حکم مى کند که توجه به خبر انبيا دربارهٔ آخرت، ضرورى است و هشدار آنان را 
بايد جدى گرفت.

۴ــ اقـتـضاى حکمـت الـهى، وجود جهـان آخـرت و بـازگشت انسان به سوى خـداست.
را  استحقاقش  آن چه  به  انسان ها  تا  است  آخرت  نام  به  جهانى  وجود  الهى  عدل  اقتضاى  ۵  ــ 

دارند، برسند.
۶  ــ زنده شدن انسان ها پس از مرگ با همهٔ قوانين علمى سازگار است و امکان تحقق آن وجود 

دارد.
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قسمت دوم: سازمان دهى فعاليت ياد دهى ــ يادگيرى

الف) ارزشيابی از درس قبل
در ابتدای تدريس، مطابق با موارد تعيين شده، از دانش آموزان ارزشيابی به عمل می آيد.

ب) آماده سازى و ايجاد انگيزه
بخش انديشه و تحقيق و بخش پيشنهاد در درس قبل، زمينهٔ مناسبى براى آماده شدن در اين درس 
است. اين فعاليت ها نشان مى دهند که ديدگاه الهى دربارهٔ مرگ تأثير سازنده اى بر زندگى انسان دارد و 
براى زندگى فردى و اجتماعى، هر دو، مفيد است. پس از مرور اين بحث در ابتداى جلسه، مى توان 
درس را اين گونه آغاز کرد: درست است که اعتقاد به معاد تأثير مثبت و سازنده اى دارد امّا بايد بتوانيم 

به اين پرسش ها پاسخ دهيم که:
به چه دلايلى اين جهان (پس از مرگ) وجود دارد؟ آيا مفيد بودن اين اعتقاد، دليل بر وجود آن 

است يا دلايل خاصى براى وجود آن هست؟

ج) اجزای تدريس
تدريس اين درس  از اجزای زير تشکيل شده است: 

اجزای تدريسرديف
قرائت و ترجمهٔ آيات١
تبيين ضرورت ورود به بحث معاد٢
انجام فعاليت پيام آيات (١)٣
انجام فعاليت پيام آيات (٢)٤
اثبات معاد براساس حکمت٥
انجام فعاليت استدلال٦
انجام فعاليت پيام آيات (٣)٧
اثبات معاد براساس عدل الهی٨
انجام فعاليت استدلال٩
طرح اشکال١٠
انجام فعاليت تدبر در آيات١١
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١ــ قرائت و ترجمۀ آيات
در آغاز تدريس، قرائت آيات درس تمرين می شود و ترجمهٔ آيات تکميل می گردد.

٢ــ تبيين ضرورت ورود به بحث معاد
گفت و گو  آن  دربارهٔ  و  می نويسد  را  است»  لازم  احتمالی  خطر  «دفع  عقلی  قاعدهٔ  دبير  ابتدا، 
می کند و از دانش آموزان می خواهد که کاربرد اين قاعده را در زندگی خود بيابند و مثال هايی برای آن 

بياورند.
سپس بحث را به سمت خبر عظيم پيامبران منتقل کند و دربارهٔ عظمت و حساسيت آن توضيح 
دهد. می توان گفت که خبری عظيم تر و حساس تر از اين خبر برای انسان وجود نداشته است. خداوند 
صد و بيست و چهار هزار پيامبر را مأمور اين خبر کرده و به شيوه های گوناگون دربارهٔ آن انذار داده 
نيز  ما  دريابد.  مقايسه  طريق  از  را  خبر  اين  عظمت  و  کند  تأمل  خود  با  اندکی  می تواند  هرکس  است. 
می توانيم از دانش آموزان بخواهيم که اين خبر را با هر خبری که می خواهند مقايسه کنند: خبر مرگ 
همهٔ اقوام و خويشان، خبر آمدن زلزله، خبر قبولی در کنکور، خبر رسيدن به بهترين همسر و بهترين 

ثروت و… هيچ کدام قابل مقايسه با خبر وجود جهان آخرت نيست.
نشان  حساسيت  خبر  اين  به  نسبت  کافی  اندازهٔ  به  ما  «آيا  که  کنيم  مطرح  را  سؤال  اين  سپس 
می دهيم؟، چرا پيامبران حاضر بودند به خاطر رساندن اين خبر و ايستادگی و تأکيد بر آن جان خود را 

به خطر اندازند و برخی هم شهيد شوند؟»
با اين چرخش، خبر پيامبران را روی تابلو می نويسيم و آن را با قاعدهٔ عقلی «دفع خطر احتمالی 

لازم است»، مقايسه می کنيم.
در بيان اين قاعده، از گفت و گوی امام کاظم (عليه السلام) با کسی که منکر معاد بود، استفاده 
کنيد. امام کاظم (ع) به وی فرمود: «يا قيامت حقيقت دارد يا ندارد. اگر حقيقت داشت، من که مطابق 
دستور پيامبران عمل کرده ام، نجات می يابم و برای هميشه رستگار می شوم، امّا تو برای هميشه زيان 
می بينی. و اگر حقيقت نداشته باشد، نه من ضرری می بينم و نه تو به سودی می رسی؛ پس عاقلانه اين 

است که به قول پيامبران عمل کنيم.»
٣ ــ انجام فعاليت پيام آيات (١)

به  و  بيابند  کريم  قرآن  در  را  قيامت  خبر  تا  می پردازند  آيات  در  تدبر  به  دانش آموزان  اينجا،  در 
اهميت خبر توجه کنند.

در آيهٔ ٨٧ سورهٔ نساء، بعد از بيان يگانگی خداوند (توحيد)، خبر از روز قيامت می دهد و حتمی 
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بودن آن را به چند صورت تأکيد می کند؛ يکی با «لام» که در ابتدای «ليجمعنکم» آمده، ديگری با نون 
تأکيد، سوم با آوردن عبارت «لاريب فيه» و چهارم با اين بيان که اين خبر از خداست و او راستگوترين 

است.
در پاسخ به سؤال دوم، دانش آموزان بايد به اين نکته اشاره کنند که چون اين خبر از خداست و 
حتمی است، عقل ما حکم می کند که نه تنها آن را بپذيريم، بلکه بايد بکوشيم دربارهٔ آن اطلاعات بيشتری 

به دست آوريم و بدانيم چگونه بايد خود را برای آن روز آماده کنيم که زيان نبينيم.
خوب است در اينجا اين داستان را نيز برای دانش آموزان بازگو کنيم: در سال سوم بعثت که 
خداوند به رسول خدا (ص) فرمان داد تا دعوت خود را علنی کند، آن حضرت مردم مکه را به کنار 
کوه صفا فراخواند و پس از اين که آنان به راستگويی، صداقت و امين بودن ايشان اقرار کردند، به آنان 
فرمود که اگر به شما بگويم در پشت اين کوه دشمن کمين کرده و آمادهٔ حمله به شهر است، باور می کنيد؟ 

همه گفتند آری ما باور می کنيم. زيرا تاکنون جز راستی از تو نشنيده ايم.
رسول خدا آنان را به روز قيامت انذار داد و فرمود که شما پس از مرگ به جهان ديگر می رويد 

و در آنجا نتيجهٔ اعمال خود را دريافت می کنيد.
پس از آن به دانش آموزان توضيح می دهيد که البته قرآن کريم به خبر دادن از آخرت و حساب 
روز قيامت اکتفا نکرده و برای آن دليل آورده است. يک دليل از راه حکمت الهی است و ديگری از 

طريق عدل الهی.
دبيران محترم توجه دارند که معاد، پس از پذيرش توحيد است. زيرا در هر دو برهان معاد، از 
شده  فرض  برهان  دو  هر  در  خداوند  وجود  می کنيد،  ملاحظه  که  همان طور  و  می شود  استفاده  توحيد 

است. پس پايه و اساس معاد، اصل توحيد می باشد. 
٤ ــ انجام فعاليت پيام آيات (٢)

در اين فعاليت، دانش آموزان به سراغ آياتی می روند که ضرورت معاد را براساس حکمت الهی 
بيان می کنند.

در آيهٔ ١١٥ سورهٔ مؤمنون، خداوند اعلام می کند که ما جهان را به عبث نيافريده ايم. و به همين 
جهت به سوی ما بازمی گرديد. فعل عبث به معنای فعل بدون هدف است. و کار بدون هدف از کسی که 
حکيم باشد، سر نمی زند. در مقابل، فعل حکيمانه، فعلی است که دارای هدف درست و معقول باشد. 
و  نمی دهد  انجام  عبث  فعل  است،  حکيم  خداوند  چون  که  است  آن  آيه،  اين  از  مقصود  حقيقت،  در 

آفرينش انسان ها هدف دار بوده و همه به پيشگاه خداوند می روند.

https://iranarze.ir/blog/estekhdam44/
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در آيهٔ ٢٧ سورهٔ ص نيز خداوند از کلمهٔ «باطل» استفاده کرده و فرموده که ما آسمان ها و زمين را 
به باطل نيافريده ايم. مقصود از باطل نيز در اينجا عبث و بی هدف بودن است. خداوند هشدار می دهد 
که فقط کافران به معاد اين گونه گمان می کنند و چون خود را برای آن آماده نمی نمايند، گرفتار عذاب 

و آتش قيامت می گردند.  
٥ ــ اثبات معاد براساس حکمت

دانش آموزان  توضيح دهد تا  کريم را  استدلال قرآن  تحليلی،  شکل  بايد به  دبير  مرحله،  در اين 
بهتر به استدلال قرآن پی ببرند. بيان قرآن کريم يک بيان عمومی و برای همگان است به همين جهت 
به سادگی بيان می فرمايد «افحسبتم انما خلقناکم عبثاً…؟» و در همين بيان ساده مهم ترين استدلال معاد 

نهفته است.
اساس استدلال بر حکمت الهی است. پس از پذيرش خداوند و قبول حکيمانه بودن فعل او، 
می پذيريم که هر فعلی از او سر بزند، دارای غايت و هدف است. چون جهان و انسان فعل خدا هستند، 

هدف حکيمانه ای دارند.
در اين استدلال، بيش تر بايد به سراغ انسان برويم و ويژگی های او را موردنظر قرار دهيم تا معاد 
انسان بهتر روشن شود. انسان ويژگی هايی دارد مانند «گرايش به بقا» و «بی نهايت طلبی». خداوند حکيم 
اين دو گرايش را بی سبب در ما قرار نداده است و اگر زندگی باقی و ابدی برای او در پيش نباشد، اين 

دو ويژگی، عبث و بيهوده می شوند. 
٦ ــ انجام فعاليت استدلال

از دانش آموزان می خواهيم با توجه به توضيحاتی که داده ايم ضرورت معاد را از راه استدلال 
حکمت بيان کنند. شکل استدلال، هم می تواند منطقی، يعنی مرکب از دو مقدمه و يک نتيجه باشد. و 

هم می تواند مرکب از يک مقدمهٔ توضيحی و يک نتيجه باشد.
دبير از برخی دانش آموزان يا برخی گروه ها می خواهد که استدلالشان را بخوانند. دبير، استدلال 
می تواند  استدلال  اين  شوند.  استدلال  صحيح  صورت  متوجه  تا  می کند  اصلاح  و  بررسی  را  آن ها 

به صورت زير باشد:
اگر خداوند حکيم استعداد چيزی را در انسان قرار دهد، امکان رسيدن به آن را هم برای او 
فراهم می کند. خداوند استعداد بی نهايت طلبی و ميل به کمالات مطلق و گرايش به بقا و جاودانگی را 

به انسان عنايت کرده است.
پس خداوند برای رسيدن انسان به اين استعدادها و کمالات، علاوه بر اين جهان، جهان آخرت 
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را آفريده تا دفتر زندگی انسان با مرگ بسته نشود و بتواند به آن کمال هايی که در دنيا برای آنها تلاش 
کرده، برسد. 

 ـ انجام فعاليت پيام آيات (٣) ٧ ـ
بار ديگر دانش آموزان به تدبر در آيات می پردازند تا آيات مربوط به اثبات معاد براساس عدل الهی 

را بيابند.
در آيهٔ ٢٨ سورهٔ ص، خداوند به نحو استفهام انکاری از منکرين معاد می پرسد: آيا می شود 
بگيريم؟ يا متقين  فسادکنندگـان روی زمين يکی  مـؤمنينی را که عمل صالح انجام می دهند با  که ما 
بايد  بنابراين  دارد.  منافات  خداوند  عدل  با  اين  زيرا  نمی شود،  نه  دهيم؟  قرار  مساوی  فجّار  با  را 
عذاب  گناهکاران  و  مفسدين  و  بگيرند  پاداش  متقين  و  صالحان  و  مؤمنان  تا  باشد  ديگری  سرای 

شوند. 
٨ ــ اثبات معاد براساس عدل الهی

دبير، مقدمات برهان عدل، مفهوم عدل و عادلانه بودن اساس عالم را توضيح می دهد، بدون اينکه 
بخواهد دربارهٔ عدل و سؤال های مربوط به آن بحث کند. البته ممکن است که در اينجا دانش آموزان 
دربارهٔ وجود اختلاف ها، تبعيض ها و عيب و نقص های ظاهری موجود در جهان سؤالاتی طرح کنند. 
به طور خلاصه توضيح می دهيم که آنچه در جهان مشاهده می کنيم تفاوت است، نه تبعيض. و اگر هم 
خداوند در جايی نعمتی را از کسی دريغ کرده، حکمتی دارد که ما از آن اطلاع نداريم و اگر انسان، در 
عين اينکه آن نعمت را ندارد، وظيفه اش را درست انجام دهد، خداوند پاداش مضاعف به او می دهد تا 

جبران آن نقص باشد.
ظلم دربارهٔ خدا معنا ندارد. زيرا کسی به سوی ظلم می رود که ميل و  سپس می گوييم اصولاً 
را  او  نفس  هوای  نمی رسد،   عادلانه  راه  از  می بيند  چون  و  برسد  آن  به  می خواهد  که  دارد  خواستی 
هوای  ثانياً  برسد.  بخواهد به آن  ندارد که  کمبودی  خداوند  کند. اوّلاً  مردم ظلم  تحريک می کند تا به 
می کند  جلوه  تبعيض  ما  برای  ظاهر  به  آن چه  لذا  بکشاند.  ظلم  به  و  کند  تحريک  را  او  که  ندارد  نفس 

حکمت هايی دارد که برای ما روشن نيست.
انسان  دنيايی  زندگی  که  می دهيم  نشان  دانش آموزان  به  عدل،  دربارهٔ  لازم  توضيحات  از  پس 
به گونه ای است که ظرفيت دادن همهٔ پاداش ها و مجازات ها را ندارد. از خود دانش آموزان می خواهيم 

که نمونه های آن را بيان کنند.
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٩ ــ انجام فعاليت استدلال
يک  قالب  در  را  توضيحات  اين  که  می کوشند  دبير،  صحبت  براساس  دانش آموزان  ديگر  بار 
استدلال، به صورت مقدمه و نتيجه ارائه کنند، حال يا با يک مقدمه و يک نتيجه و يا دو مقدمه و يک 

نتيجه. مقدمهٔ آنان می تواند حاوی نکات زير باشد:
ــ ظرفيت اين جهان برای مجازات بسياری از ستم ها و پاداش بسياری از نيکوکاری ها محدود 
که  ستمی  به خاطر  و  شوند  نابود  مرگ  با  انسان ها  که  نمی شود  است،  عادل  خداوند  چون  امّا  است. 

کرده اند يا کار نيکی که نموده اند، مجازات و پاداش داده نشوند.
نتيجه اينکه: پس از اين جهان، خداوند جهان آخرت را آفريده تا هرکس به مجازات و پاداش 

لايق و شايستهٔ خود برسد. 
١٠ــ طرح اشکال

و  کرده اند  طرح  را  آن  معاد  منکرين  معمولاً  که  می پردازد  اشکال  يک  طرح  به  دبير  اينجا،  در 
قرآن کريم در موارد متعددی به آن جواب داده است. بعضی از انسان ها، در گذشته گمان می کردند که 
چيزی جز همين بدن نيستند و وقتی هم می ميرند، بدنشان به تدريج در خاک مضمحل و نابود می شود؛ 
از اين رو بعيد می دانستند که آنچه از بين رفته و نابود شده، دوباره خلق و زنده شود. قرآن کريم در پاسخ 

به اين موضوع به دو نکته توجه می دهد:
اوّل اينکه انسان فقط جسم نيست. حقيقت اصلی انسان روح و نفس اوست، و اين حقيقت در 

هنگام مرگ از بين نمی رود و توسط فرشتگان دريافت می شود.
دوم اينکه، درست است بدن انسان فرسوده و متلاشی می گردد. امّا خداوند می تواند بدن انسان 

را دوباره زنده کند و به روح بازگرداند.
١١ــ انجام فعاليت تدبّر در آيات

همان طور که توضيح داده شد، قرآن کريم اين اشکال را به دو گونه پاسخ می دهد. يک پاسخ 
معاد  امکان  مربوط به  پاسخ دوم  شرح آن آمده است.  درسی،  کتاب  مربوط به توفیّ روح است که در 
جسمانی است که نشانی آيات آن در فعاليت «انديشه» آمده است. از دانش آموزان بخواهيد پاسخ را با 

مطالعهٔ آن آيات استخراج کنند.
دستهٔ اوّل آيات، به قدرت بی پايان الهی اشاره دارد (آيات ٣ و ٤ سورهٔ قيامت). خداوند در اين 
خلق شده است،  آيات می فرمايد که ما قدرت داريم حتی خطوط سر انگشتان شما را آن چنان که قبلاً 

دوباره خلق کنيم.
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بر  قدرت  آن،  از  منظور  می گوييم،  سخن  الهی  بی پايان  قدرت  از  وقتی  که  باشيم  داشته  توجه 
عدمی  امر  محال  اصولاً  زيرا  نمی گيرد؛  تعلق  محال  بر  خداوند  فعل  نيست.  محال  کار  انجام دادن 
کلاس  در  که  ندارد  ضرورتی  بحث  اين  البته  بگيرد.  تعلق  بدان  فعل  که  نيست  چيزی  عدم  و  است 

طرح شود.
دارند.  اشاره  انسان  اوليهٔ  خلقت  به  که  هستند  آياتی  يس)،  سورهٔ   ٧٩ و   ٧٨ (آيات  دوم  دستهٔ 
خداوند در اين دسته از آيات می فرمايد همان طور که ما قادر به خلق انسان ها از خاک بوديم، بار ديگر 

نيز از همين خاک آنها را خلق خواهيم کرد.
دستهٔ سوم (آيات ٩ سورهٔ فاطر و ١٩ سورهٔ مريم)، آياتی هستند که از «زنده شدن زمين پس از 
گياهان  که  همان طور  می فرمايد:  خداوند  آيات،  اين  در  می کنند.  استفاده  تمثيل  يک  به عنوان  موت»، 
به خود  را  مرده  سرزمين  حالت  زمين،  از  بخشی  و  می شوند  خشک  فصلی  در  زمين  روی  درختان  و 
می گيرد و در فصلی ديگر دوباره گياهان می رويند و زمين سرسبزی و نشاط دوباره می يابد، حشر و نشر 

انسان ها در قيامت نيز چنين است.
با توجه به آسان بودن اين فعاليت، کافی است که چند جلد قرآن کريم دارای ترجمه به کلاس 
آورده شود و هر گروه يا برخی افراد، مسئول پيدا کردن آيات دستهٔ اوّل، برخی مسئول پيدا کردن آيات 

دستهٔ دوم و برخی هم مسئول پيدا کردن آيات دستهٔ سوم شوند.
با انجام دادن اين فعاليت و يافتن دلايل امکان معاد جسمانی، بحث پايان می يابد.

د) انديشه و تحقيق
سؤال  هاى اوّل و دوم انديشه و تحقيق، همان دلايل ضرورت معاد است که به دليل اهميت اين 
بحث، از دانش آموزان مى خواهيم استدلال اين بحث را در دفتر کار خود يادداشت کنند تا بتوانند آنرا 

در جلسهٔ بعد در کلاس به خوبى توضيح دهند.
سؤال سوم برای جلب توجه دانش آموزان به عواقب اعمال نيک و بد است. ذکر برخی از کارهای 
نيک و عواقب زيبای آنها و نيز ذکر برخی از کارهای زشت و پيامدهای تلخ آنها انگيزهٔ دانش آموزان را 

برای رفتن به سوی نيکی ها و دور شدن از بدی ها افزايش می دهد.  

هـ) پيشنهاد
پيشنهاد اوّل، تحقيقى دربارهٔ عُـزَير پيامبر (ع) و زنده شدن مردگان است. براى انجام دادن اين 
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پيشنهاد، ابتدا دبير اطلاعاتى دربارهٔ عزير پيامبر (ع) به دانش آموزان مى دهد، سپس از آنها مى خواهد که 
دربارهٔ آيهٔ شريفه تحقيق کنند.

پيشنهاد دوم يک تحقيق قرآنی است که دانش آموزان با تأمل در آيات، انگيزه های انکار معاد را 
بررسی می کنند. آيات ٤٥ تا ٤٨ سورهٔ «واقعه»، سرگرم کامرانی و نازپروردگی بودن، اصرار در انجام 
دادن گناه و پيروی از عقايد غلط گذشتگان، آيهٔ ٥ سورهٔ قيامت، اصرار در بدکاری و فساد و آيات ١١ 

و ١٢ «مطفّفين» تجاوزکاری و گناه کاری را زمينهٔ انکار معاد معرفی می کند.
پيشنهاد سوم يک تحقيق قرآنی است دربارهٔ آيات ٢١ و ٢٢ سورهٔ جاثيه. در اين دو آيه ضرورت 

معاد براساس عدل الهی تبيين شده است.

و) ارزشيابی از ميزان يادگيری
ــ قرائت و ترجمهٔ آيات

ــ تبيين رابطهٔ عقل و خبر پيامبران
ــ استخراج پيام آيات (١)
ــ استخراج پيام آيات (٢)

ــ تبيين ضرورت معاد براساس حکمت الهی
ــ انجام فعاليت استدلال
ــ استخراج پيام آيات (٣)

ــ تبيين ضرورت معاد براساس عدل الهی
ــ انجام فعاليت استدلال

ــ توضيح اشکال طرح شده
ــ استخراج پيام آيات در فعاليت «تدبر»

ــ پاسخ به سؤالات بخش انديشه و تحقيق
ــ انجام پيشنهادها

ــ مشارکت و همکاری در تدريس
ــ دفتر منظم و مرتب
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قسمت سوم: تمهيدات

الف) دانستنى هاى ضرورى و اطلاعات مورد نياز معلم
۱ــ معنى شعر ابتداى درس: شعر (ما ز بالاييم و بالا مى رويم/ ما ز درياييم و دريا مى رويم)، 
از مبدأ و مقصد انسان و يکى بودن آن سخن مى گويد. مقصد انسان، همان مبدأ او، يعنى خدا،است. 
شاعر در مصراع اوّل از مبدأ و مقصد با تعبير «بالا» و در مصراع دوم با تعبير «دريا» ياد مى کند؛ کلمهٔ 

«بالا» براى بيان برترى و صعود و کلمهٔ «دريا» براى بيکرانگى و عظمت آمده است.
۲ــ تفسير آيات درس: در تفسير آيات اين درس بايد به نکات زير توجه کرد؛ جمع همهٔ انسان ها 
رابطهٔ تقابلى  خداوند،  امکان راه يابى دروغ در قول  گفتار و عدم  قيامت، صادق بودن خداوند در  در 
ميان عبث بودن خلقت و بازگشت انسان به سوى خدا، رابطهٔ حق بودن خداوند و عبث نبودن خلقت و 

مساوى شدن مفسدان و مؤمنان در صورت نبودن معاد.
۳ــ قاعدهٔ عقلى «دفع خطر احتمالى لازم است»؛ در بيان اين قاعده، بايد به نکات و شبهاتى که به 
ذهن دانش آموز مى رسد، توجه کرد؛ البته بدون اين که ما خود در طرح آن پيش قدم شويم و آن را در کلاس 
مطرح کنيم. دانش آموز ممکن است ايثار و شهادت را با اين موضوع در تعارض بداند و بگويد که انسان 

ايثارگر خطر را مى پذيرد و به استقبال آن مى رود؛ درحالى که عقلاً نبايد چنين کارى را انجام دهد.
در اينجا قاعدهٔ ديگر، يعنى قاعدهٔ «مهم و اهمّ» مطرح مى شود؛ وقتى که انسان در مقابل دو خطر 
قرار مى گيرد که يکى از ديگرى مهم تر (يعنى اهمّ) است ، خطر مهم را رها مى کند و به دفع خطر مهم تر 
مى پردازد. انسان ايثارگر چون حفظ جان انسان ها يا دفاع از دين، عدل و کشور را از جان خود مهم تر 

مى داند، جان خود را براى آنها ايثار مى کند.
۴ــ در برخى از کتاب هاى مربوط به معاد، ابتدا «امکان» معاد اثبات شده و سپس براى «ضرورت» 
آن، ادله اقامه مى شود؛ زيرا تا امکان چيزى اثبات نشود، نمى توان دربارهٔ «ضرورت» آن سخن گفت. 
دبيران محترم بايد توجه کنند که در اينجا بايد ميان «امکان» و «ضرورت» عقلى با «امکان» و «ضرورت» 
وقوعى تفاوت قائل شوند. درست است که هر چيزى براى اينکه ضرورت وجود پيدا کند، بايد يک 
ممتنع الوجود،  ديگر،  تعبير  به  نمى کند؛  پيدا  وجود  ضرورت  وقت  هيچ  امر «محال»  و  باشد  ممکن  امر 
واجب الوجود بالغير نمى شود. اگر امرى ممکن الوجود باشد، اقتضاى آن را دارد که واجب الوجود 
بالغير شود؛ يعنى، اگر علت آن پيدا شد، ضرورت بالغير پيدا کند و موجود  شود. در اين موارد 
است که اثبات امکان، مقدم بر اثبات ضرورت است؛براى مثال، «انسان» موجودى است که در مفهوم 
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ممکن الوجود است و امکان او بر ضرورتش تقدم عقلى دارد. همين انسان به علت اينکه ارادهٔ الهى به 
موجود  شدن آن تعلق گرفته، موجود شده است.

امر  منطقى  معاد به طور عقلى و  نگفته است که  يعنى، کسى  نيست؛  قبيل  اين  معاد از  بحث  امّا 
ممتنع الوجودى است تا ما ابتدا به اثبات ممکن الوجود بودن اقدام کنيم بلکه اشکال دربارهٔ معاد، اشکال 
در وقوع معاد جسمانى است؛ بدين معنا که مى گويند براى وقوع معاد جسمانى مانع وجود دارد. آنان 

مى گويند جسم انسان ها بعد از پراکنده شدن و اضمحلال، قابل جمع آورى نيست.
در  ضرورت  بلکه  نيست  منطقى  ضرورت  همان  مى گوييم،  سخن  آن  از  اين جا  در  که  ضرورتى 
اين جا بدان معناست که اقتضاى خداوندى خدا و حکمت و عدل او اين است که معادى در پيش باشد. 
منکران مى گويند، قبول است که اقتضاى حکمت و عدل خداوند، وجود معاد است امّا اين کار به دلايل 

خارجى، نشدنى است؛ زيرا نمى توان اجسام پراکندهٔ انسان ها را جمع آورى کرد.
در حقيقت، انکار منکران به معناى وارد کردن يک شُبهه در موضوع معاد است که بايد پس از 
اثبات اصل ضرورت معاد، به رفع آن شُبهه اقدام شود؛ به همين جهت، در کتاب درسى ابتدا ضرورت 

اصل معاد اثبات شده و سپس به رفع آن شبهه پرداخته شده است. 
۵  ــ قرآن کريم دربارهٔ امکان معاد جسمانى، انسان ها را به طرق مختلف راهنمايى مى کند. متکلمان 
و فلاسفه نيز در اين باره برهان هايى آورده اند. برخى از اين برهان ها، تفسير و توضيح همان راهنمايى هاى 

قرآنى است.
مى تواند  الهى  مطلق  قدرت  است.  استوار  الهى»  مطلق  بر «قدرت  کريم،  قرآن  اصلى  استدلال 
استبعادها را بشکند و موانع را بردارد. انسان با قدرت محدود و عقل محدود خود نمى تواند به مرده 

حيات بخشد يا ذرات پراکندهٔ بدن را جمع آورى کند.
همان طورکه قبلاً گفتيم، بحث در «قدرت مطلق الهى» اين شُبهه را نيز به دنبال خود دارد که آيا 

خداوند بر هر کارى از جمله کار محال هم تواناست يا خير.
در اشکالاتى از اين قبيل بايد موقعيت را در نظر گرفت و پس از مخاطب سنجى، به آن پاسخ 
خداوند  آيا  که  پرسيد  (ع)  امام  از  معمولى  فردى  است.  کرده  چنين  (ع)  معصوم  امام  چنان که  گفت؛ 
مى تواند جهان را در تخم مرغى قرار دهد که نه تخم مرغ بزرگ شود و نه جهان کوچک شود؟ امام (ع) 
با ذکر يک تمثيل به او جواب داد و فرمود که بله، خدا مى تواند؛ خداوند چشم انسان ها را طورى آفريده 
است که تصوير صحنه هاى بسيار بزرگ در آن قرار مى گيرد، بدون اين که چشم بزرگ شود يا انسان 

آن صحنه ها را کوچک ببيند.
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امام (ع) در پاسخ به يک دانشمند که همين سؤال را پرسيده بود، فرمود که فعل خداوند به امر 
محال تعلق نمى گيرد؛ زيرا امر محال يک امر عدمى است و فعل خداوند شامل آن نمى شود.

به عبارت ديگر، براى موجود شدن يک چيز، دو شرط لازم است: فاعليت فاعل و قابليت قابل. 
دانش آموزان  برخى  ذهن  مناسب  جواب،  اين  ندارد.  وجود  قابليت  قابل،  امّا  دارد  توانايى  فاعل  گاهى 

نيست؛ مگر اين که دبير مهارت کافى براى پايين آوردن سطح مطلب داشته باشد.
۶  ــ در بيان قاعدهٔ عقلانى «رفع خطر احتمالى ضرورى است»، مناظرهٔ امام کاظم (ع) با شخصى 

که منکر معاد بود، بسيار ره گشا و هدايت کننده است.
۷ــ از آيات و اشعار زير مى توان در اين درس استفاده کرد.

ــ تفاوت روز قيامت با دنيا:
«اَليومُ عَمَلٌ وَ لا حِسابٌ  و غَداً حِسابٌ  وَ لا عَمَلٌ »

 امام على (ع)، نهج البلاغه: خطبهٔ ۴۲ 
ــ معاد در پرتو عدل الهى:

ر مقرّ مد  آ ين  ا بهر  مت  کافرقيا و  ديندار  هر  عدل  و  ظلم  که 
آشکارا کس  هر  پيش  در  راشود  جزا  يا  را  سزا  اين  شايد  که 

(ديوان رفعت سمنانى، ص ۴۵۷)
ــ در انديشهٔ فردا بودن:

از دم سرد خزان برگى که مى افتد به خاک      از جهـان، بى بـرگ رفتن يـاد مـى آرد مـرا
(صائب تبريزى)

مرگت بعد  مّا  ا است  دور  برگترهی  و  زاد  بايد  برُد  جا  اين  از 
اينجاستاگر دردست و گر درمان از اينجاست از  بی پايان  راه  زاد  که 

(خسرونامهٔ عطاّر نيشابورى ص ۲۷۶)
آن از  پيش  بيا  هست  قبتی  آنعا از  بينديش  و  بين  خود  کردهٔ 
وری ا د بود  که  قيامت  آوریروز  عذر  چه  که  نداری  شرم 

(ديوان نظامى گنجوى، ص ۵۵)
 ب) منابع براى معلم و دانش آموز

منابع اين درس همان منابع درس پيش است.
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منزلگاه بعد
قسمت اوّل: کليّات 

الف) اهداف
۱ــ هدف کلى: آشنايى با جهان برزخ و توانايى تبيين رابطهٔ آن با دنيا و آخرت

۲ ــ اهداف آموزشى:
ــ شناخت جهان برزخ به عنوان عالم ميان دنيا و آخرت

ــ شناخت رابطهٔ دنيا با برزخ و آخرت و توضيح و تبيين آن رابطه. 

ب) پيش دانسته ها
اين درس، دربارهٔ برزخ است. دانش آموز در دورهٔ راهنمايى با عالم پس از مرگ آشنا شده است 
و می داند که پس از مرگ وارد مرتبه اى به نام برزخ می شود. هم چنين می داند که در برزخ نوعى نعمت 

و راحتى يا عذاب و سختى هست امّا از کيفيت آن اطلاع چندانى ندارد.

ج) اصطلاحات علمى درس
۱ــ برزخ؛ در لغت به معناى واسط و حائل ميان دو چيز است. در قرآن کريم، برزخ به معناى 

حائل و واسط به کار رفته است. خداوند در سورهٔ «الرحمن» می فرمايد:
«مَرَجَ البحَْرينِ يلَتَْقيانِ. بيَْنَهُما برَزَخٌ لا يبَغِْيانِ.»

«اوست که دو دريا را با هم درآميخت. ميان آنها فاصله اى است که به حدود 
يک ديگر تجاوز نمی کنند.» (الرحمن، ۱۹ و ۲۰)

آيهٔ زير نيز اصطلاح برزخ به معناى عالمَ بين دنيا و آخرت به کار رفته است.
 «… وَ مِن وَرائِهِم برَزَخٌ اِلى يوَمِ يبُعَْثونَ» (مؤمنون، ۱۰۰)
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؛ به معناى دريافت کامل و تمامى يک چيز است. قرآن کريم دربارهٔ کيفيت مرگ از 
ٰ
۲ــ توََفّی

اصطلاح توفىّ استفاده می کند. از اين بيان معلوم می شود که در هنگام مرگ، چيزى به تمامه توسط 
فرشتگان دريافت می شود. آن چيز، حقيقت وجود انسان، يعنى نفس و روح اوست.

در برخى آيات، توفىّ به خدا و در برخى ديگر به فرشتگان الهى نسبت داده شده است؛ زيرا عمل 
توفىّ به فرمان الهى و با کارگزارى فرشتگان صورت می گيرد.

۳ــ اعمال ماتقدّم؛ اعمالى است که انسان در دورهٔ حيات خود انجام داده و تا قبل از مرگ 
براى خود آماده کرده است. اين اعمال، که مقدم بر مرگ انسان اند، «اعمال ماتقدّم» ناميده می شوند.

۴ــ آثار ماتأخّر؛ آثار کارهايى است که پس از مرگ انسان، ادامه دارد و به حساب او نوشته 
صالح  فرزندى  که  انسانى  به  می توان  مثال  براى  است؛  انسان  قبلى  اعمال  نتيجهٔ  آثار  اين  می شود. 
تربيت می کند اشاره کرد؛ وقتى اين فرزند صالح کارهاى خوبى انجام می دهد، حسناتى به حساب پدر 
يا مادرش هم نوشته می شود. هم چنين، کسى صدقهٔ جاريه اى را پايه گذارى می کند؛ تا وقتى که مردم 
کسى  اگر  باشد.  رفته  دنيا  از  اگرچه  می شود،  ثبت  او  براى  حسناتى  می شوند،  بهره مند  صدقه  آن  از 
سنت هاى بدى هم پايه گذارى کند، همين وضع را خواهد داشت. لذا قرآن کريم می فرمايد که انسان ها 
از  پس  که  اعمالى  آثار  و  پيش فرستاده اند  که  اعمالى  می شوند؛  اعمال  دسته  دو  اين  متوجه  قيامت  در 

مرگ کسب کرده اند.
رَ »؛ آن روز انسان به آن چه پيش می فرستاده  مَ و اَخَّ «ينَُبِؤّالانسانُ يوَمَئذٍ بِما قَدَّ

و آن چه پس از خود کسب کرده است، با خبر می شود. (قيامت، ۱۳)

د) ارتباط با درس قبل
پس از طرح بينش انسان ها دربارهٔ مرگ و معاد، در درس پنجم و استدلال بر ضرورت معاد در 
درس ششم، اکنون نوبت به تشريح و تبيين مراحل بعد از مرگ می رسد. آگاهى نسبت به اين مراحل 
و پيوستگى ميان حوادث قبل و بعد از مرگ سبب می شود که انسان براى کسب آمادگى حضور در 
جهان ديگر بکوشد. هدف اصلى از آموزش درس معاد نيز همين تأثير عملى است وگرنه ِصرف اطلاع 

از پيچيدگى ها و اَسرار آن جهان، گره گشاى مشکلى نخواهد بود.
از اين رو، در اين درس به عالمَ پس از مرگ و کيفيت حضور در اين عالمَ و در درس بعد، به 

عالمَ آخرت و کيفيت حضور در آن جهان می پردازيم.
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هـ) محورهاى اصلى درس
«برزخ»  نام  به  عالمَى  وارد  انسان  قيامت،  از  قبل  و  مرگ  از  پس  که  می فرمايد  کريم  قرآن  ۱ــ 

می شود. 
دنيايى انسان حيات خود را از دست می دهد امّا روح فعاليت آگاهانهٔ  برزخ، بدن  ۲ــ در دورهٔ 

خود را دارد.
۳ــ پيشوايان معصوم ما ــ صلوات الله عليهم ــ دربارهٔ سرنوشت مؤمنان و کافران در برزخ، ما 

را راهنمايى کرد ه اند.
۴ــ از آيات قرآن کريم و کلام معصومان (ع) به دست می آيد که بهره اى از بهشت و جهنم آخرت 

در برزخ به ترتيب نصيب مؤمنان و کافران می شود.
۵  ــ در دورهٔ برزخ پروندهٔ اعمال انسان ها باز است و آثار کارهايى که در دنيا انجام داده است، 

به او می رسد.

قسمت دوم: سازمان دهى فعاليت ياد دهى ــ يادگيرى

الف) ارزشيابی از درس قبل 
در ابتدای تدريس، براساس موارد تعيين شده، از درس قبل ارزشيابی به عمل می آيد.

ب) آماده سازى و ايجاد انگيزه
اين درس آغاز بحث دربارهٔ ورود به عالم پس از مرگ است. سخن گفتن دربارهٔ  اين عالمَ براى 
دانش آموزان جذابيت هاى خاص خود را دارد. آنان می خواهند از کيفيت و چگونگى آن عالمَ و ربط 
آن با دنيا چيزهايى بدانند؛ به خصوص، به دنبال داستان هايى از سرگذشت آدم هايى هستند که به آن عالمَ 
رفته اند و در خواب ديگران آمده اند يا خودشان خواب هايى دربارهٔ آن عالم ديده اند. هم چنين، سخنان 

پيشوايان برايشان شنيدنى و جذاب است.
صحنه هاى  و  اغراق گويى  حاوى  داستان هاى  که  کنيم  توجه  بايد  مهم  بسيار  نکتهٔ  اين  به  البته 
ترسناک، براى اين سنين مناسب نيست. بهتر است در اين گونه موارد، به نقل داستان هاى معتبر و قابل 
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استناد بسنده شود. هم چنين می توان از کلمه ها و جمله هاى هشدار دهنده کمک گرفت. از موارد زير 
نيز می توان استفاده کرد.

۱ــ کلام امام على (ع)
اِنَّ العاقلَ مَن نظَـَرَ فى يومه لِغَدِه و سَعىٰ فى فکاک نفسه و عَمِلَ لِما لابـُدَّ له منه  

وَلا مَحيصَ له عَنه (غررالحکم و دررالکلم، ج ۲، ص ۵۵۷)
آن  از  گريزى  که  است  منزلگاهى  سوى  به  رفتن  و  مرگ  از  بعد  براى  مناسبى  هشدار  کلام  اين 

نيست.
۲ــ عالمى ثروتمند و درويشى کشکول به دست با يکديگر هم سفر شدند. عالم از ثروتش دل بريد 
تا به سفر برود ولى نگران آن نبود. درويش کشکول را فراموش نکرده بود و دائماً نگران آن بود. معلوم 

شد که او از کشکول خود که دنياى او را تشکيل می داد، نتوانسته بود دل ببرد. 
اين داستان از حيث دل کندن از دنيا می تواند انگيزه اى براى ورود به بحث باشد.

۳ــ داستان رهاشدن جوجه از تخم که در پايان درس قبل آمده بود نيز براى اين جا قابل استفاده 
است. اگر فرصت نشده است که اين داستان در جلسهٔ قبل طرح شود، می توان از آن براى آمادگى و 

ورود به درس جديد استفاده کرد و نسبت عالم برزخ به عالم دنيا را نشان داد. 
براى اين منظور می توان از فيلم هايى که مراحل تکوين دورهٔ درون تخم و ورود به دنيا را نشان 
می دهند، بهره برد. اين داستان با دو درس بعد و موضوع برزخ ارتباط دارد و می توان جنبه هايى از آن 
را در درس هاى بعد مطرح کرد. درصورتى که اين داستان در جلسهٔ قبل طرح شده باشد، بايد با ياد آورى 

آن و استفادهٔ تشبيهى از آن، درس را آغاز کرد.
۴ــ می توان بحث را با طرح سؤال هايى دربارهٔ آيندهٔ انسان پس از مرگ آغاز کرد. سؤال هايى 
از قبيل «آيا دوران پس از مرگ دوران بى خبرى است؟»، «پس از مرگ به کجا می رويم؟»، «آيا کسانى 
از سرنوشت انسان ها پس از مرگ اطلاع دارند؟» و «آيا شما چيزى دربارهٔ بستگان خود که مرده اند، 
شنيده ايد؟»، می تواند انگيزهٔ مناسب را فراهم کند؛  به خصوص، اگر فرصت دهيم که دانش آموزان دربارهٔ 

آن حرف بزنند و خاطرات و شنيده هاى خود را بيان کنند.
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ج) اجزای تدريس
اين درس دارای قسمت های زير است: 

اجزای تدريسرديف
قرائت و ترجمهٔ آيات۱
تبيين ويژگی های برزخ۲
انجام فعاليت نمونه يابی۳
تفکر در احاديث مربوط به برزخ۴
انجام فعاليت پيام احاديث۵

١ــ قرائت و ترجمۀ آيات
در ابتدای تدريس، آيات درس قرائت می شود و ترجمه ها تکميل می گردد. همان طورکه در روش 
تدريس درس اوّل توضيح داده شد، تلفظ صحيح حروف بايد در هنگام قرائت تمرين شود. توجه شود که 

هنگام سؤال از درس قبل، حتماً بايد آيات آن درس نيز قرائت شود و به دانش آموزان نمره تعلق بگيرد.
٢ــ تبيين ويژگی های برزخ

تدوين اين قسمت با فعاليت دبير و دانش آموزان همراه است. زيرا روبروی هرمتن مربعی قرار 
گرفته که بايد آيهٔ مربوط به آن توسط دانش آموزان نوشته شود. ابتدا دبير هر قسمت را توضيح می دهد 

و سپس از دانش آموزان می خواهد که مشخص کنند اين توضيحات مربوط به کدام آيه است.
ابتدا دربارهٔ کلمهٔ «برزخ» توضيح داده شده است. در آيهٔ ۱۰۰ سورهٔ مؤمنون کلمهٔ برزخ به کار 

رفته و مشخص شده که مربوط به بعد از مرگ تا روز قيامت است.
اوّلين ويژگی دوران برزخ جدايی روح از بدن دنيايی و دريافت روح توسط ملائکه و ادامهٔ حيات او 
در دورهٔ برزخ است. امّا بدن دنيايی وارد خاک می شود و فعاليت های حياتی خود را از دست می دهد. 

آيهٔ ٩٧ سورهٔ نساء و آيهٔ ٣٢ سورهٔ نحل دربارهٔ دريافت روح می باشند.
ويژگی دوم مربوط به گفت و گوی فرشتگان با انسان پس از مرگ است. اين گفت وگو نشان می دهد 
که انسان هوشياری خود را پس از مرگ نه تنها از دست نداده، بلکه بر آن افزوده شده، به طوری که می تواند 

حضور فرشتگان را درک کند. آيات ٩٧ سورهٔ نساء و ٣٢ سورهٔ نحل به اين موضوع اشاره می کند.
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سومين ويژگی، مربوط به پاداش و جزای برزخی است، که گوشه ای از پاداش و جزای اخروی 
است. و اين نشان می دهد جهان برزخ بسيار عظيم تر و وسيع تر از اين جهان است که ظرفيت آن پاداش ها 

و جزاها را دارد. آيهٔ ٤٦ سورهٔ غافر دربارهٔ اين موضوع است.
چهارمين ويژگی مربوط است به ارتباط عالم برزخ با دنيا و تأثير اعمال دنيايی بر وضع انسان در 

برزخ. آيهٔ ١٢ سورهٔ يس مربوط به اين موضوع است.
ذکر اين ويژگی ها به اين منظور است که دانش آموزان هم متوجه تفاوت دنيا با برزخ و برزخ با 
آخرت شوند و هم به سرنوشت عظيمی که پس از مرگ وجود دارد پی ببرند. بنابراين، دبير بايد در لابلای 

صحبت های خود به اين موضوعات بپردازد و توجه دانش آموزان را به آنها جلب کند.
٣ ــ انجام فعاليت نمونه يابی

دادن  توجه  فعاليت،  اين  از  اصلی  هدف  است.  برزخ  چهارم  ويژگی  تکميل  برای  فعاليت،  اين 
دانش آموزان به آثار و عواقب اعمال خودشان است. آنان با ذکر اين مثال ها بيشتر خواهند فهميد که 
کمتر عملی در دنيا هست که آثار طولانی مدت نداشته باشد و عموم اعمال و آثارشان حتی پس از مرگ 

هم باقی است. 
٤ ــ تفکر در احاديث مربوط به برزخ

از دانش آموزان می خواهيم که چند دقيقه ای احاديث را مطالعه کرده و دربارهٔ آنها فکر کنند و 
نکاتی را که به نظرشان می رسد، يادداشت نمايند. نکاتی که يادداشت می کنند، بيش تر مربوط به ويژگی های 

برزخ خواهد بود.
آنان،  صحبت  لابلای  در  دبير  و  می شود  بازگو  دانش آموزان  نظر  و  نکات  آنان،  مطالعهٔ  از  پس 

مطالب ضروری دربارهٔ احاديث را بيان می کند و آنان را آمادهٔ فعاليت بعد می نمايد.  
٥ ــ انجام فعاليت پيام احاديث

در اين فعاليت سه سؤال طرح شده است. دانش آموزان بايد به صورت گروهی يا فردی پاسخ هر 
سؤال را آماده کنند.

در سؤال اوّل، توجه دانش آموزان به اين نکته جلب می شود که دورهٔ برزخ دورهٔ بی خبری نيست. 
اين گونه نيست که انسان فقط جسدی باشد که در قبر افتاده و به تدريج فرسوده و ازبين می رود بلکه 
دوره ای جديد از آگاهی ها و خبرهاست. برای توضيح اين مورد، دانش آموزان بايد شواهدی از آيات و 

روايات نشان دهند. البته همهٔ روايات ذکر شده بيانگر اين حقيقت است.
کاری  انسان  دست  از  نيست و  عمل  دورهٔ  برزخ  است.  شده  تأکيد  تفاوت ها  بر  دوم،  سؤال  در 
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برنمی آید امّا آثار بعضی از اعمال انسان در این دنیا باعث می شود که پروندهٔ کارهای خیر یا بد انسان 
به کافران  به مؤمنان و نصیبی از جهنم  بهره ای از بهشت  برزخ،  قطورتر و سنگین تر شود. در دورهٔ 
می رسد. علاوه بر این، در دورهٔ برزخ، سطح آگاهی انسان نسبت به خود و اعمال خود، فزونی می یابد و 

از بسیاری از اموری که غافل بوده است، آگاه می شود.
در سؤال سوم، رابطهٔ میان انسان و عمل وی بررسی می شود. انسان در برزخ درمی یابد که آن چه از 
او جدانشدنی است، عمل است. علت جدانشدن عمل، این است که عمل بخشی از وجود او و در واقع، 
اصل وجود اوست. اگر در این زمینه خوب بیندیشیم، انسان چیزی جز مجموعه ای از اعمالش نیست. 
عمل معنای گسترده ای دارد و شامل اعمال ظاهری وباطنی می شود. تفکرات، تخیلات، احساسات، 
عواطف و اخلاق و رفتاری که انسان در طول زندگی داشته است، هویت او را می سازد. عمل انسان، 
خود انسان است که در مقابل او مجسّم می شود؛ یعنی، انسان در برزخ، خود را به واقع درمی یابد و 
به درک عمیقی از خود نائل می شود. پس علت جدا  نشدن عمل از انسان، این است که انسان و عملِ 

انسان دو چیز نیستند بلکه یک واقعیت اند و این نکته در برزخ به خوبی درک می شود. 

د( اندیشه و تحقیق
در این بخش سه سؤال طرح شده است: 

سؤال اوّل دربارهٔ کلمهٔ »توفیّ« است. توفیّ به معنی دریافت کامل است. خداوند در قرآن کریم 
می فرماید که ما در هنگام مرگ نفس شما را به تمام و کمال دریافت می کنیم. روشن است که این توفیّ 

مربوط به بعُد غیرمادی وجود انسان، یعنی روح اوست. 
در سؤال دوم توجه دانش آموزان به باز بودن پروندهٔ اعمال پس از مرگ جلب شده تا انگیزهٔ رفتن 

به سوی اعمالی که آثار ماتأخر مثبت دارند، پیدا نمایند. 
سؤال سوم، دربارهٔ سخنان رسول خدا )ص( و امام صادق )ع( است. این دو سخن به آن دسته 

از اعمال مربوط هستند که دارای آثار ماتأخر می باشند. 

هـ( پیشنهاد
این پیشنهاد، یک کار تحقیقی و پژوهشی است برای آشنایی دانش آموزان با انسان های نیکوکار 
شهر خود. این آشنایی زمینه ای فراهم می کند که دانش آموزان این شخصیت ها را الگو و اسوه قرار 

دهند و در مسیر آنان قدم بردارند. 
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و) ارزشيابی از ميزان يادگيری 
در اين درس، از موارد زير ارزشيابی به عمل می آيد: 

ــ قرائت و ترجمهٔ آيات
ــ معنای برزخ و حقيقت عالم برزخ

ــ ويژگی های عالم برزخ براساس آيات درس 
ــ تبيين اعمال و رابطهٔ آنها با برزخ

ــ انجام فعاليت نمونه يابی 
ــ ذکر ويژگی های برزخ در کلام معصومين 

ــ انجام فعاليت پيام احاديث
ــ پاسخ به سؤال های انديشه و تحقيق

ــ انجام فعاليت پيشنهاد
ــ مشارکت و همکاری در تدريس
ــ داشتن دفتر کار خوب و منظم

قسمت سوم: تمهيدات

الف) دانستنى هاى ضرورى و اطلاعات مورد نياز معلم 
۱ــ آياتى از قرآن کريم که مفسران در ذيل آنها به بحث دربارهٔ برزخ پرداخته اند؛ از جمله:

سجده / ۱۱ مؤمنون / ۹۹ و ۱۰۰ 
انعام / ۶۱ هود  / ۱۰۵ تا ۱۰۸ 
نوح/ ۲۵ مؤمن / ۴۶ و ۴۷ 
نساء / ۹۷ مريم/ ۶۲ 
مؤمن/ ۱۱ آل عمران /  ۱۶۹ و ۱۷۰ 

يس / ۲۶ و ۲۷ زمر / ۴۲ 
روم/  ۵۵ بقره/ ۱۵۴ 

براى تحقيق بيشتر به تفسير الميزان، تفسير نمونه، تفسير موضوعى آيت اللهّ جوادى آملى و ساير 
تفاسير مراجعه شود.
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۲ــ برخى احاديث دربارهٔ آگاهى در برزخ:
ــ امام صادق (ع) فرمود: «به درستى که مؤمن خانوادهٔ خويش را زيارت می کند؛ پس آن چه را 
دوست دارد، می بيند و آن چه را ناخوشايند دارد، از او پوشيده می شود. کافر نيز خانوادهٔ خويش را 
زيارت می کند؛ پس، می بيند آن چه ناخوشايند است و از او پوشيده می شود، آن چه را دوست می دارد». 
امام فرمود: «پاره اى از ايشان هر جمعه زيارت می کنند و پاره اى برحسب عمل خود زيارت می کنند» 

(کافى ج ۳ کتاب الجنائز، باب الميت يزور اهله، روايت ۱).
ــ خضر می گويد به امام صادق (ع) عرض کردم:« از چه کسانى در قبر سؤال می شود؟ فرمود: 
مشخص  کافر  مؤمن و  تا  می شود  سؤال  کفر  ايمان و  از  فقط  محض [يعنى  کفر  از  محض و  ايمان  از 
شود].» گفتم: « وضعيت ديگر مردم چگونه است؟» فرمود: «به خدا قسم، آنان به حال خود رها شده 
و در آن هنگام توجهى به آنها نمی شود [اين گروه مستضعفان اند که ايمان و کفرشان مشخص نيست].» 
گفتم: «در قبر از چه چيزى می پرسند؟» فرمود: «از حجت خدا که در ميان آنهاست»؛ پس، به مؤمن 
است.»  من  امام  می گويد: «او  مؤمن  می گويى؟»  خدا) چه  شخص (حجت  آن  می شود: «دربارهٔ  گفته 
پس به او گفته می شود: «بخواب، خدا خواب را بر تو گوارا گرداند» و درى از بهشت به روى او باز 
می شود و پيوسته تا قيامت نسيمى از آن بر او می وزد. به کافر گفته می شود: «دربارهٔ آن شخص (حجت 
می شود:  گفته  او  به  پس  کيست»؛  نمی دانم  امّا  شنيده ام  او  می گويد:«دربارهٔ  وى  می گويى؟ »  چه  خدا) 
«دانستى [ولى انکار کردى]» و درى از جهنم به روى وى گشاده می شود و پيوسته تا قيامت آتشى از 

آن او را دربر می گيرد».
(کافى، ج ۳، باب المسألة فى القبر، روايت ۸)

ــ از امام صادق(ع) دربارهٔ ارواح مؤمنان سؤال شد، فرمود:
«فى حُجُراتٍ فِى الجَنَّةِ، يأَکلُونَ مِن طعَامِها وَ يشَرَبونَ مِن َشرابِها وَ يـَقولونَ اَقم لنا     

           الساعَةَ وَ اَنجِزْ ما وَعَدْتنَا».
و چون از ارواح مشرکان سؤال شد، فرمود:

بونَ، يـَقولونَ لا تقَُم لنََا الساعَةَ وَ لا تنَجِز لنَا ما وَعَدْتنَا». «فِى النار يعَُذَّ
(بحار، ج ۶، ص ۱۶۹ و ۲۷۰)

ــ امام سجاد ــ عليه السلام ــ :
«اِنَّ القَبرَ اِمّا رَوضَةٌ مِن رياضِ الجَنَّةِ اَو حُفرَةٌ مِن حُفَر النّار».

(الميزان، ج ۱۵، ص ۷۴)
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ــ امام صادق ــ عليه السلام ــ:
قدمتِ  ذا  فاَِ وَتسَائلُ،  تعَارُف  الجَنَّةِ  مِنَ  شَجَرٍ  فى  الاجسادِ  صِفَةِ  فى  الارَواحَ  «اِنَّ 
َّها قَد اَقبلَتَ مِن هَولٍ عَظيمٍ ثمَُّ يسَئلَونهَا ما فعََلَ فلاُنٌ  ن الـرّوحُ عَلىَ الارَواحِ تقَولُ: دَعوها فاَِ
ارتجوهُ، وَ   اِن قالتَ لهَُم: قَد هَلكََ، قالوا: قَد  ن قالتَ لهَُم: ترََکتُه حَيّـاً  وَ ما فعََلَ فلاُنٌ، فاَِ

هَوىٰ هَوىٰ».
(الفصول المهمه فى اصول الائمه، الحرالعاملى، ج ۱، ص۳۳۰ )

ب) منابع براى معلم و دانش آموز
با توجه به ثابت بودن موضوع، منابع قابل استفاده در اين درس، همان منابع درس پنجم است.
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 واقعۀ بزرگ

قسمت اوّل: کليّات 

الف) اهداف
١ــ هدف کلى: آشنايى با مراحل وقوع قيامت و چگونگى محاکمهٔ الهى

٢ــ اهداف آموزشى:
ــ آشنايى با مراحل تکوين واقعهٔ قيامت و توانايى تبيين آن

ــ به دست آوردن درک صحيح از محاکمهٔ الهى در روز جزا و سرنوشت انسان ها پس از آن
ــ کسب مراتبى از خوف و رجا نسبت به آيندهٔ خود در جهان آخرت.

ب) پيش دانسته ها
دانش آموزان، در دورهٔ راهنمايى با برخى حوادث روز قيامت آشنا شده اند امّا با چگونگى تکوين 

آن و مراحل مختلفى که ميان دو نفخهٔ صور پيش می آيد، آشنايى تفصيلى ندارند.

ج) اصطلاحات علمى درس
اين درس مشتمل بر اصطلاحاتى است که براى حادثهٔ قيامت در قرآن کريم به کار رفته است. 

از جمله:
١ــ نفخ صور؛ معناى لغوى آن دميدن در شيپور است. در جاى ديگر قرآن، از کلمهٔ «صيحه» 

استفاده شده است که به معناى صداى سهمگين و مهيب است.
٢ــ تجسم عمل؛ منظور اين است که در قيامت، عين عمل حاضر می شود و انسان حقيقت 
عمل خود را می بيند و می يابد. اين عمل، که حقيقت انسان را تشکيل می دهد و همان ملکات نفسانى 
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فرد است که در طول عمر شکل گرفته و شاکلهٔ او را ساخته است، به صورتى زيبا يا زشت مجسم 
می شود.

٣ــ ميزان؛ سنجش گر عمل انسان است. اين ميـزان در قيامت، عدل الهى است.
٤ــ نامۀ عمل؛ نامه اى که عين عمل در آن ثبت است و در قيامت وقتى آن نامه گشوده مى شود، 

انسان خودِ عمل را می بيند.

د) ارتباط با درس قبل
در درس گذشته دربارهٔ دورهٔ برزخ که دوران واسط بين دنيا و آخرت است، توضيح داده شد. 
اين درس نيز دربارهٔ مراحل تکوين قيامت و چگونگى برپايى آن است و به کيفيت عبور از دوران برزخ 

و ورود به جهان آخرت، می پردازد.

هـ) محورهاى اصلى درس
١ــ قرآن کريم مراحل تکوينى قيامت را در سوره هايى از قرآن کريم از جمله در سورهٔ «زمر» 

بيان فرموده است.
٢ــ برپايى قيامت داراى دو مرحله است که هر مرحلهٔ آن با يک نفخ صور آغاز مى شود.

٣ــ در مرحلهٔ اول بساط حيات روى زمين برچيده مى شود و تحولى عظيم در آسمان ها و زمين 
رخ مى دهد؛ به طورى که به آسمان ها و زمينى ديگر تبديل مى شود.

٤ــ در مرحلهٔ دوم همهٔ انسان ها زنده مى شوند و از دل زمين بيرون می آيند؛ پرده ها کنار مى رود 
و حقايق دنيا آشکار مى شود.

دادگاه  در  رسيدگى می شود.  عدل  موازين  بر  انسان ها  حساب  شده و به  برپا  دادگاه الهى  ٥  ــ 
الهى، پيامبران و امامان به عنوان شاهد حضور دارند.

٦  ــ نامهٔ اعمال که عين عمل انسان را تشکيل می دهد، در اختيار هرکس قرار می گيرد و هرکس 
صورت واقعى خود را ــ زشت يا زيبا ــ می بيند و مشاهده می کند.
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قسمت دوم: سازمان دهى فعاليت ياددهى ــ يادگيرى

الف) ارزشيابی از درس قبل
در ابتدای تدريس، براساس موارد تعيين شده، از درس قبل ارزشيابی به عمل می آيد.

ب) آماده سازى و ايجاد انگيزه
براى آغاز درس و زمينه سازى تدريس، می توان از شيوه هاى زير استفاده کرد.

١ــ استفاده از فيلم هاى مستندى که تحولات بزرگ روى زمين را بازسازى کرده اند؛ مانند: 
تحولات  و  زمين  سطح  در  مذاب  مواد  شدن  جارى  و  آتشفشان  پيدايش  زلزله،  وقوع  از  فيلم هايى 

دوران هاى زمين شناسى.
٢ــ سؤالى طرح شود که دانش آموزان اطلاعات خود دربارهٔ حوادث قيامت را بيان کنند و يکى 
از دانش آموزان روى تخته يادداشت کند تا در ضمن تدريس، معلوم شود که کدام در قرآن کريم آمده 

است.
٣ــ پيشنهاد طرح شده در درس قبل، براى آغاز اين درس نيز قابل استفاده است. موضوع آن 
پيشنهاد، اعمال ماتأخرى است که دانش آموزان در جامعهٔ خود مشاهده کرده و براى طرح در کلاس 

آماده ساخته اند.

ج) اجزای تدريس
در تدريس اين درس بايد به اجزای زير توجه شود: 

اجزای تدريسرديف

قرائت و ترجمهٔ آيات١
تبيين مرحلهٔ اوّل قيامت٢
انجام فعاليت استخراج نمونه ها٣
تبيين مرحلهٔ دوم قيامت٤
انجام فعاليت انديشه در آيات٥
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١ــ قرائت و ترجمۀ آيات
در آغاز تدريس، قرائت آيات تمرين و ترجمهٔ آيات تکميل می گردد و به دانش آموزان نمره داده 

می شود.
٢ــ تبيين مرحلۀ اوّل قيامت

دبير، به بيان اين حوادث با حالت تنذير و موعظه می پردازد. در شرح اين حوادث، نبايد برداشت های 
شخصی را دخالت داد، بلکه صرفاً به نقل و توضيح آن حوادث اکتفا شود. البته لازم است دبيران خود 
را آمادهٔ پاسخ گويی به سؤال هايی که دانش آموزان مطرح می کنند، بنمايند. اين آمادگی با مطالعهٔ کتاب های 
دربارهٔ  آملی  جوادی  آيت الله  موضوعی  تفسير  نور،  تفسير  نمونه،  تفسير  الميزان،  تفسير  مانند  تفسير، 
معاد، به دست می آيد. ذکر اين حوادث، در قرآن کريم و آوردن آنها در کتاب درسی، هم حتمی بودن 

معاد را برای دانش آموزان ملموس تر می کند و هم عظمت آن را بهتر نمايان می کند.
پس از توضيح هر حادثه، دانش آموزان به آيات ابتدای درس مراجعه می کنند وآيه ای را که به 
آن حادثه می پردازند، مشخص می نمايند. همچنين لازم است بگويند کدام قسمت از آيه مربوط به اين 

حادثه است.
اوّلين حادثه، نفخ صور اوّل است که در آيهٔ ٦٨ سورهٔ زمر آمده است. دومين حادثه، مدهوشی 
اهل آسمان ها و زمين است که در همان آيه آمده است. سومين حادثه، تغيير و تحول در آسمان ها و 
زمين است که در بسياری از آيات قرآن، از جمله در سورهٔ انشقاق، تکوير، قارعه، زلزال، حاقه، فجر 

و انفطار ذکر شده است.
٣ ــ انجام فعاليت استخراج نمونه ها

برای انجام اين فعاليت، تعدادی از قرآنهای دارای ترجمه را ميان دانش آموزان يا گروه ها توزيع 
می کنيم و از آنها می خواهيم تا با خواندن سوره های انشقاق و تکوير برخی از حوادث قيامت را بيان 
خود  انتخاب  به  کنند،  بلند  دست  بخواهيم  دانش آموزان  از  اينکه  بدون  مطالعه،  اندکی  از  پس  کنند. 
همهٔ  هم  و  برسد  بيشتری  تعداد  به  نوبت  هم  تا  بگويند.  را  واقعه  يک  که  می خواهيم  آنها  از  برخی  از 

دانش آموزانی که قرآن دارند، بدانند که ممکن است از آنها سؤال شود. 
در ضمن ذکر حوادث توسط دانش آموزان، دبير نظرات آنها را اصلاح می کند و نکات لازم را 

توضيح می دهد. در پايان اين مرحله، بايد به جدولی مشابه جدول صفحهٔ بعد برسيم.
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حوادث قيامتنام سوره
شکافته شدن آسمان ها، کشيده و گسترده شدن زمين، بيرون ريخته  شدن سورهٔ انشقاق

هرچه در زمين است.
در هم پيچيده شدن و بی نورشدن خورشيد، تيره شدن ستارگان، از جا سورهٔ تکوير

رانده شدن کوه ها، رها و بی صاحب  شدن شتران ماده، گرد آورده شدن 
جانوران وحشی، به جوش  آمدن درياها

توجه: آوردن قرآن کريم در کلاس و مراجعهٔ دانش آموزان به آن، يکی از رويکردهای اين برنامه 
است. بنابراين لازم است در هنگام تدريس، چند جلد قرآن کريم در کلاس داشته باشيم تا در    صورت 

نياز در هر جلسه، به آنها مراجعه کنيم.
اهميت  جلسه  هر  ابتدای  در  ما  که  است  ضروری  نيز،  دانش آموزان  وضو  داشتن  مورد  در 
قرآن    کريم واحترام به کتاب آسمانی خود و داشتن وضو را يادآوری کنيم. امّا اين اهميت نبايد باعث 
شود که قرآن را در اختيار دانش آموزان قرار ندهيم يا دربارهٔ وضو  داشتن به جستجو بپردازيم و تأکيد 

بيش از حد بکنيم. 
٤ ــ تبيين مرحلۀ دوم قيامت

دبير، با همان بيان تنذيری و موعظه ای، هر   يک از حوداث مرحلهٔ دوم قيامت را توضيح می دهد 
و از دانش آموزان می خواهد که آيه ای را که اين حادثه در آن آمده را مشخص کنند.
حادثهٔ اوّل نفخ صور دوم است که از آيهٔ ٦٨ سورهٔ زمر استخراج شده است.

حادثهٔ دوم زنده شدن انسان هاست که از همان آيه به دست آمده است.
حادثهٔ سوم نورانی شدن زمين است که از آيهٔ ٦٩ سورهٔ زمر به دست آمده است.

حادثهٔ چهارم برپاشدن دادگاه الهی است که از آيات ٦٩ سورهٔ زمر و ٤٧ سورهٔ انبياء استخراج 
شده است.

حادثهٔ پنجم حضور شاهدان و گواهان است که از آيهٔ ٦٩ سورهٔ زمر به دست آمده است. 
حادثهٔ ششم قضاوت بر معيار حق است که از آيات ٦٩ سورهٔ زمر، ٤٧ سورهٔ انبياء و ٨ سورهٔ 

اعراف به دست آمده است.
حادثهٔ هفتم دادن نامهٔ اعمال است که از آيات ١٩ و ٢٥ سورهٔ حاقه به دست آمده است. 
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٥  ــ انجام فعاليت انديشه در آيات 
تا  می شود  توزيع  دانش آموزان  ميان  کريم  قرآن  تعدادی  ديگر  بار  پنجم،  حادثهٔ  توضيح  از  پس 
آيات ٢٠ تا ٢٢ سورهٔ فصلت را بياورند و نکاتی را که مربوط به شهادت دادن اعضای بدن انسان است، 
را  آنان  يقين  هم  و  می شود  دانش آموزان  تدبر  مهارت  تقويت  سبب  هم  فعاليت  اين  نمايند.  استخراج 
دربارهٔ شهادت اعضای بدن افزايش می دهد. در اين آيات شريفه آمده که وقتی گناهکاران و ستمگران 
به دوزخ می رسند، گوش، چشم، و حتی پوست های آنان شهادت می دهند. گناهکاران به پوست خود 
می گويند چرا شهادت می دهی؟ پوست می گويد: خداوند ما را به سخن آورده است؛ آن خدايی که هر 

چيزی را به سخن می آورد. 

د) انديشه و تحقيق
در تمرين اوّل، آيات ٥١ و ٥٢ سورهٔ يس مطالعه می شود. اين دو آيه دربارهٔ نفخ صور دوم است 
که مردگان از قبر برانگيخته می شوند و می گويند که چه کسى ما را از خوابگاه ما برانگيخت. در آيهٔ ٥٣ 
از نفخ صور، با عنوان «صيحه» ياد شده است که به معناى بانگ بلند و شديد است. اين آيه، توضيح 

«نفخ صور» تلقى می شود.
از اين که قرآن کريم در يک جا کلمهٔ «نفخ صور» و در جاى ديگر «صيحه»، را به کار می برد، 
درمی يابيم که تفاوت کلمه ها به دليل تفاوت کاربرد آنهاست. «نفخ صور» براى اعلان خبر و بيدارباش 
است و صداى هنگام قيامت بدان جهت «نفخ صور» ناميده شده است که آغاز قيامت را اعلام می کند و 
براى همهٔ مردگان حکم بيدارباش را دارد. اين صدا بدان جهت «صيحه» ناميده می شود که بانگى عظيم 

و بزرگ است و همه را نگران و مضطرب می کند.
در تمرين دوم، تفاوت محکمهٔ الهى و دادگاه دنيا موردنظر است. در دادگاه دنيا همواره اين احتمال 
وجود دارد که حق پايمال شود و ظلمى صورت گيرد. اين ظلم می تواند از دو جهت باشد؛ يکى، از آن 
جهت که گناهکار و ظالم با حيله هاى مختلف ظلم و ستم خود را بپوشاند؛ به طورى که قاضى نـتواند 
حق را تشخيص دهد. ديگر، از جهت قضاوت قاضى است که ممکن است قـاضى دقـت و کفايت لازم 

را نداشته باشد يا تحت تأثير هواى نفس قرار بگيرد و به زيـان مظـلوم حکم کند.
در قيامت، هر دو جهت فوق براى ظلم منتفى است؛ نه گناهکار می تواند چيزى را از خداوند 
مخفى کند و نه خداوند به کسى ظلم خواهد کرد؛ زيرا ظلم از صفات سلبيه و نقص است و خداوند 
از هر نقصى مبرّاست. ظلم در جايى اتفاق می افتد که شخص نياز داشته باشد و نتواند آن را از راه 
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درست برطرف کند. خداوند نيازى ندارد تا بخواهد براى به دست آوردن آن، از راه درست يا غلط، 
اقدام کند.

تمرين سوم نيز پيامى شبيه تمرين دوم دارد. با اين که دادگاه عدل الهى مانند دادگاه دنيا نيست و 
همه چيز براى خداوند روشن است امّا باز هم در آن دادگاه شاهد وجود خواهد داشت. اين شهادت ها 
براى اثبات چيزى نزد قاضى دادگاه نيست بلکه براى خود شخص گناهکار است تا حقيقت وضع خود 

را دريابد.

هـ) پيشنهاد
از  انسان ها  خروج  چگونگى  دانش آموزان  تا  است  شده  ارائه  قرآنى  تحقيقى  اوّل  پيشنهاد  در 

زمين را بهتر دريابند.
در آيهٔ ٥٧ سورهٔ «اعراف»، بيرون آمدن مردگان از زمين را به ميوه دادن و به بار نشستن درختان 

پس از باريدن باران تشبيه کرده است.
در آيهٔ ١٩ سورهٔ «روم»، به پيدايش مرده از زنده و زنده از مرده و زنده شدن زمين بعد از مرگ 
اشاره شده و خداوند فرموده است که شما نيز اين چنين از قبرها خارج می شويد. مفسران دربارهٔ پيدايش 
زنده از مرده و مرده از زنده اقوال گوناگونى گفته اند. شايد بهترين قول اين باشد که موجوداتِ بى جان و 
مرده همواره جزء اندام موجودات جاندار می شود؛ مثل اين که نان، سبزى، گوشت و سيب زمينى همراه 
با تغذيه جزء بدن انسان و حيوان می شود و بدن انسان ها و حيوان ها از همين مواد بى جان طبيعت پديد 

می آيد. همين اجزاء بدن نيز بار ديگر به موجود مرده و اجزاء بى جان مبدل می شود.
در آيهٔ ٩ سورهٔ «فاطر»، به زنده شدن زمين، پس از مرگ اشاره دارد که به همان معناى سرسبزى 

و خرّمى پس از خشکى است و در آخر آيه، اشاره می کند که رستاخيز نيز همين گونه است.
آيهٔ ١١ سورهٔ «زخرف» نيز به همان سرسبزى و خرمى زمين و زنده شدن زمين پس از مرگ آن 

اشاره می کند و می فرمايد که رستاخيز نيز همين گونه است.
آيهٔ ١١ سورهٔ «ق» نيز همين موضوع را بيان می فرمايد.

قرآن کريم در اين دسته از آيات، زنده شدن پس از مرگ را مانند زنده شدن زمين پس از مرگ 
دانسته است و همانطور که خود قرآن تصريح فرموده، منظور از زنده شدن زمين، رويش گياهان، به بار 

نشستن درختان و سرسبزى و خرّمى زمين است که با بارش باران و آبيارى زمين انجام می گيرد.
ضرورى  و  لازم  معاد،  به  مربوط  درس هاى  از  بعد  که  است  نفس  محاسبهٔ  براى  دوم،  پيشنهاد 
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گفتيم، درس معاد، علاوه بر اين که بايد ديدگاه درستى دربارهٔ آيندهٔ انسان به  است. همان طور که قبلاً 
دانش آموزان بدهد، بايد آنها را به تأمل و تفکر دربارهٔ زندگى ترغيب  کند تا دانش آموزان با ارزيابى 

خود، قدم هاى جديدى به سوى آيندهٔ بهتر و برتر بردارند.

و) ارزشيابی از ميزان يادگيری 
ارزشيابی اين درس شامل موارد زير می باشد: 

ــ قرائت و ترجمهٔ آيات 
ــ توضيح حوادث مرحلهٔ اوّل و ارتباط دادن آنها با آيات 

ــ انجام فعاليت استخراج نمونه ها 
ــ توضيح حوادث مرحلهٔ دوم و ارتباط دادن آنها با آيات

ــ انجام فعاليت انديشه در آيات 
ــ پاسخ به سؤال های انديشه و تحقيق

ــ انجام پيشنهادها
ــ مشارکت و همکاری در تدريس

ــ داشتن دفتر کار منظم 

قسمت سوم: تمهيدات

الف) دانستنى هاى ضرورى و اطلاعات مورد نياز براى معلم
دبير محترم براى تبيين اين درس به کسب اطلاعات کافى در موضوعات زير نيازمند است.

١ــ ارتباط برزخ و آخرت
٢ــ مراحل و حوادث قيامت و تحولاتى که در آسمان ها و زمين رخ می دهد.

٣ــ حقيقت نفخ صور
٤ــ چگونگى مردن مردگان در نفخ صور اوّل و زنده شدن آنها در مرحلهٔ دوم

٥  ــ منظور از روشن شدن زمين



١٤٧

٦ــ چگونگى شهادت شاهدان
٧ ــ حقيقت دادگاه الهى و تفاوت آن با دادگاه دنيا

ب) منابع براى معلم و دانش آموز
علاوه بر منابع ذکر شده در درس هاى مربوط به معاد، از منابع زير نيز می توان استفاده کرد.

١ــ تجسم عمل و شفاعت؛ محمد شجاعى، کانون انديشه جوان (معلم و دانش آموز)
٢ــ مواقف حشر؛ محمد شجاعى، کانون انديشه جوان (معلم و دانش آموز)

ج) برنامه ريزى براى دانش آموزان ويژه
پيشنهادهاى طرح شده در پايان درس براى دانش آموزان ويژه مناسب است.
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فرجام کار

قسمت اوّل: کليّات

الف) اهداف
١ــ هدف کلى: آشنايى با سرنوشت و سرانجام انسان در منزل آخرت و احساس نياز به کسب 

آمادگى در آن روز
٢ــ اهداف آموزشى:

ــ بيان مراحل واقعهٔ قيامت از ابتداى نفخ صور تا بعد از حضور در دادگاه الهى
ــ شرحِ جايگاه نيکوکاران و گناهکاران براساس قرآن کريم و سنّت

ــ تبيين تناسب عمل با پاداش و کيفر در قيامت.

ب) پيش دانسته ها
دانش آموزان، در دورهٔ راهنمايى، با برخى از ويژگى هاى بهشت و جهنّم و نعمت هاى بهشتى و 
عذاب هاى جهنّمى آشنا شده اند؛ از اين رو، تأکيد بر ذکر نعمت ها يا عذاب هايى که براى آنان آشناست، 

ضرورتى ندارد.

ج) اصطلاحات علمى درس
ــ کيفر و پاداش قراردادى

ــ کيفر و پاداش طبيعى
ــ عينيّت عمل و کيفر و پاداش. 
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د) ارتباط با درس قبل
در درس قبل، ضرورتِ وجود جهان آخرت به اثبات رسيد و معلوم شد که خداوند به اين ضرورت 
پاسخ گفته و در قرآن کريم از آمدن روز قيامت و جهان آخرت خبر داده است. همچنين فرموده است 

که زندگى آخرت، متناسب با زندگى دنيا و شيوهٔ عمل انسان ها در دنياست.
در اين درس، چگونگى حضور انسان در صحنهٔ قيامت و ورود او به بهشت يا جهنّم و نمونه هايى 
از پاداش ها يا مجازات هاى اخروى تبيين می شود و رابطهٔ عمل با پاداش و جزا توضيح داده می شود.

هـ) محورهاى اصلى درس
١ــ پس از محکمهٔ الهى،جهنّميان با خوارى به سوى جهنّم رانده می شوند.

٢ــ پس از محکمهٔ الهى، بهشتيان با جلال و کرامت به سوى بهشت برده می شوند.
٣ــ جهنّميان به عذاب هاى گوناگونى در جهنّم دچار می شوند؛ قرآن کريم از اين عذاب ها خبر 

داده است.
٤ــ ما با توجه به انذار قرآن، بايد بکوشيم خود را از عذاب الهى حفظ کنيم.

٥ ــ بهشتيان در بهشت از نعمت هاى بى شمارى بهره می برند که قرآن کريم از آنها خبر داده است.
٦ــ ما بايد با استفاده از بشارت هاى قرآن، استعدادهاى درونى خود را براى رسيدن به نعمت هاى 

بهشتى شکوفا کنيم.
٧ــ آن چه انسان به عنوان پاداش يا کيفر دريافت می کند، محصول کار اوست.

٨ ــ پاداش و کيفر الهى ظهور و بروز خود عمل انسان است.

قسمت دوم: سازمان دهى فعاليت ياددهى ــ يادگيرى

الف) ارزشيابی از درس قبل 
در ابتدای تدريس، براساس موارد تعيين شده، از دانش آموزان ارزشيابی به عمل می آيد.
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ب) آماده سازى و ايجاد انگيزه
اين درس، ماهيت تبشيرى و انذارى دارد؛ زيرا موضوع آن دربارهٔ عاقبت کارِ انسان و سرنوشتِ 

نهايى اوست. 

ج) اجزای تدريس
اين درس از قسمت های زير تشکيل شده است. 

اجزای تدريس رديف
قرائت آيات و تکميل ترجمهٔ آنها   ١

انجام فعاليت انديشه در آيات  ٢
تبيين جايگاه گناهکاران  ٣
انجام فعاليت خودکاوی  ٤
تبيين جايگاه نيکوکاران  ٥
انجام فعاليت خودکاوی  ٦

تبيين اقسام رابطهٔ عمل و نتيجه  ٧
انجام فعاليت مقايسه  ٨

تبيين رابطهٔ ميان عمل با نتيجه در آخرت  ٩
انجام فعاليت تطبيق  ١٠

توضيح دربارهٔ «بيشتر بدانيم»  ١١
اجرای گام سوم  ١٢

١ــ قرائت و ترجمه
در ابتدای تدريس، قرائت آيات تمرين می شود و ترجمهٔ آنها تکميل می گردد. 

٢ــ انجام فعاليت انديشه در آيات 
اين فعاليت به صورت فردی يا گروهی انجام می شود. دانش آموزان، آيات ابتدای درس را مطالعه 
کرده و مراحل بعد از محاکمهٔ قيامت را مشخص می کنند و جدول مربوط به حالت نيکوکاران و گناهکاران 
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را پرُ می نمايند. آن گاه چند گروه نظر خود را ارائه می کنند و دبيران نظرات را بررسی و اصلاح می نمايند. 
جدول مربوط به اين فعاليت به صورت زير تکميل شود. 

گناهکاران شماره نيکو کاران شماره
گروه گروه به سوی جهنم رانده شوند. 

درهای جهنم به روی آنها گشوده شوند. 
نگهبانان با آنها سخن گويند. 

درهای  از  که  می شود  گفته  آنها  به  پايان  در 
دوزخ وارد شوند. 

١
٢
٣
٤

گروه گروه به سوی بهشت سوق داده شوند.
درهای بهشت به روی آنها گشوده شوند. 

نگهبانان بهشت به آنان سلام کنند و خوش آمد 
گويند.

وعده اش  راست بودن  خاطر  به  را  خدا  آنان 
سپاس می گويند. 

١
٢
٣

٤

٣ــ تبيين جايگاه گناهکاران
احاديث  يا  کريم  قرآن  از  خود  که  ديگری  مثال های  و  شده  ذکر  نمونه های  از  استفاده  با  دبير 
استخراج کرده است، نمونه هايی از عذاب های جهنمّ را بيان می کند تا دانش آموزان با جايگاه جهنّميان 
و عاقبت کار آنان بيشتر آشنا شوند. لازم است دانش آموزان بدانند که اين عذاب ها يا در قرآن کريم ذکر 
شده يا از احاديث معصومان (ع) نقل شده است و چيزی ساختگی نيست. هم چنين، توجه کنيم که لازم 
نعمت های بهشتی قبل از عذاب ها برای جوانان ذکر شود. در قرآن کريم نيز در بسياری  نيست حتماً 
از موارد، ابتدا از عذاب ها و سپس از نعمت های بهشتی نام برده شده است؛ زيرا عامل اوليهٔ حرکت 
و تصميم های انسان دفع خطرها و زيان هايی است که او را تهديد می کند و همين موضوع در نوجوان 
افسانه ای  غير مستند و  نمونه ها و عذاب های  دارد. البته مهم اين است که از ذکر  نيز وجود  و جوان 
دوری کنيم و زبان تنذيری مناسبی را برگزينيم. دبير می تواند قبل از شروع کلاس عذاب های جهنّمی و 
همچنين نعمت های بهشتی را با ماژيک در صفحهٔ بزرگی يادداشت کند و در مورد آنها توضيح دهد. 

برای اينکه دانش آموزان متوجه شوند که اين گونه عذاب ها ارتباط مستقيمی با گناهان انسان دارد 
و اين عذاب های بزرگ، نتيجهٔ گناهان بزرگ و محصول آنهاست نه چيزی اضافی، دبير بايستی توجه 
اتفاق  دنيا  سطح  فرهنگی که در  اجتماعی، اخلاقی و  بزرگ  گناهان  دانش آموزان را در اين مرحله به 
ارتکاب  برای  بزرگ  عذاب های  اين  که  می شود  متوجه  وسيله  اين  به  دانش آموز  کند.  جلب  می افتد، 
چند گناه بزرگ و کوچک توسط افراد معمولی نيست بلکه بين عذاب ها و اعمال تناسب و هماهنگی 
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برقرار است. مطالب بخش «بيشتر بدانيم» کتاب درسی به همين مناسبت در اين درس آمده است. البته 
توضيحات شما نبايد به گونه ای باشد که گناهان فردی و کوچک کم اهميت جلوه کند؛ زيرا همين گناهانِ 
کوچک و کم اهميت اند که به تدريج صفحهٔ قلب انسان را مکدّر می کنند و او را برای ارتکاب گناهان 

بزرگ آماده می سازند.  
٤ــ انجام فعاليت خودکاوی به صورت انفرادی

در اين مرحله، دانش آموزان با خود اندکی فکر می کنند و زمينه ها و عوامل رفتن به سوی گناه 
را در خود بررسی می کنند تا ببينند در برابر چه موضوعی، ضعف دارند. اگر دانش آموزان مايل باشند 
می توانند ضعف های معمولی و قابل طرح را در کلاس مطرح کنند و به کمک معلم و ديگر دانش آموزان، 

راه های از بين بردن آنها را بيابند. از اين گونه فعاليت ها در امتحان کتبی سؤال طرح نمی شود.
٥  ــ تبيين جايگاه نيکوکاران

دبير می تواند با استفاده از صفحه ای بزرگ، نعمت های بهشتی را که در قرآن کريم ذکر شده يا 
در روايات آمده است، به دانش آموزان يادآوری کند؛ اين يادآوری بايد حالت تبشيری داشته باشد تا 
شوق و اميد به کسب آن نعمت ها را در دانش آموزان ايجاد کند. نعمت های بهشت متنوع اند و متناسب 
با وجود انسان، هم جنبهٔ جسمانی دارند و هم معنوی؛ پس، لازم است دانش آموزان را به انواع مختلف 

اين نعمت ها و لذت ها متوجه سازيم.
٦  ــ انجام فعاليت خودکاوی به صورت انفرادی

بار ديگر، دانش آموزانی که تمايل دارند، می توانند به صورت انفرادی دربارهٔ خود بينديشند و 
عوامل و زمينه های رفتن به سوی خوبی ها را در وجود خود بررسی کنند. همچنين می توانند دربارهٔ 
آن عوامل صحبت کنند و به کمک معلم و دانش آموزان ديگر، راه های تقويت آنها را در خود بيابند و 

برای آنها برنامه ريزی کنند. از اين فعاليت در امتحان کتبی سؤال طرح نمی شود.
٧ــ تبيين رابطۀ عمل با پاداش و کيفر

دبير، انواع رابطه های ميان عمل و نتيجهٔ آن را روی تخته سياه به صورت جدول نمايش داده و 
دربارهٔ آنها توضيح می دهد. ابتدا دو نوع رابطهٔ قراردادی و طبيعی را تبيين می کند و ويژگی های هريک 

از اين دو را توضيح می دهد.
٨  ــ انجام فعاليت مقايسه

فکر  انفرادی  يا  گروهی  به صورت  رابطه  دو  اين  دربارهٔ  دانش آموزان  دبير،  توضيحات  از  پس 
می کنند و ضمن مقايسهٔ اين دو رابطه با هم، اختلاف های آنها را يادداشت می کنند؛ سپس دبير از برخی 
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گروه ها می خواهد که نتيجهٔ بررسی خود را بيان کنند تا دانش آموزان ديگر و خود دبير دربارهٔ آنها نظر 
دهند. بدين وسيله اين دو نوع رابطه، بهتر و عميق تر برای دانش آموزان تبيين می شود. توجه شود که 

در امتحان کتبی فقط رابطه های ذکر شده در کتاب از دانش آموزان سؤال می شود.
تفاوت های ديگری نيز وجود دارد؛ از قبيل اينکه:

چون ميان پاداش و کيفر قراردادی و عمل، رابطهٔ واقعی نيست، می توان اين پاداش و کيفر را 
ظالمانه تنظيم کرد. همچنين می توان به آن عمل نکرد. مثلاً کسی برای ديگری کار انجام دهد ولی پاداش 
را نگيرد. همچنين ممکن است که فرد به خود عمل هيچ علاقه ای نداشته باشد و فقط به خاطر پاداش 

آن کار را انجام دهد.
اما در پاداش و کيفری که محصول عمل است، نمی توان پاداش يا کيفر را ظالمانه کرد. پاداش 

يا کيفر مشخص است و کسی نمی تواند آن را تغيير دهد.
٩ــ تبيين رابطۀ عمل با نتيجۀ اخروی آن

همان طورکه می دانيم، رابطهٔ عمل با نتيجهٔ آن در آخرت رابطه ای عينی است؛ يعنی، عين عمل 
به صورت پاداش يا جزا درمی آيد. اين نوع رابطه در دنيا کمترمصداق دارد؛ بنابراين، تصور آن برای 
ما مشکل است امّا چون آخرت باطن دنياست و رابطهٔ دنيا و آخرت رابطهٔ ظاهر و باطن است، ظهور و 
جلوهٔ اعمال انسانی که در دنيا انجام شده است، در آخرت به صورت نعمت های بهشتی يا عذاب های 
جهنّمی ظاهر می شود؛ برای مثال، غيبت در جهنّم به صورت عذاب خاصی درمی آيد يا خودِ راستی در 
بهشت به صورت يک نعمت ظاهر می شود؛ به همين جهت در حديث آمده: «اين همان اعمال شماست 

که به سوی شما بازگردانده شده است.١»
موضوع مهمی که به تبيين دقيق نياز دارد، حقيقت نامهٔ عمل و چگونگی ثبت و ظهور آن است. 
اين موضوع، بحث عمدهٔ اين درس است و بايد به خوبی برای دانش آموزان روشن شود و آنان دريابند 
که نامهٔ عمل، چيزی جز آن چه هر شخص در دنيا کسب کرده است، نيست. برای اطلاع بيشتر از کيفيت 

نامهٔ عمل، خلاصهٔ نظرات آيت الله جوادی آملی را تقديم می کنيم. 
آيت الله جوادی آملی در کتاب معاد در قرآن (جلد پنجم از تفسير موضوعی قرآن کريم، ص 
٩٦ ــ ٤٧) بحث مبسوطی دربارهٔ تجسم اعمال دارند که خلاصهٔ بخشی از آن را در اين جا می آوريم. 

«آيات تجسم اعمال بر چند دسته است: 
اول ــ آياتی که بر زنده و مشهود بودن عمل پس از مرگ دلالت دارد؛ مانند: سورهٔ کهف، آيهٔ 

١ــ مجموعهٔ آثار استاد شهيد مطهری، ج ١، ص ٢٣٥.
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٧٨ و ٤٩؛ سورهٔ زلزال، آيات ٦ تا ٨؛ سورهٔ آل عمران، آيهٔ ٣٠ و سورهٔ تکوير، آيهٔ ١٤. 
ـ آياتی که دلالت دارد آن چه را انسان به عنوان خير و کار نيک پيش می فرستد يا به عنوان  دوم ـ
شر و عمل قبيح انجام می دهد،همه را خواهد ديد؛ مانند: آيهٔ ١١٠ سورهٔ بقره، آيهٔ ٢٠ سورهٔ مزمل و 

آيهٔ ٤٠ سورهٔ نبأ. 
قيامت  در  انسان  رموز  و  اسرار  پنهانی های  حتی  و  کردار  همهٔ  دارد  دلالت  که  آياتی  ــ  سوم 
آشکار می شوند؛ مانند: آيهٔ ٢٨٤ سورهٔ بقره، آيهٔ ١٦ سورهٔ مؤمن، آيهٔ ٥٤ سورهٔ احزاب و آيهٔ ٢٩ سورهٔ 

آل عمران.
چهارم ــ آياتی که دلالت دارد انسان در برابر کردار خويش به پاداش کامل خواهد رسيد و 
آن چه کسب کرده است به او کاملاً بازپرداخت خواهد شد؛ مانند: آيهٔ ٢٨١ سورهٔ بقره، آيهٔ ١٦١ و ٢٥ 

و ١٨٥ سورهٔ آل عمران و آيهٔ ٧٠ سورهٔ زمر.
ـ آياتی که دلالت دارد اعمال انسان آزموده می شود؛ چنان که محصول کشاورزی به   وسيلهٔ  پنجم ـ
چشيدن آزموده می شود تا کال يا رسيده بودن آن و نيز مزه اش معلوم شود؛ عمل انسان نيز در قيامت به 
آزمايش گذاشته می شود و انسان آن را می چشد تا بفهمد شيرين است يا تلخ؛ مانند: آيهٔ ٣٠ سورهٔ يونس. 
ششم ــ آياتی که دلالت دارد پاداش عين عمل و کردار انسان عين پاداش است؛ مانند: آيهٔ ٩٠ 
سورهٔ نمل، آيهٔ ٣٩ سورهٔ صافات، آيهٔ ١٦ سورهٔ طور، آيهٔ ٧ سورهٔ تحريم، آيهٔ ٨٤ سورهٔ قصص، آيهٔ ٤٠ 

سورهٔ غافر و آيهٔ ١٤٧ سورهٔ اعراف. 
در برخی آيات  هفتم ــ آياتی که بر چگونگی ارائهٔ عمل به انسان در قيامت دلالت دارد؛ مثلاً 
عمل انسان به صورت غل و زنجير بر گردن آدمی بيان شده است؛ مثل: آيهٔ ٣٣ سورهٔ سبا. در دنيا نيز 
گاهی انسان حقايق باطنی و اخروی اشيا را در خواب که دريچه ای به ملکوت است، به صورتی مناسب 
می يابد؛ چنان که علم و دانش به صورت آب زلال و حکمت به صورت شير تجلی می کند. خواب بيننده، 
با لوح محفوظ، لوح محو و اثبات و کتاب مبين ارتباط حضوری برقرار می سازد و از امور غيبی گذشته 
والشّمس والقمر  يا آينده مطلع می شود؛ چنان که حضرت يوسف فرمود: (إنیّ رأيت أحَدَ عشر کوَْکبَاً 
رأيتهم لی ساجدين)١؛ من در خواب يازده ستاره را با خورشيد و ماه ديدم. ديدم آنها برای من سجده 
می کنند. آن حضرت اين حقيقت را در عالم مثال منفصل ديد و آن گاه که به ظهور و تأويل رسيد، گفت: 
(يا أبت هذا تأويل رؤيای من قبل)٢؛ ای پدر، اين است تعبير خواب پيشين من. آن سان که علم از عالمَ 

١ــ سورهٔ يوسف، آيهٔ ٤.
٢ــ سورهٔ يوسف، آيهٔ ١٠٠.
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انديشه و ذهن در خارج به صورت نوشتار شکل می گيرد، يعنی نخست از ماده و صورت منزّه است 
وسپس، در قالب مادّه و صورت نزول می يابد و اين دو نحوهٔ وجود در طول هم قرار دارند. در قوس 
هم چنين،  می شود؛  نموده  جهنّم  سگ های  خورش  نان  شکل  به  غيبت  مانند  انسان،  کردار  نيز  صعود 
بردن حيثيت و آبروی مردم در دنيا و گزيدن و نيش زدن آنان با زبان در قيامت به  صورت تيغ در می آيد: 
(ليس لهم طعام إلاّ من ضريع ٭ لايسمن ولا يغنی من جوعٍ)١؛ غذايی جز تيغ دوزخ بر آنان نيست. با 

اين غذا نه فربه شوند و نه سير گردند. 
اشاره شد، در آستانهٔ مرگ، عقايد و اخلاق و رفتار انسان  لازم به ذکر است که چنان که قبلاً 
تجسم می يابد و شکل می گيرد و آدمی آنها را ملاحظه می کند؛ از اين رو علامهٔ بزرگوار مجلسی رَحمَةاللّّٰه 

می گويد: 
شيخ بهايی (قدس اللهّ روحه) می فرمايد: همين کردار کنونی در لباس ديگری در قيامت ظهور 
می کند؛ زيرا (فاليوم لاتظلم نفس شيئاً ولا تجزون إلاّ ما کنتم تعملون)٢؛ چنان که در حديث پيامبر (ع) 
آمده است: «آنان که در ظروف طلا و نقره می آشامند، همانا در درونشان آتش جهنم می غرّد» و فرمود: 
بحمده»  و  اللهّ  «سبحان  آن  نهال  و  صحراست  فرمود:«بهشت  و  است»  قيامت  روز  ظلمات  «ستم، 

است...».
هشتم ــ آياتی که دلالت دارد بر اين که اعمال انسان دارای ظاهر و باطنی است؛ مثلاً، خوردن 
سورهٔ   ،١٠ آيهٔ  مانند:  است؛  يتيمان  مال  خوردن  آن  کامل  مصداق  و  است  آتش خوردن  مردم،  مال 

نساء.
نهم ــ آياتی که دلالت دارد بر اين که وقتی ظلم که در حقيقت آتش است، در جان انسان ملکه 
شود، خود انسان هيزم و مواد سوختی جهنم می شود؛ مانند: آيهٔ ١٥ سورهٔ جن، آيهٔ ٢٤ سورهٔ بقره، آيهٔ 

١٠ سورهٔ آل عمران، آيهٔ ٩٨ سورهٔ انبيا. 
دهم ــ آياتی که دلالت دارد در قيامت قدرت عمل و کردار انسان به حدی قوی است که عامل 

را به صورت خود در می آورد، نظير آيهٔ ١٨ سورهٔ نبأ و احاديثی که در شرح آن آمده است.»٣ 
١٠ــ انجام فعاليت تطبيق

در اين فعاليت، دانش آموزان با تدبر درآيات پی می برند که قرآن کريم بر نوع دوم از رابطهٔ عمل 

١ــ سورهٔ غاشيه، آيات ٦ ــ٧.
٢ــ سورهٔ يس، آيه ٥٤.

٣ــ تفسير موضوعی قرآن کريم، آيت اللّه جوادی آملی، ج ٥، صص: ٤٧ــ٩٦.
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با پاداش و جزا، يعنی عينيت و يکی بودن آنها تأکيد دارد.
در آيات ٧ و ٨ سورهٔ زلزال به اين موضوع اشاره شده است.

١١ــ توضيح دربارۀ «بيش تر بدانيم»
اين قسمت، دارای يک «هشدار» و يک «بشارت» است. در قسمت هشدار، به نکات زير توجه 

شده است:
١ــ عذاب های جهنم متناسب با گناهان افراد است. و اگر ما به زندگی برخی افراد درست نگاه 

کنيم، می بينيم که مسئول فقر و بدبختی ميليون ها نفر و کشته شدن هزاران انسان می باشند. 
٢ــ افتادن در دام شيطان تدريجی است، بايد مواظب و مراقب خودمان باشيم.

٣ــ دنيای امروز سرشار از ستم ها و ناملايمات است و ما بايد مسئولين اصلی اين ستم ها را بشناسيم 
و برای نجات مستضعفان تلاش کنيم.

در قسمت بشارت سخنانی از رسول خدا و ائمهٔ اطهار (صلوات الله عليهم) است. در اين سخنان 
به نکات زير توجه شده است:

١ــ پاداش اخروی آن چنان عظيم و گسترده است که تلاش محدود انسان در دنيا با آن قابل مقايسه 
نيست. بايد همّت کرد و اين پاداش بزرگ را به دست آورد.

٢ــ برخی انسان ها در بهشت موقعيت ممتازی دارند، مانند مجاهدان و شهدا.
٣ــ برخی از زنان جهان درجهٔ خاصی در بهشت دارند.

٤ــ تنها پيامبر اکرم و ائمهٔ اطهار هستند که می توانند ما را به درستی از جزئيات بهشت و جهنم 
و چگونگی زندگی در آن جا آگاه کنند.

١٢ــ اجرای گام سوم
سه گونه  که  آمد  آن جا  در  شد.  داده  کامل  توضيحات  عهد  اقسام  دربارهٔ  اوّل  سال  کتاب  در 
عهـد داريـم: اوّل: عهـد کلـی ميان انسان و خدا برای عمل  کردن به فـرمان های خدا و قـرارگرفتن 
مسير  در  که  صورت  بدين  عهد،  تکميل  سوم:  عهد.  همين  تجديد  دوم:  اسلام.  مستقيم  صراط  در 
عهـد  خود  خدای  با  آن  دربـارهٔ  کنيم  اجرا  می خواهيم  که  را  جديدی  برنامهٔ  هر  بـرنامه ريـزی،  انجام 

می بنديم.
در اين جا به دانش آموزان می گوييم که می خواهيم آن عهد کلی خود را بار ديگر تجديد کنيم. 
زيرا درک بهتری از معاد که يکی از اصول دين است پيدا کرده ايم. با تفکر دربارهٔ معاد، دانسته ايم که 
چه آيندهٔ عظيم و مهمی پيش روی انسان است و اگر ما خود را برای آن آينده آماده نکنيم، زندگی را 
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باخته ايم. تنها راه جلوگيری از خسران و سربلندی در آخرت، عمل به دستورات الهی و پذيرش راهی 
زندگی  هدف  به  تا  کنيم  عمل  راه  اين  به  که  کرديم  عهد  قبل  سال  در  است.  قرارداده  ما  جلو  که  است 
برسيم. امسال نيز مجدداً آن عهد را تجديد می کنيم و به خداوند قول می دهيم که به راه حق يعنی دين 

اسلام عمل کنيم تا در آخرت در زمرهٔ بهشتيان باشيم.

د) انديشه و تحقيق
در بخش انديشه و تحقيق سه تمرين وجود دارد که دانش آموزان بايد آنها را انجام دهند.

در تمرين اوّل، آنان بايد اين موضوع را بررسى کنند که آيا اصولاً در مجازات نوع سوم که همان 
عينيّت يافتن عمل است، ظلم امکان پذير است يا نه. می دانيم که در مجازات هاى قراردادى، امکان عدم 
مساوات و ظلم وجود دارد؛ يعنى، ممکن است مجازاتى بيش از گناه يک شخص، به او بدهند. وقتى 

خود عمل به صورت مجازات ظاهر می شود، ظلم معنا ندارد.
در تمرين دوم دانش آموزان جدولى را به صورت زير ترسيم می کنند و تفاوت هاى آخرت با دنيا 

و برزخ را در آن می نويسند.

آخرتبرزخدنيارديف
محل عمل نيست.محل عمل نيست.محل عمل است.١
پروندهٔ عمل بسته است.پروندهٔ عمل باز است. پروندهٔ عمل باز است.٢
بهره ای از آثار اخروی عمل فقط آثار دنيايی عمل ظهور دارد.٣

ظهور پيدا می کند.
آثار اخروی عمل به طور کامل ظاهر 

می شود.
آگاهی انسان به اعمال خود، بالا آگاهی های انسان محدود است.٤

می رود.
سطح آگاهی انسان به اعمال 

خود بالا می رود و آنها را به طور 
حضوری می بيند.

امکان تقلب و فريبکاری در ٥
محاکمه هست.

امکان فريب کاری در محاکمه ــ
نيست.

پاداش ها ظهور و تجسم خودِ عمل اند.ــبرخی پاداش ها قراردادی است.٦
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تمرين سوم دربارهٔ حديثى از رسول خداست. رسول خدا دنيا را به مزرعه تشبيه فرموده است. 
در اين تمرين، شباهت هاى دنيا و آخرت که مربوط به اين حديث است، درخواست شده است. 

محصول  برداشت  به  رسيدن  براى  شرط هايى  چه  بدانيم،  کشت  براى  مناسب  زمين  را  دل  اگر 
خوب ضرورى است؟ 

١ــ بذر سالم، همان استعدادها و گرايش هاى پاک است. 
٢ــ آبيارى و تغذيهٔ مناسب، همان اعمال نيک است. 

٣ــ پاک کردن از خس و خاشاک و علف هاى هرز، همان پاک شدن از گناهان است. 
٤ــ حفظ کردن از آسيب آفات و حيوانات، جلوگيرى از وسوسهٔ شيطان، نفس امّاره و دوستان 

ناباب و عوامل تبليغى ديگر است. 

هـ) ارزشيابی از ميزان يادگيری 
ارزشيابی اين درس دارای موارد زير است: 

ــ قرائت و ترجمهٔ آيات
ــ انجام فعاليت انديشه در آيات 

ــ توضيح جايگاه گناهکاران 
ــ انجام فعاليت خودکاوی

ــ توضيح جايگاه نيکوکاران 
ــ انجام فعاليت خودکاوی

ــ توضيح رابطهٔ عمل و پاداش و کيفر در آخرت 
ــ انجام فعاليت مقايسه 
ــ انجام فعاليت تطبيق

ــ توضيح قسمت «بيشتر بدانيم» 
ــ مشارکت و همکاری در تدريس

ــ داشتن دفتر کار منظم 



١٥٩

قسمت سوم: تمهيدات

الف) دانستنى هاى ضرورى و اطلاعات مورد نياز معلم
١ــ برخى از ويژگى هاى بهشت که در قرآن کريم و روايات آمده، به قرار زير است:

ــ بهشت محل حزن و رنج نيست (سورهٔ فاطر: آيات ٣٥ــ٣٣).
ــ مؤمنين با سلامت و امنيت وارد بهشت می شوند (سورهٔ حجر: آيات ٤٨ــ  ٤٥ و سورهٔ نحل: 

آيات ٣٢ــ٣٠).
ــ بهشت «دارالسلام» است و سلام يکى از نام هاى خداست (سورهٔ انعام: آيهٔ ١٢٧ و سورهٔ حشر: 

آيهٔ ٢٣).
در دعا نيز آمده است «اللهّم انت السّلام و منک السّلام و لک السّلام و اليک يعودُ السّلام.» 
سلام بيان يک تعارف و گفتن درود نيست بلکه سلام اسمى از اسماء خداست؛ بنابراين، خودش حقيقتى 
(معـادشناسى:  شود.  نايل  مرتبه،  آن  به  می تواند  انسان  که  حقايق  ساير  و  علم  رحمت،  مانند:  است، 

ج١٠ــ ص ١٠٧)
ــ بهشت هشت در دارد (اميرالمؤمنين على (ع)، خصال شيخ صدوق ــ ص ٤٠٧ و ٤٠٨).

ــ در بهشت بيهودگى و لغو نيست (سورهٔ نبأ: آيهٔ ٣٥ ، سورهٔ واقعه: آيهٔ ٢٤ و سورهٔ غاشيه، آيات 
١٠ و ١١).

آيات  زخرف:  سورهٔ   ،  ٨٢ آيهٔ  بقره:  دارد (سورهٔ  صالح  عمل  که  است  مؤمنى  ويژهٔ  بهشت،  ــ 
٧٣ــ   ٦٨ ، سورهٔ مؤمن: آيهٔ ٤٠ و سورهٔ محمّد: آيهٔ ٤٧).

محمدحسين  علامه  تأليف  معادشناسى  کتاب  به  بهشت،  ويژگى هاى  با  بيشتر  آشنايى  براى 
حسينى طهرانى، جلد دهم مراجعه کنيد.

٢ــ دربارهٔ جهنّم و ويژگى هاى آن، آيات و روايات متعدّدى آمده است که به برخى از آنها اشاره 
می کنيم:

ــ جهنّم، ريشه در تکبرّ انسان دارد و تکبرّ نيز از خصلت هاى اصلى شيطان است (سورهٔ بقره: 
آيهٔ ٣٤ و آيهٔ ٨٧، سورهٔ اعراف: آيهٔ ٣٦ و سورهٔ غافر: آيهٔ ٢٧)، درحالى که بزرگى و کبريا ويژهٔ پروردگار 

متعال است (سورهٔ حشر: آيهٔ ٢٣ و سورهٔ اسراء: آيهٔ ١٧).
ــ مشرکان راهى جز جهنّم ندارند (سورهٔ حج: آيهٔ ٣١ و سورهٔ بيّنه: آيهٔ ٦).

ــ خلقت بهشت قبل از جهنّم است؛ امام باقر (ع) در اين باره می فرمايند: خداوند بهشت را 



١٦٠

پيش از آتش آفريد؛ طاعت را پيش از معصيت، رحمت را پيش از غضب، خير را پيش از شر، زمين 
را پيش از آسمان، زندگى را پيش از مرگ، خورشيد را پيش از ماه و نور را پيش از تاريکى (روضهٔ 

کافى: ص ١٤٥).
ــ دوزخ داراى درکات١ است و گفته اند که هشت طبقه دارد و پايين ترين آن جهنّم است؛ طبقات 
بالاى آن به ترتيب، لطَىْٰ، حُطمََة، سَقَر، جَحيم، سَعير و هاوية هستند (مجمع البيان، چاپ صيدا، ج ٣، 

ص ٣٣٨).
ــ جهنّم الان موجود است (سورهٔ توبه: آيهٔ ٤٤ و سورهٔ عنکبوت: آيهٔ ٥٤).

ــ چگونه زندگى کردن مهم ترين سؤالى است که پاسخ درست آن سبب می شود انسان به بهشت 
نائل شود و از عذاب رهايى يابد.

ب) منابع
١ــ علاوه بر منابع ذکر شده در درس هاى پيش، جلد دهم از مجموعهٔ معادشناسى تأليف علامه 

محمدحسين حسينى طهرانى توصيه می شود.(معلم و دانش آموز)
٢ــ نهج البلاغه؛ خطبهٔ ١٨١ (معلم و دانش آموز)

٣ــ مواقف حشر؛ استاد محمد شجاعى، کانون انديشهٔ جوان (معلم و دانش آموز)
٤ــ بازگشت به هستى؛ استاد محمد شجاعى، کانون انديشهٔ جوان (معلم و دانش آموز)

٥ ــ تجسم عمل و شفاعت؛ استاد محمد شجاعى، دانش و انديشهٔ معاصر (معلم و دانش آموز)
٦ــ آموزش عقايد؛ استاد محمدتقى مصباح يزدى، سازمان تبليغات اسلامى (معلم)

٧ــ واژه نامهٔ قرآن؛ مصطفى اسرار، انتشارات چوگان (معلم و دانش آموز). اين کتاب که براى 
کمک به ترجمه است، در تمام درس ها کاربرد دارد.

١ــ درکات، در مقابل درجات قرار دارد. درجات، مرتبه های روبه بالا و درکات مرتبه های روبه پايين است.



١٦١

کتاب دين و زندگى (٢)، مانند کتاب سال پيش، داراى سه مرحله است. مرحلهٔ 
اوّل آن شامل نه درس است که با پايان يافتن آن وارد مرحلهٔ دوم می شويم. مرحلهٔ دوم 
براى تجديد عهد سال گذشته است؛ به همين علت، صفحه اى به عنوان يادآورى قرار 
داده شده است تا دانش آموزان چگونگى عهدبستن را مرور کنند و جايگاه تجديد عهد را 
بيابند. تجديد عهد موضوعى است که هر از چندگاهى به مناسبتى در زندگى اتفاق می افتد 
و معمولاً اين تجديد عهد، پس از مطالعه و تفکر پيش می آيد. اکنون نيز که تفکر دربارهٔ 
معاد صورت گرفته است و دانش آموزان با عاقبتِ انسان در آخرت بيشتر آشنا شده اند، 
فرصت مناسبى براى يادآورى عهد اصلى و قدم گذاشتن در راه زندگى است تا با تجديد 

و تقويت آن، انجام دادن برنامه هاى زندگى نيز پرشتاب تر شود.
که  نيست  بدين معنا  کتاب،  دوم  مرحلهٔ  به  ورود  که  شد  يادآورى  نيز  اين  از  پيش 
دانش آموزان به مرحلهٔ تصميم گيرى و تجديد عهد رسيده باشند يا ما به نحو صورى، اين 
کار را انجام دهيم بلکه درواقع، می خواهيم به آنان آموزش دهيم که از چنين فرصت هايى 

براى تفکّر و تصميم گيرى استفاده کنند.
تصميم گيرى و عهد و پيمان، شرايطى دارد که با برخى از آنها در سال پيش آشنا 
شده ايم. در اين جا نيز توکل و اعتماد بر خدا را مطرح می کنيم و تأثير آن را در تقويت 

تصميم گيرى نشان می دهيم.

مرحلة دوم: 
تجديد عهد
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اعتماد به او

قسمت اوّل: کليّات  

الف) اهداف
۱ــ هدف کلى: توجه به نقش توکلّ و اعتماد به خدا در تقويت عهدها و پيمان ها و تسريع در 

حرکت به سوى خدا
۲ــ اهداف آموزشى:

ــ آشنايى با معنا و جايگاه توکل در قرآن
ــ توانايى تشخيص ميان توکل و خطر کردن (ريسک)

ــ توضيح اين که چرا فقط بايد به خدا توکل کنيم.

ب) پيش دانسته ها
پيش دانسته هاى اصلى اين درس، همان مطالبى است که در بخش يادآورى آمده است. چگونگى 
تصميم گيرى، مراحل و مراتب عهد و پيمان، عوامل و شرايطى که به تقويت يک عزم يا تصميم کمک مى کنند، 

مانند مراقبه و محاسبه، از جملهٔ اين پيش دانسته هاست که دانش آموزان در سال اوّل آموخته اند.

ج) اصطلاحات علمى درس
۱ــ توکل؛ يکى از اصطلاحات مهم قرآنى و دينى و از موضوعات مهم اخلاق اسلامى است. 

اين درس، دربارهٔ اين اصطلاح است.
۲ــ خطر کردن؛ اين اصطلاح، معمولاً در جايى به کار مى رود که شخص عملى را انجام مى دهد 
اگر  مى گيرد.  پيش  بى احتياطى  و  ندارد  چندانى  آشنايى  آن  احتمالى  خطرات  با  که  مى رود  را  راهى  يا 
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بخواهيم براساس علم اخلاق توضيح دهيم، شجاعت که يک فضيلت اخلاقى است، حدّ وسط ميان 
ترس (جُبن) و بى باکى (تهوّر) است. برخى افراد نمى توانند تصميم هاى بزرگ بگيرند و اين ناشى از ترس 
آنهاست؛ برخى افراد هم بدون محاسبه، تصميم هاى بزرگ مى گيرند و اين ناشى از تهوّر آنهاست،   کار 
چنين افرادى را ريسک و خطر کردن مى گويند. آنان که با محاسبه و مشورت و تعقل تصميم هاى بزرگ 

مى گيرند، اهل شجاعت اند.

د) ارتباط با درس قبل
اين درس، با مجموعهٔ مرحلهٔ قبل ارتباط دارد امّا اين ارتباط از قبيل ارتباط مفهومى نيست. 
اين درس، به عنوان مرحلهٔ دوم با درس هاى گذشته به عنوان مرحلهٔ اوّل ارتباط دارد. اين ارتباط، در 

ابتداى مرحلهٔ دوم توضيح داده شده است و به تکرار آن نيازى نيست.

هـ) محورهاى اصلى درس
تجديد کنيم و  پيمان خود را با خدا  انسان، لازم است  دربارهٔ معاد و عاقبت  ۱ــ پس از تفکر 

مصمّم تر در راه سعادت گام برداريم.
۲ــ يکى از عوامل تقويت عزم و استوارى در عهد و پيمان، توکل و اعتماد به خداست.

۳ــ همان طور که قرآن کريم سفارش مى کند، توکل به جاى تعقل و مشورت نيست بلکه کمک کنندهٔ 
به آنهاست.

۴ــ هر قدر تصميم ها و پيمان هاى انسان، بزرگ تر باشد، به اعتماد بيشتر به خدا و توکل بيشتر 
به او مورد نياز است.

۵  ــ توکل، با خطر کردن تفاوت دارد. توکل، نشانهٔ شجاعت و ريسک کردن نشانهٔ تهوّر است 
که صفت خوبى نيست.

۶  ــ پيامبران بزرگ الهى که رسالت بزرگى برعهده داشته اند، با توکل بر خدا و ايمان به او، مبارزه 
را به پيش مى برده اند.

۷ــ ملاک توکل به خدا و اعتماد به او، توانايى خداوند در برآوردن حاجات، دانايى او به عوامل 
سعادت ما و قدرت مطلق خدا براى اجراى هر کارى است.
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قسمت دوم: سازمان دهى فعاليت  ياددهى ــ يادگيرى

الف) ارزشيابی از درس قبل
در ابتدای تدريس، بنابر موارد تعيين شده، از درس قبل ارزشيابی به عمل می آيد.

ب) آماده سازى و ايجاد انگيزه
براى ورود به درس مى توان از موارد زير استفاده کرد.

۱ــ طرح اين سؤال که «ميان اين مرحله و مرحلهٔ قبل چه ارتباطى وجود دارد؟»
۲ــ ذکر داستانى دربارهٔ افرادى که با يادآورى معاد و توجه به آن متحوّل شده اند.

۳ــ استفاده از طرحى که ارتباط مرحلهٔ اوّل با دوم در آن ترسيم شده باشد؛ مانند طرح زير:

ج) اجزای تدريس
اين درس شامل اجزای زير است: 

اجزای تدريس رديف
قرائت و ترجمهٔ آيات  ١

انجام فعاليت پيات آيات ٢
تبيين حقيقت توکل و رابطهٔ آن با عزم ٣

انجام فعاليت ذکر نمونه ها ٤
طرح دو نکتهٔ مهم  ٥
طرح گام چهارم ٦

١ــ قرائت و ترجمۀ آيات
در ابتدای تدريس، قرائت آيات تمرين می شود و ترجمهٔ آنها تکميل می گردد. 

انديشه           تصميم     
پيام معاد:           کدام تصميم: 
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 ـ  انجام فعاليت پيام آيات ٢ـ
پس از تمرين قرائت و تکميل ترجمه، دانش آموزان به تدبر در آيات می پردازند و به سه سؤال 
طرح شده، پاسخ می دهند و بدين ترتيب، يکی ديگر از روش های تدبر در قرآن را تمرين می کنند، روش 

طرح سؤال و گرفتن پاسخ از قرآن کريم. 
در سؤال اوّل علت توکل بر خداوند مطرح شده است. در پاسخ اين سؤال بايد دانش آموزان 
می فرمايد  فرقان  سورهٔ   ٥٨ آيهٔ  اوست.  بر  اعتماد  و  توکلّ  منشأ  که  کنند  توجه  خداوند  از  به  اوصافی 
خداوند زنده ای است که هرگز مرگ را نمی پذيرد و بر کار بندگان خود خبير و آگاه است. از آيهٔ ٣٨ 
سورهٔ زمر هم در می يابيم که تمام قدرت ها در اختيار اوست. تنها اوست که می تواند بدی را از ما دور 

کند و تنها اوست که نعمت ها را به ما می رساند و هيچ مانعی در مقابل او نيست. 
در سؤال دوّم علت اختصاص توکلّ بر خداوند آمده است. علت چنين اختصاصی در همان آيهٔ 
٣٨ سورهٔ زمر ذکر شده است. کسی قدرت ايستادگی در مقابل ارادهٔ خدا را ندارد. کسی نيست که 

بتواند در کار خدا دخالت کند و باز دارندهٔ رحمت يا دور کنندهٔ گزند باشد. 
 ١٥٩ آيهٔ  بنابر  که  است،  شده  خواسته  بهتر  تصميم  به  رسيدن  راه های  از  يکی  سوم،  سؤال  در 

سورهٔ آل عمران، مشورت   کردن می باشد. 
٣ــ تبيين حقيقت توکل و رابطه اش با عزم

معلم، ابتدا توکل را معنا می کند و نقش توکل را در تصميم گيری ها توضيح می دهد. آن گاه اين 
نکته را بيان می کند که توکل، جايگزين فکر کردن، مشورت کردن و سنجيده تصميم گرفتن نمی شود. 
لنََهدينََّهُم  فِينا  جٰاهَدوُا  «أَلذّينَ  که  است  متعال  خدای  وعده های  به  اعتماد  و  تصميم ها  پشتوانهٔ  توکل، 
همهٔ  شامل  بلکه  نمی شود  خلاصه  دشمنان  مقابل  در  جهاد  به  خدا  راه  در  مجاهده  و  تلاش  سُبلُنَا». 

اقداماتی است که در چارچوب برنامهٔ زندگی دينی و برای خدا صورت می گيرد. 
همچنين، لازم است که دبير بر دوره های نوجوانی و جوانی به عنوان دوران تصميم های مهم 
و سرنوشت ساز تأکيد کند و با ذکر نمونه های عينی و شواهد مختلف، نشان دهد که چگونه انسان های 
بزرگ توانسته اند با تصميم گيری های درست در دورهٔ نوجوانی و جوانی، به مقام های بزرگی برسند. 
آنان که راه به جايی برده اند، معمولاً کسانی بوده اند که در نوجوانی و جوانی بهترين تصميم ها را گرفته 
و از انرژی متراکم اين دوران به نحو مطلوب  استفاده کرده اند. در مواردی نيز، برخی در سنين بالاتر 

کارهای بزرگی کرده اند امّا اين ها استثنا بوده اند. 
نياز  دبير  است  لازم  زندگی،  در  مهم  تصميم های  گرفتن  به  دانش آموزان  تشويق کردن  از  پس 



١٦٦

بيشتر نوجوان و جوان به توکل را نيز تبيين کند. 
٤ ــ انجام فعاليت ذکر نمونه ها 

برای اين که دانش آموزان به اهميت رابطهٔ توکلّ و تصميم بيشتر پی ببرند و با نمونه های عينی آشنا 
شوند، اين فعاليت درخواست شده است. اوّل، نمونه هايی از تاريخ پيامبران و اسلام: 

پيامبران  از  خود  او  است.  بزرگ  تصميم های  از  سرشار  ابراهيم  حضرت  زندگی  که  می دانيم 
اولوالعزم است و به داشتن صفت عزم مشهور است. از همان دورهٔ نوجوانی تصميم های بزرگ او آغاز 
می شود. در ابتدا با منطق قوی از سرپرست خود آزر می خواهد که بت پرستی را کنار بگذارد. پس از 
چندی به مبارزه با عقايد نمرود و تابعان او رفت؛ وارد بت خانهٔ شهر شد و بت ها را شکست نمروديان 
وی را در آتش افکندند ولی خداوند آتش را بر او گلستان کرد. پس از آن به سرزمين فلسطين مهاجرت 
آن جا  به  را  خود  خانوادهٔ  و  کرد  مهاجرت  حجاز  به  بعد  سال ها  پرداخت.  يکتا پرستی  تبليغ  به  و  کرد 
برد. بعدها بار ديگر مهاجرت کرد و به تجديد بنای کعبه، کانون يکتا پرستی پرداخت. در اواخر عمر به 
فرمان خدا تصميم گرفت فرزندش اسماعيل را قربانی کند، که از امتحان الهی سربلند بيرون آمد و خداوند 

گوسفندی را برای قربانی به او هديه کرد. همهٔ اين تصميم های بزرگ نيازمند عزم بزرگ است. 
زندگی امير مؤمنان نيز همواره با تصميم هايی همراه بود که دين اسلام را حفظ می کرد و دعوت 

رسول خدا را پيش می برد مانند: 
اعلام ايمان خود در دعوت عشيرهٔ اقربين در حدود ده سالگی.

همراهی پيامبر در تمام دورهٔ سختی در مکه. 
خوابيدن به جای پيامبر در هنگام هجرت و پذيرش خطر شهادت. 

حضور در جنگ بدر، خندق، خيبر، اُحُد، و ساير جنگ های پيامبر. 
کشتن عمرو بن عبدود در جنگ خندق. 

حمله به قلعهٔ خيبر و به دست آوردن پيروزی در آن جنگ. 
دفاع جانانه از پيامبر در جنگ اُحُد پس از فرار بسياری از همراهان پيامبر. 

تصميم به تحمل سکوت، پس از رحلت رسول خدا برای حفظ اسلام.
قبول خلافت در دوره ای که امت اسلام گرفتار انواع فتنه ها بود. 

عدم سازش با سران قاسطين و مارقين و ناکثين.
و ....

خود  پيرامون  زندگی  در  دانش آموزان  که  را  بزرگی  تصميم های  از  نمونه هايی  دوّم،  قسمت  در 
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سراغ دارند يا در همين سال ها کسانی در کشور خودمان داشته اند، بيان می شود: 
تصميم های مهم و بزرگ امام خمينی رهبر کبير انقلاب و مقام معظم رهبری 

شهيد  همت،  شهيد  چمران،  شهيد  مانند  مقدس،  دفاع  دوران  مجاهدان  مهم  تصميم گيری های 
باکری و .....

تصميم گيری های بزرگ مردم که سبب حفظ انقلاب شده است. 
تصميم گيری هايی که در ميان خانواده يا خويشان و يا دوستان اتفاق افتاده است. 

٥ ــ طرح دو نکتۀ مهم 
معلم ابتدا ارتباط اخلاص و توکلّ را توضيح می دهد. توکلّ امری قلبی است و انسان بايد به 
جايی برسد که فقط به خدا دل ببندد و به او اعتماد کند. بسياری از افراد می خواهند توکل کنند امّا 
دلشان عملاً متوجه قدرت ديگر و جای ديگر است. آنها نمی توانند بگويند که ما توکلّ کرديم و به جايی 

نرسيديم؛ خود همين بيان نشانهٔ عدم توکلّ آنان است. 
رابطهٔ ديگر، رابطهٔ ميان توکلّ و احساس مسئوليت است. توکلّ، جانشين تنبلی و ندانم کاری 
آن  انجام دادن  راه  در  قدم  و  شناخته  را  خود  مسئوليت  تدبير،  و  فکر  با  که  است  کسی  برای  و  نيست 
در  همواره  که  اطهارند (ع)  ائمهٔ  و  پيامبر اکرم (ص)  متوکلّ،  انسان های  برجستهٔ  نمونهٔ  است.  گذاشته 

انجام دادن مسئوليت های خود کوشا بوده اند. 
جامعهٔ اسلامی و نظام اسلامی ما نيازمند همت های بلند، تصميم های بزرگ و به تبع آن، آدم های 
متوکلّی است که با عزم راسخ وارد زندگی اجتماعی شوند و کشتی امت اسلامی را در ميان توفان های 
سهمگين مستکبرين به پيش ببرند و عقب ماندگی های چند صد ساله را جبران کنند و زمينه ساز تمدنی 
ما  آورد.  خواهد  پديد  را  جهانی  عدالت  و  شد  خواهد  برپا  امام  عصر(ع)  دست  به  انشا ء الله  که  شوند 
معلمين به اندازهٔ توان خود بايد بتوانيم اين بلند نظری ها را به دانش آموزان بدهيم و آنان را انسان هايی 
مصمم و متوکلّ تربيت کنيم و آنها را از تنبلی و دون همتی دور سازيم. از اين رو ضروری است که اين 

قبيل نکات را در لابلای تدريس خود بگنجانيم و توجه دانش آموزان را به آنها جلب کنيم. 
٦ ــ طرح گام چهارم

هر  گام، برنامه ای است که دانش آموزان، پس از آموزش نظری آن، بايد به طور عملی بردارند و 
تلاش کنند آن را در زندگی خود رعايت نمايند. 

در اين درس، آنان برنامهٔ توکل کردن را آموختند. اکنون که به پايان درس رسيده اند، با خدای 
توکلّ،  شرط  مهم ترين  کنند.  رعايت  را  آن  شرايط  و  باشند  توکلّ  اهل  بکوشند  که  می کنند  عهد  خود 
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تصميم گيری درست، حرکت به سوی عمل به آن تصميم و قبل از اين دو، مشورت کردن است. 
در  توکلّ،  برنامهٔ  خلقت)  و  جامعه  خانواده،  خدا،  خود،  با  (ارتباط  پنج گانه  برنامه های  ميان  از 
ارتباط با خداست. زيرا عمل توکلّ دو طرف دارد: يک طرف توکلّ کننده است و طرف ديگر کسی 

است که بر او توکلّ و اعتماد می  کنيم وآن کس خداست. 
ما به طور نمادين گام چهارم را در کلاس اجرا می کنيم تا خود اينکار زمينه ساز انگيزه در هر  يک 

از دانش آموزان باشد تا در برنامه ريزی شخصی خودشان اين برنامه را هم وارد کنند. 

د) انديشه و تحقيق
در اين بخش چهار تمرين قرار گرفته است: 

مشخص  را  توکلّ  فوايد  تا  می کنند  مراجعه  درس  متن  و  آيات  به  دانش آموزان  اوّل،  تمرين 
نمايند؛  فوايدی مثل تقويت عزم، تجديد محکم تر پيمان، ورود محکم تر و استوارتر در کارهای بزرگ، 
افزايش شجاعت، قدرت تحمل و صبر بيشتر، از دست ندادن آرمان ها، خسته نشدن در بين راه، دوری 

از تنبلی و …
هنگام  توکلّ  به  نياز  بايد  دانش آموزان  و  است  توکل  و  عزم  ميان  رابطهٔ  مورد  در  دوم،  تمرين 
تصميم گيرى را توضيح دهند. اين موضوع در کتاب درسى توضيح داده شده و گفته شده است که هرچه 

عزم بزرگ تر باشد، به توکل بيشترى نياز دارد. 
تمرين سو  م، براى رفع يک بدفهمى است و آن، اين که برخى توکل را بهانه اى براى توجيه تنبلى 
خود قرار مى دهند. دانش آموزان بايد با استفاده از آيهٔ ۱۵۹ سورهٔ آل عمران، اين موضوع را توضيح 
دهند. اين آيه دربارهٔ پيامبر اکرم (ص) است. ايشان انسانى خستگى ناپذير و شجاع بود و به خاطر نجات 
انسان ها، با روى باز با مردم روبه رو مى شد. هم چنين، در همين آيه، خداوند از او مى خواهد که توکل 

بيشتر کند. روشن است که توکل سبب تنبلى نمى شود. 
تمرين چهارم، براى آن است که دانش آموزان، شرايط توکل درست را بيان کنند؛ شرايطى مانند 

انديشه و تفکر، مشورت با ديگران و انتخاب عاقلانه ترين هدف ها.

هـ) پيشنهاد
فعاليت اوّل   ، يک کار تحقيقى ساده است که در مورد يکى از داستان هاى مثنوى انجام مى گيرد. 
اين تحقيق سبب آشنايى بيشتر دانش آموزان با ادبيّات ايران و آثار مولوى مى شود. دانش آموزان مى توانند 
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با مطالعهٔ اين داستان، آن را در کلاس براى ديگران بازگو کنند يا در قالب يک نمايش نامه به اجرا درآورند. 
داستان ياد شده در دفتر اوّل مثنوى با عنوان قصهٔ نخجيران و بيان توکل و ترک جهد  کردن آمده است. 
عده اى شکارچى در شکارگاهى که در آن جا شيرى سکونت داشت، شکار مى کردند. اين شير به شکار 
غذاى تو را  ما  نکنى،  ما حمله  شکار  اگر به  گفتند:  شير  آنها به  آن ها حمله مى کرد و آن را مى خورد. 
تأمين مى کنيم. شير گفت: من بى وفايى هاى بسيار ديده ام و نمى توانم به عهد شما اطمينان داشته باشم. 
آنها گفتند: به قضا و قدر الهى دل خوش باش و به خدا توکل کن. شير گفت: همان کسى که توکل را 
به مردم آموزش داده است، همان پيامبر از ما خواسته که جدّ و جهد و تلاش کنيم. بدين ترتيب داستان 

ادامه مى يابد. در اينجا، چند بيت از اين شعر را که به توکل مربوط مى شود، از زبان شير مى آوريم.
است رهبر  توکّل  گر  آری  گفت 
بلند آواز  به  پيغمبر  گفت 
شنو اللّه  حبيب  الکاسب  رمز 
رو توکّل کن تو با کسب، ای عمو
وارهی تا  نما  جدّی  جهدکن 

اين سبب هم سنّت پيغمبر است
ببند اشتر  زانوی  توکل  با 
مشو کاهل  سبب  در  توکل  از 
جهد می کن کسب می کن موبه مو
ابلهی بمانی،  جهدش  از  ورتو 

نحل است که نشان مى دهد شيطان بر چه کسانى مسلط  فعاليت دو   م، مراجعه به آيهٔ ۹۹،سورهٔ 
نمى شود. 

و) ارزشيابی از ميزان يادگيری 
موارد زير برای ارزشيابی از دانش آموزان پيشنهاد می شود: 

ــ قرائت و ترجمهٔ آيات 
ــ انجام فعاليت پيام آيات 

ــ تبيين حقيقت توکل
ــ تبيين رابطهٔ عزم و توکل
ــ انجام فعاليت ذکر نمونه ها

ــ تبيين رابطهٔ اخلاص و توکل
ــ تبيين رابطهٔ مسئوليت و توکل

ــ پاسخ به سؤال های انديشه و تحقيق
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ــ انجام فعاليت های پيشنهادی
ــ همکاری و مشارکت در تدريس

ــ داشتن دفتر کار منظم 

قسمت سوم: تمهيدات

الف) دانستنى هاى ضرورى و اطلاعات مورد نياز معلّم
۱ــ ملاک و مبناى توکّل: همان طورکه مرحوم مولىٰ مهدى نراقى در کتاب «جامع السعادات» 
توضيح داده است، توکلّ بر اين پايه استوار است که جز خدا مؤثرى در وجود نيست (لامؤثرَ فى الوجودِ 
الاّ اللهُّ) و اين يکى از مراتب توحيد است. در حقيقت، انسانِ موّحد مى تواند انسان متوکل باشد. کار 
شيطان اين است که انسان را از توحيد خارج کند و به شرک بکشاند. انسان بايد بکوشد که از اين 
حقيقت که مؤثرى جز خدا در عالم نيست، آگاه شود و قلبش نيز به اين حقيقت ايمان آورد. اگر اين گونه 
شد، حالت توکل در انسان پديد مى آيد و شک نمى کند که همهٔ مخلوقات از آفتاب، ماه، ستارگان، ابر، 
باران، حيوان و انسان در قبضهٔ قدرت الهى اند. چنان که خداى تعالى خطاب به پيامبر (ص) مى فرمايد: 
«و ما رَمَيْتَ إذْ رَمَيْتَ و لکنّ اللهَّ رَمىٰ؛ هنگامى که تير انداختى تو نينداختى بلکه خدا انداخت» (سورهٔ 

انفال: آيهٔ ۱۷۰).
۲ــ داستانِ بستن زانوى شتر: اين داستان در کتاب «داستان راستان»، ص ۶۹، به نقل از 
کتاب «کحل البصر» تأليف محدث قمى، صفحهٔ ۶۹، اين گونه آمده است که پيامبر اکرم (ص) همراه با 
اصحاب به سرزمينى مى رفتند. بعد از مدّتى راه پيمايى، در منزلى براى نماز پياده شدند. رسول اکرم(ص) 
بعد از پياده شدن از شتر به طرف آب رفتند ولى بعد از مدت کوتاهى به سوى مرکب خويش بازگشتند. 
اصحاب تعجب کردند و با خود گفتند: آيا پيامبر اين جا را براى فرود آمدن نپسنديده اند و مى خواهند 
فرمان حرکت دهند؟ امّا ديدند وقتى که ايشان به شتر خويش رسيدند، زانوبند را برداشتند و زانوهاى 
شتر را بستند و دو مرتبه به سوى آب روان شدند. اصحاب گفتند: اى رسول خدا، چرا از ما نخواستى 

که اين کار را انجام دهيم؟
فرمودند: هرگز از ديگران در کارهاى خود کمک نخواهيد و به ديگران اتکّا نکنيد؛ گرچه براى 
يک قطعه چوب مسواک باشد. از اين داستان دو نکته به دست مى آيد:  اوّل اين که رسول خدا  (ص) در 
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عين توکل و اعتماد به خدا، شتر را آزاد در بيابان رها نکرد بلکه برگشت و زانوى آن را بست تا کار خود 
را به نحو درست انجام داده باشد. دوم اين که به ديگران آموزش داد که هر کس بايد کار شخصى اش را 

خود انجام دهد و آن را برعهدهٔ ديگران قرار ندهد.
٣ــ چند حديث دربارۀ توکل: مَن توََکَّلَ عَلیَ اللهِّ لا يغُۡلبَُ وَ مَن اعتَصَمَ باللهِّ لا يهُْزَمُ ــ کسی 
که بر خدا توکل کند مغلوب نمی شود و کسی که به خدا پناه آورد شکست نمی خورد. (بحارالانوار،             

ج ٧١، ص ١٥١)
ـ قوی ترين مردم در ايمان  امام علی عليه السلام: اَقْوَی الناس ايماناً اَکثْرَُهمُ توََکُّلاً عَلیَ اللهِّ سبحانه ـ

کسانی هستند که بيشتر بر خداوند توکل می کنند. (غررالحکم و دررالکلم، حديث ٣٨٥٠)
: مَن اَحَب اَنْ يکونَ اَقْوَی الناسِ فلَيَتَوَکَّلْ عَلیَ اللهِّ ــ کسی که دوست دارد قوی ترين مردم باشد 

بايد بر خداوند توکل کند. (تحف العقول، ص ٢)
گفت:  و  آمد  وی  نزد  جبرئيل  افکندند،  آتش  در  را  ابراهيم (ع)  حضرت  نمروديان  که  وقتی   :

خواسته ای داری که برآورده کنم؟ 
ابراهيم فرمود: از تونه، خدا مرا بس است و او بهترين وکيل است. 

ميکائيل آمد و گفت: خزانه های آب و باران به دست من است. اگر می خواهی آتش را خاموش 
می کنم. 

ابراهيم فرمود: نه، 
جبرئيل: پس از خدا بخواه. 

ابراهيم فرمود: همين قدر که می داند من در چه حالی هستم، کافی است. 
(بحارالانوار، ج ٧١، ص ١٥٥)

ب) منابع براى معلم و دانش آموز
مجتبوى،  دکتر  ترجمهٔ  مهدى نراقى،  مولىٰ  جامع السعادات)؛  (ترجمهٔ  اسلامى  اخلاق  علم  ۱ــ 

انتشارات حکمت (براى معلم)
۲ــ تصميم هاى بزرگ اخلاقى؛ محمدباقر پورامينى؛ کانون انديشهٔ جوان (براى دانش آموز)

۳ــ جوان؛ محمدجواد رودگر، کانون انديشهٔ جوان (براى دانش آموز)
۴ــ راهيان کوى دوست؛ استاد محمدتقى مصباح يزدى، انتشارات مؤسسهٔ آموزشى و پژوهشى 

امام خمينى (ره) (براى معلم)
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براساس طرحى که در کتاب دين و زندگى (۱) پايه گذارى شده است، مرحلهٔ سوم 
دربارهٔ برنامه هايى است که هر فرد مسلمان بايد در زندگى خود اجرا کند تا به خوشبختى 
برنامه اى است؛ به اين صورت که  ارتباطى  قبل،  ارتباط اين مرحله با دو مرحلهٔ  برسد. 
در مرحلهٔ اوّل، با تفکّر در جهان خلقت و آيات قرآن فهميديم که انسان عاقبتى به نام معاد 
دارد و بايد خود را براى آن آماده کند. در مرحلهٔ دوم ،تصميم گرفتيم که با تجديد عهد و 

پيمان، توشهٔ خود را براى سفر آخرت تهيه کنيم.
اکنون، در مرحلهٔ سوم تلاش مى کنيم با برخى از برنامه هاى زندگى که همان توشه هاى 
سفر آخرت اند، آشنا شويم و براى آن ها برنامه ريزى کنيم. در ابتداى تدريس اين مرحله، 

ضمن مرور برنامه هاى سال پيش، اجراى آن ها را به دانش آموزان يادآورى مى کنيم.
همچنين به دانش آموزان تذکر می دهيم که برنامه های زندگی را بايد در پنج بخش 

تنظيم کنيم: 
١ــ در ارتباط با خدا
٢ــ در ارتباط با خود

٣ــ در ارتباط با خانواده
٤ــ در ارتباط با جامعه
٥ــ در ارتباط با خلقت

          
          

مرحلة سوم: 
در مسير
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دوستى با حق

قسمت اوّل: کليّات  

الف) اهداف
۱ــ هدف کلّى: شناخت آثار محبتّ داشتن به خدا و تلاش براى تقويت رابطهٔ محبت آميز با او، 

دوستى با دوستان خدا و دشمنى با دشمنان خدا
۲ــ اهداف آموزشى:

ــ درک توجه محبت آميز خداوند به مخلوقات خود و از جمله انسان ها
ــ تقويت رابطهٔ دوستى انسان با خدا

ــ تأثير محبت انسان در تصميم گيرى ها و کارهاى وى
ــ تبيين دوستى با دوستان خداوند

ــ تبيين تأثير محبت داشتن به خداوند، در پيروى از او
ــ شناخت رابطهٔ تقابلى دوستى با خدا و دورى از دشمنان خدا

ــ شناخت تأثير دوستى با خدا در مبارزه با باطل.

ب) پيش دانسته ها
۱ــ رحمت و محبت عمومى خداوند

۲ــ زندگی حضرت ابراهيم (ع)
۳ــ اهل بيت پيامبر (ص).

ج) اصطلاحات علمى درس
۱ــ تولّى؛ يعنى، دوستى با خداوند و پيروى از او و کسانى که او فرمان دهد.
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۲ــ تبرّى؛ يعنى، بيزارى از دشمنان حق و باطل انديشان.
۳ــ کائنات؛ يعنى، مخلوقات و جهان آفرينش.

د) ارتباط با درس قبل
اين درس با مرحلهٔ قبل که درس دهم در آن گنجانده شده است، ارتباط دارد. در آن درس، با 
مفهوم توکلّ آشنا شديم و آموختيم که انسان متوکلّ، تصميم ها و برنامه هاى خود را بهتر عملى مى کند. 
در اين درس، با يکى از برنامه هاى زندگى يعنى تولىّ و تبرّى آشنا مى شويم. تولىّ و تبرّى از فروع   دين 
است و هر انسان مسلمانى در کنار نماز، روزه، خمس و جهاد بايد اين حالت قلبى را در خود ايجاد 
کند وگرنه ايمانش ضعيف خواهد شد و نخواهد توانست اوامر خداوند را اطاعت کند و از دام شيطان 

رها شود.

هـ) محورهاى اصلى درس
۱ــ خداوند، موجودات جهان را براساس رحمت و محبتّ آفريده است و بر همين اساس، آن ها 

را به غايت و مقصودشان مى رساند.
۲ــ قرآن کريم و ائمهٔ اطهار (ع) اساس و پايهٔ دين دارى را محبت و عشق به خدا مى دانند.

۳ــ محبت و دوستى، انسان را از خمودى درمى آورد و به پويايى و تحرّک مى رساند.
۴ــ محبت به خداوند، باعث ايجاد محبت به دوستان خدا نيز مى شود.

۵  ــ محبت به خداوند سبب پيروى و اطاعت از او مى شود.
۶  ــ محبت به خداوند سبب بيزارى و تنفّر از دشمنان خدا مى شود.

۷ــ محبت به خداوند سبب شکل گيرى روحيهٔ مبارزه با باطل در انسان مى شود.

قسمت دو   م: سازمان دهى فعاليت ياددهى ــ يادگيرى

الف) ارزشيابی از درس قبل
در ابتدای تدريس، براساس موارد مشخص شده، دربارهٔ درس قبل، از دانش آموزان ارزشيابی 

به عمل می آيد.
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ب) آماده سازى و ايجاد انگيزه
علاوه بر ابتکارات شما دبيران محترم براى شروع برنامه و تدريس و ايجاد انگيزه براى تدريس، 

موارد زير پيشنهاد مى شود.
۱ــ جملهٔ «آفرينش با رحمت و محبت آغاز شد» را روى تخته سياه بنويسيد و دربارهٔ آن گفت  و گو 

کنيد.
۲ــ از دانش آموزان بخواهيد که خاطره هايى از دوستى هاى خود با ديگران بيان کنند.

۳ــ از دانش آموزان بخواهيد برخى الطاف و محبت هاى خاص خداوند به آن ها يا اطرافيانشان 
را بازگو کنند.

ج) اجزای تدريس
در اين درس بايد به قسمت های زير توجه کرد:

اجزای تدريس رديف
قرائت و ترجمهٔ آيات  ١
انجام فعاليت پيام آيات ٢

تبيين نقش محبت و محبت به حق ٣
ذکر نمونه ها ٤

تبيين تأثير محبت به خدا در اطاعت از او ٥
انجام فعاليت خود کاوی ٦

تبيين تأثير محبت به خدا در دوستی با دوستان او ٧
تبيين دو اثر ديگر محبت به خدا ٨

انجام فعاليت تطبيق ٩
توضيح دربارهٔ «بيشتر بدانيم» ١٠

طرح گام پنجم ١١

١ــ قرائت و ترجمۀ آيات
در ابتدای تدريس، همچون درس های گذشته، قرائت آيات تمرين می شود. 
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غ  و  ع  ظ،  ط،  ض،  ص،  ذ،  ح،  حروف  صحيح  تلفظ  بايد  همچنين  قرائت  تمرين  در  تذکر: 
مراعات گردد و در درس های بعد نيز ادامه يابد. 

پس از تمرين قرائت، ترجمه آيات تکميل می شود و به دانش آموزان نمره تعلق می گيرد.
٢ــ انجام فعاليت پيام آيات

دست  به  را  آيات  پيام  گروهی  يا  فردی  صورت  به  و  می کنند  تدبر  درس  آيات  در  دانش آموزان 
می آورند و جملات مربوط به آن را تکميل می کنند. 

پيام اوّل از آيهٔ ١٦٥ سورهٔ بقره به دست می آيد. در اين آيه مشخص شده که انسان ها در دوستی 
خود دو دسته اند: دسته ای که محب و دوست خداوند هستند و دستهٔ ديگری که به غير او دل بسته و به 
آنها دوستی می ورزند. حال، اين غير می تواند انسان يا شيطان باشد و يا مال و جاه و شهوت که باز هم 

شيطان، مردم غافل را به سوی آنها وسوسه می کند. 
پيام دوم از آيهٔ ٣١ سورهٔ آل عمران به دست می آيد. با تدبر در اين آيه در می يابيم که لازمهٔ دوستی 

به خداوند پيروی از دستورات اوست. 
پيام سوم از آيهٔ ٤ سورهٔ ممتحنه استخراج می شود. حضرت ابراهيم (ع) و ياران ايشان به دشمنان 

خدا و بت پرستان گفتند که ما از خودتان و از آنچه می پرستيد اعلام برائت و بيزاری می کنيم. 
پيام چهارم از همان آيه به دست می آيد. ميان دوستان خداوند و دشمنان خداوند همواره دشمنی 
مبارزه  و  دشمنی  همواره  عدل (ظالمان)  دشمنان  و  عدل  دوستداران  ميان  که  همان طور  است.  برقرار 

است. 
٣ــ تبيين نقش محبت و محبت به حق

سرسختانه و  درگيری  تقابل و  کريم از  قرآن  چرا  مطرح می کند که  سؤال را  اين  ابتدا  در  دبير، 
دشمنانه ميان دوستان خدا (جبههٔ حق) و دشمنان خدا (جبههٔ باطل) سخن می گويد؟ 

برای ريشه يابی اين مسأله لازم است ابتدا نقش محبت و کار کرد آن در وجود انسان را بررسی 
کنيم تا به پاسخ اين سؤال برسيم. 

در سال اوّل در درس های مربوط به ايمان آمد که انسان دارای دو کانون «عقل» و «قلب» است 
و گفته شد که هر جا قلب رود، اعمال و رفتار انسان هم به همان سمت می رود. در واقع، قلب جهت 

دهندهٔ به فعاليت ها و کارهای انسان است. 
البته، نکتهٔ مهم آن است که اگر قلب به چيزی محبت بورزد که عقل آن را خوب می داند، اين 
يک محبت درست است. اما اگر چيزی را محبوب خود قرار دهد که عقل آن را تأييد نمی کند، آن يک 
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عشق غلط و ضرردهنده    است. 
محبوب بايد آن چيزی باشد که واقعاً شايستهٔ انسان باشد. در همان سال اوّل دانستيم که حضرت 
ابراهيم، سخن دل همهٔ انسان ها را چنين بيان کرد که: «انی لا احبّ الآفلين» بنابراين چيزهای افول کننده 
و خوبی های کوچک و زودگذر در آن حدّی نيستند که انسان  به آنها دل بندد. خدا که منبع همهٔ زيبايی ها 

و خوبی هاست و هيچ گاه هم پايان نمی پذيرد، تنها محبوب حقيقی انسان است. 
استفاه از مناجات ها و دعاهايی که نشانه های عشق و محبت معصومين (صلوات  الله عليهم) به 
خداوند است و نيز خواندن اشعار مناسب، برای ملموس کردن عشق به خداوند و تأثير گذاری بر قلب 

دانش آموزان مؤثر است. 
٤ــ ذکر نمونه ها

اين فعاليت هم می تواند هنگام تدريس انجام شود و هم می تواند به بعد از تدريس واگذار شود و 
از دانش آموزان بخواهيم که آن را در قالب يک تحقيق به کلاس بياورند. 

توجه: تحقيق دانش آموزی اگر فقط يک صفحه يا نيم صفحه هم باشد، کافی است. افزايش 
نفر  دو  يکی  فقط  و  می کند  خاموش  دانش آموزان  بيشتر  در  را  تحقيق  انجام  به  ميل  صفحات،  تعداد 
اشاره  آن   به  کلاس  در  می تواند  دبير  که  نمونه ها  برخی  دارند.  را  آن  انجام  توانايی  ممتاز  دانش آموز 

کند: 
تصميم حضرت ابراهيم بر قربانی کردن فرزندش، بنا به فرمان خداوند. 

مناجات های حضرت علی (ع)، از جمله دعای کميل و بخصوص برخی از عبارت های آن. 
مناجات خمس عشر امام زين العابدين (ع) 

تمام رفتارهای امام حسين (ع) در روز عاشورا
جملهٔ حضرت زينب به ابن زياد: «ما رأيت الاّ جميلا».
٥ ــ تبيين تأثير محبت به خدا در پيروی از او

اثر اول، پيروی از خداوند است. اين هم يک موضوع طبيعی است که بايد با مثال های معمولی 
آن را نشان دهيم. همان  پدر و مادر را در نظر بگيريم. فرزندی که غير از رابطهٔ معمولی فرزند با پدر 
و مادر، آنها را دوست دارد، انجام دادن دستورات آنها را نيز دوست دارد. يعنی فرمان پدر و مادر 
را نه تنها به خاطر اين اطاعت می کند که آنها رنجيده نشوند، بلکه خودش دوست دارد که کار آنان را 
انجام دهد و چهرهٔ رضايتمند و شاد آنان را ببيند. همين حالت، در مراتب بسيار بالاتری برای کسانی 

که حقيقتاً به خدا عشق می ورزند، وجود دارد. 
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اين تذکر مهم را همين جا بايد بدهيم که همين اطاعت، ميزان و معيار تشخيص دو ست حقيقی از 
دوست تقلبی است. خيلی ها به همين بسنده می کنند که بگويند ما خدا را دوست داريم. امّا وقتی وارد 
زندگی آنها می شويم، از نماز و مناجات با خدا خبری نيست و به دستورات خدا کاملاً بی توجه اند. به 
برخی از جوانان چنين القاء شده که علاقهٔ قلبی به خدا کافی است، دل بايد پاک باشد و با خدا پيوند 
داشته باشد، اطاعت و پيروی از فرمان های او و عمل صالح چندان اهميت ندارد. ما بايد بکوشيم اين 
نگرش غلط را اصلاح کنيم. اين عقيدهٔ تحريف شدهٔ مسيحيت است که متأسفانه محبت بدون عمل را 
وارد فرهنگ دينی کرد تا آن جا که برخی عشق بدون اطاعت ائمهٔ اطهار و به خصوص امام حسين (ع) 
از  اطاعت  و  بيايد  واقعی  محبت  که  است  محال  شد،  گفته  که  همان طور  اما  دانستند.  نجات  مايهٔ  را 

محبوب را به دنبال نداشته باشد. 
٦  ــ انجام فعاليت خودکاوی

اين فعاليت برای آن است که هرکس با خود محاسبهٔ نفس داشته باشد و به بررسی وضعيت خود 
بپردازد که آيا آنجا که ادعای دوستی می کند، آثار دوستی را هم به دنبال دارد يا نه. اين خودکاوی حتماً 

بايد انفرادی صورت گيرد و هرکس که تمايل داشت نتيجهٔ آن را بيان کند. 
در اين فعاليت، اصل مهم آن است که بکوشيم دانش آموزان برداشت صادقانهٔ خود را بيان کنند 

تا ميزان تأثير گذاری افزايش يابد و بتوانند خود را اصلاح کنند. 
٧ــ تبيين تأثير محبت به خدا در دوستی با دوستان او

اثر دوم، دوستی با دوستان خداست. در اينجا بايد از مثال های روزمرهٔ محيط پيرامون دانش آموزان 
استفاده کنيم. ابتدا بايد تذکر دهيم که دوستی و معاشرت معمولی در اينجا مورد نظر نيست. بلکه محبت و 
عشق است که سبب می شود هرکس که محبوب شما را دوست داشته باشد، شما هم او را دوست بداريد. 
مثلاً ما به پدر و مادر خود علاقه داريم و گاهی اين علاقه در حدّ عشق و محبت است. به طور طبيعی 

کسانی که به پدر و مادر ما بيشتر ابراز لطف و محبت می کنند، مورد علاقهٔ ما هم هستند. 
کسانی در دنيا که خدا را محبوب و معشوق خود قرار داده اند، نوعی قرابت و دوستی با يکديگر 

احساس می کنند که مشابه آن در جای ديگر ديده نمی شود. 
٨    ــ تبيين دو اثر ديگر محبت

اثر سوم بيزاری از دشمنان خداست. دبير ابتدا بايد توضيح دهد که محبت به هر چيز، بيزاری از 
ضد آن را به دنبال دارد. علاقه به عدل، دشمنی با ظلم را در خود دارد. علاقه به بوی خوش، تنفر از بوی 
بد را می آورد. کسی که يکی از همکلاسی های خود را انسان صادق و درستکاری می بيند و از صميم 
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قلب به او علاقه دارد،از کسی که از روی حسادت و عناد به آن دوست بدی می کند، متنفر است. 
 از همين جا تذکر می دهيم که: اگر ما به کسی علاقه داشتيم و با دشمن او هم دوست بوديم و به 
او هم واقعاً محبت می ورزيديم، معلوم می شود که يا فرد اوّل را قلباً دوست نداريم يا فرد دوم را درست 

نمی شناسيم و چهرهٔ واقعی او برای ما روشن نشده است. 
و  دارد  اهميت  بسيار  اجتماعی  ابعاد  ساير  و  سياسی  فرهنگی،  موضع گيری های  در  نکته  اين 
تعيين کننده است. کسی که به نظام اسلامی خود علاقه مند است، محال است که با نظام هايی در دنيا که 
کمر همت به نابودی اين نظام بسته اند، دوستی بکند، برای آنها کار بکند و به آنها فايده و سود برساند. 
رفتار بسياری از ايران پرست های ساکن اروپا و آمريکا اين گونه است که در حرف ادعای عشق به ميهن 
را دارند ولی نه تنها هيچ فداکاری به خاطر اين عشق خود نمی کنند و سرگرم زندگی خوش و راحت 
خود هستند، بلکه در خدمت کسانی هستند که نقشه های پيچيده برای تجزيه کشور، وابسته کردن آن به 

آمريکا و تضعيف ايران انجام می دهند. 
ما بايد دانش آموزان خود را به گونه ای تربيت کنيم که همچون مجاهدان دفاع مقدس، خط خود 
را همواره از دشمنان جدا کنند. دشمن شناسی آنها بسيار قوی باشد و رفتارهای فرهنگی و اجتماعی 
خود را حتی در مواردی که انتقادی است، به گونه ای انجام دهند که دشمنان اسلام را نااميد گرداند و 

امکان هيچ گونه سوء استفاده ای به آنها ندهد. 
کشورهای  در  جهانی  ظالم  زمامداران  و  استکبار  تبليغات  از  يکی  اينکه:  ديگر  مهم  نکتهٔ 
انسان  توحش  دورهٔ  به  مربوط  ستيزی  دشمن  و  تراشی  «دشمن  که  است  اين  شده  ضعيف   نگه داشته 
باشد  حق  طرف  يک  که  نيست  طور  اين  است،  هم  با  همه  آشتی کردن  دورهٔ  جديد،  تمدن  دوره   است. 
و يک طرف باطل، آری، آدم ها اختلاف نظر دارند، امّا اين گونه نيست که يکی بر حق باشد و ديگر بر 
باطل؛ لذا دشمنی معنا ندارد». اين تبليغ که در قالب های بسيار نامرئی و گاه با نظريه پردازی فلسفی، 
جامعه شناختی و تبيين فرهنگی همراه است، نتيجه اش تسليم فرهنگی و سياسی جوامع تحت ستم در 

مقابل ستمگر است که نمونه های فراوان آن را هم اکنون در دنيا می بينيم. 
پيام  در  اثر  دو  اين  مختلف  ابعاد  است.  نشدن  آنها  تسليم  خدا و  دشمنان  با  مبارزه  اثر،  آخرين 
برائت امام خمينی در سال ١٣٦٦ به روشنی و با تحليل عميق باز شده است. همچنين شهيد مطهری 
در کتاب حق و باطل، با تحليل نبرد دائمی و تاريخی ميان آن دو، مبارزهٔ مستمر با باطل را جزء ذاتی 
دينداری دانسته است، که البته هم امام خمينی و هم شهيد مطهری اين ديدگاه خود را از قرآن کريم و 

سيرهٔ پيامبر اکرم و اهل بيت بزرگوار ايشان بهره گرفته اند.  
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٩ ــ انجام فعاليت تطبيق
اين فعاليت برای افزايش بصيرت و توانايی دانش آموزان در «دشمن شناسی» است. به همان 
اندازه که شناخت دوست اهميت دارد، شناخت دشمن نيز مهم است. در حقيقت، اين دو شناخت، 
دو  روی يک سکه است. شناخت خدا بايد با شناخت شيطان همراه باشد. آنان به تطبيق آموخته های 
و  بحث  برای  مناسب  شرايط  ايجاد  با  می تواند  دبير  می پردازند.  خود  پيرامون  جريانات  بر  خود 
و  جهان  موقعيت  از  درست  تحليل  به  را  آنان  و  کند  کمک  دانش آموزان  درست  درک  به  گفت وگو، 
دشمنان واقعی خداوند برساند. انجام اين قبيل فعاليت ها، سبب می شود که دبير دينی فرصتی پيدا کند 
که دربارهٔ دوستان واقعی اسلام و دشمنان واقعی آن در سطح جهان روشنگری کند و به دانش آموزان 

آگاهی دهد. 
حق،  که  می بينيم  می پردازيم،  جهان  سطح  در  اجتماعی  جريانات  بررسی  به  وقتی  مهم:  نکتۀ 
دشمنان کوچک و بزرگی دارد که برخی تابع و مطيع برخی ديگرند. يعنی جبههٔ باطل، در عين پراکندگی، 
و  به  حق  عالم  در  را  خود  ضربه های  بزرگ،  باطل  يک  محوريت  با  که  دارند  حق  عليه  اتحاد  نوعی 
حق طلبی می زنند. امام خمينی با تحليل عميق و درست، محور باطل در جهان امروز را هيأت حاکمهٔ 
امريکا دانست و او را شيطان بزرگ ناميد. تشخيص محور و رأس جبههٔ باطل بسيار اهميت دارد. زيرا 

گاهی آنان جبههٔ حق را درگير باطل های کوچک می کنند تا از باطل بزرگ غافل شوند. 
بنی اميه  باند  و  معاويه  را  باطل  جبههٔ  رأس  خود،  ظاهری  خلافت  دورهٔ  در  (ع)  امير مؤمنان 
می دانست و معتقد بود که آنان نه تنها به اسلام عقيده ندارند، بلکه در پی آنند که بنيان های اسلام را 
تخريب نمايند. به همين جهت از همان ابتدا به خلع معاويه اقدام کرد و برنامهٔ جدی برای مقابله سياسی 
و  جمل  اصحاب  مانند  او  مقابل  در  فرعی  کوچک  جبهه های  شدن  باز  اما  داشت.  آنها  با  فرهنگی  و 
خوارج، مانع می شد که ايشان بتوانند همهٔ قوا و امکانات و فرصت و زمان را در مقابله با دشمن اصلی 

بسيج کند و همين امر سبب تضعيف تدريجی جبههٔ حق گرديد. 
انجام اين فعاليت بايد به شناخت بهتر چهرهٔ واقعی بزرگ ترين دشمن اسلام در اين زمان، کمک 

نمايد. 
١٠ ــ توضيح دربارۀ «بيشتر بدانيم»

معرفت  بدون  محبت  از  ناشی  که  می پردازد  اجتماعی  آسيب های  از  برخی  بررسی  به  متن  اين 
است. ضروری است که يک بار توسط دبير در کلاس توضيح داده شود. 
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١١ ــ طرح گام پنجم
اين گام که برنامهٔ ديگری از برنامه های يک انسان ديندار است، ثمره و نتيجهٔ آموزش درس است 

که يک بار به نحو نمادين در کلاس اجرا می شود. اين برنامه شامل چند جزء است: 
جزء اصلی: تلاش برای عميق تر شدن رابطهٔ محبت آميز با خداوند 

اجزاء فرعی: 
١ــ تلاش برای عمل به دستورات خداوند  

٢ــ تلاش برای دوست داشتن و محبت ورزيدن به دوستان خداوند 
٣ ــ تلاش برای شناخت دشمنان خداوند و دشمنی بيشتر با آنها 

٤ ــ مبارزهٔ عملی با دشمنان خداوند  

د) انديشه و تحقيق
در اين قسمت سه تمرين طرح شده است.

در تمرين اوّل، دانش آموزان بايد راه های تقويت محبت به خداوند را ذکر کنند؛ مانند تفکر در 
سخنرانی ها،  از  استفاده  خداست،  ثنای  و  حمد  در  که  اشعاری  و  مناجات ها  از  استفاده  الهی،  آيات 

استفاده از فيلم های مناسب و آموزنده و …
در تمرين دوم، راه های بيزاری و دوری از باطل و باطل صفتان خواسته شده، مانند شناخت 
مصداق ها و نمونه های باطل و تحقيق پيرامون رفتار آنان، بررسی عواقب و سرنوشت باطل پيشگان، 

استفاده از سخنرانی ها و فيلم های مناسب و …
تمرين سوم، دربارهٔ صداقت در دوستى است. دانش آموزان براساس آنچه در اين درس آموخته اند، 

بايد بتوانند توضيح دهند که چه کسى در دوستى با خدا صادق است و چه کسى صادق نيست.
موجود  تجليّات  و  آثار  اين  اگر  که  دارد  تجلياتى  و  آثار  خداوند،  با  دوستى  که  است  اين  پاسخ 
باشد، شخص مى تواند دريابد که در دوستى با خدا صادق است. آثار دوستى با خدا در درس توضيح 
داده شده است؛ پس، کسى مى تواند بگويد با خدا دوست است که ببيند واقعاً دوستان خدا را هم دوست 
دارد نه کسانى را که اهل فساد و گنا ه اند؛ همچنين، از دستورات خداوند پيروى مى کند نه اينکه دست 
به گناه مى زند و هر بار هم آن را توجيه مى کند؛ راه رسيدن به خدا را دوست دارد و بالاخره، با کسانى 

که دشمن خدا هستند، دشمنى قلبى و عملى دارد. 
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هـ) پيشنهاد
پيشنهاد اوّل، دربارهٔ مبارزات پيامبران و امامان با زشتى ها و ستم کارى است. دانش آموزان 
را  مبارزات  اين  از  نمونه هايى  سيره ها،  و  تاريخى  کتاب هاى  و  کريم  قرآن  به  مراجعه  با  مى توانند 
عشق  چگونه  که  مى دهد  نشان  دانش آموزان  به  فعاليت  اين  کنند.  بازگو  کلاس  در  و  کرده  يادداشت 
و محبت پيامبران و امامان به خداوند، آنان را به مبارزه اى سرسختانه و هميشگى با بدى ها و زشتى 

کشانده است. 
اتفاق  حاضر  عصر  و  ما  زمان  در  که  است  (ره)  خمينى  امام  مبارزات  دربارهٔ  دوم،  پيشنهاد 
افتاده است تا دانش آموزان توجه کنند که يکى از پيروان بزرگ پيامبر اکرم (ص) در عصر حاضر چگونه 

راه ايشان (آن حضرت) را پيموده است.

و) ارزشيابی از ميزان يادگيری
موارد زير بايد در ارزشيابی اين درس مورد پرسش قرار گيرد:

ــ قرائت و ترجمه آيات
ــ استخراج پيام آيات

ــ تبيين جايگاه محبت در زندگی
ــ تبيين محبت به خدا

ــ انجام فعاليت ذکر نمونه ها
ــ تبيين آثار چهارگانهٔ محبت به خداوند

ــ انجام فعاليت خودکاوی
ــ انجام فعاليت تطبيق

ــ توضيح قسمت «بيشتر بدانيم»
ــ پاسخ به سؤال های انديشه و تحقيق

ــ انجام پيشنهادها
ــ مشارکت و همکاری در تدريس

ــ داشتن دفتر کار منظم
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قسمت سو     م: تمهيدات

الف) دانستنى هاى ضرورى و اطلاعات مورد نياز معلم
معلم مى تواند از اطلاعات زير در هنگام تدريس استفاده کند.

۱ــ کلمهٔ حبّ و مشتقات آن ۹۵ بار در قرآن کريم آمده است و در چهل آيهٔ قرآن، با استفاده از 
کلمه هاى «يحبّ» و «لايحبّ» به صراحت گفته شده است که خداوند چه کسانى را دوست دارد و چه 

کسانى را دوست ندارد.
۲ــ نکاتى از مرحوم علامهٔ طباطبايى دربارهٔ حبّ و عشق الهى:

«  ــ حبّ عبارت است از علاقهٔ بين محب و محبوب يا به عبارتى انجذاب بين علت و معلول يا 
شبيه به آن؛ پس، ما افعالمان را دوست داريم تا به وسيلهٔ آن استکمال يابيم و چيزهايى را هم که متعلق به 

افعال ماست، دوست داريم. محبت به «طبيعى»، «خيالى»، «موهوم» و «عقلى» تقسيم مى شود.
ــ خداوند از هر جهت که حساب شود، اهليت دوست داشتن را دارد؛ چون کمال مطلق است، 
هستى او بالذات است و ما متناهى هستيم و حبّ متناهى به نامتناهى ذاتى است و از بين نمى رود. همچنين 
انعام مى کند؛ آن هم به نعمت هاى غيرمتناهى از نظر عدد و زمان؛ پس ما به همين دليل او را  خدا بر ماِ 

دوست داريم؛ همان طور که هر منعم ديگر را به خاطر ِانعامش دوست داريم.
ــ چون حبّ يک رابطهٔ وجودى است، پس هر چيزى خود را دوست مى دارد و چون هر محبىّ 
همهٔ متعلقات محبوب خود را دوست دارد، پس، خداوند به اين جهت که خود را دوست دارد، خلق 

خود را نيز دوست دارد».۱
۳ــ تولىّ     و تبرّى     در همهٔ موجودات

آيت اللهّ جوادى آملى از مرحوم خواجه نصير نقل مى کند که «آنچه در نوع جمادات به نام دفع 
و جذب هست، در گياهان نيز وجود دارد.»، آنگاه خودشان توضيح مى دهند که «چون اگر سنگى يا 
خاکى بخواهد لعل شود، در بدخشان يا عقيق اندر يمن، ناچار است خاک هاى مستعد و مناسب را 
جذب و مواد ناسازگار را دفع کند». در واقع تولىّ     و تبرّى     در گياهان و جمادات به صورت جذب و دفع 
است. «در حيوانات به صورت غضب و شهوت درمى آيد؛ از اين دقيق تر مى شود و به صورت محبت و 
عداوت جلوه مى کند و از اين مقدار بالاتر مى آيد، دقيق تر مى شود و به صورت ارادت و کراهت ظهور 
مى کند از همهٔ اينها گذشته اگر خيلى دقيق و لطيف شد، به صورت تولىّ     و تبرّى     جلوه مى کند که اين از 

١ــ تفسير الميزان: ج ۱، ص ۶۱۸ به بعد (با کمى تصرّف).  
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ويژگى هاى خواص اولياى حق و مؤمنان الهى است».۱ 
۴ــ هرکس در قيامت با محبوب خود محشور مى شود؛

روزى يکى از اعراب نزد رسول خدا (ص) آمد و از قيامت و صحنهٔ محشر سؤال کرد؛ حضرت 
فرمودند: «براى قيامت چه حاضر کرده اى؟»

گفت: «چيزى ندارم اما خدا و رسولش را دوست دارم.»
پيامبر(ص) فرمود: «انسان با چيزى که دوست دارد، محشور مى شود.»۲

بايد ببينيم درونمان چه چيزى مى خواهد و محبوبش چيست؛ زيرا با همان محشور مى شويم.
۵  ــ رابطهٔ محبت آميز حضرت ابوطالب و حضرت على (ع) نسبت به پيامبر (ص)

زمانى که رسول خدا (ص) و يارانش در شعب ابى طالب در محاصرهٔ کفار بودند و خطر ترور 
پيامبر بسيار جدى بود، ابوطالب براى حفظ جان ايشان کارهاى مختلفى انجام مى داد؛ ازجمله اينکه 
شب ها به دور از چشم ديگران، محل خواب پيامبر را تغيير مى داد و به فرزندش على (ع) مى گفت که در 
بستر پيغمبر بخوابد و به او يادآورى مى کرد که اين کار را براى حفظ جان پيامبر مى کند. على (ع) نيز 

در جواب مى فرمود: «من از اين کار راضى هستم و تو را اطاعت مى کنم.»
۶  ــ صلوات بر پيامبر و اهل بيتش، نشانهٔ محبت به ايشان است؛ به همين جهت پيشوايان ما بر 

آن تأکيد کرده اند و فضيلت هاى بسيارى براى آن ذکر فرموده اند.
لوٰةُ  ـ فرموده اند: اَثقَۡلُ ما يوُضَعُ فِى المۡيزانِ يومَ القِيامَةِ الصَّ ـ عليهما السلام ـ امام باقر و امام صادق ـ
عَلى مُحَمدٍ و عَلیٰ اهلِ بِيۡتِهِ ۳؛ سنگين ترين چيزى که در ميزان در روز قيامت قرار داده مى شود، صلوات 

بر محمد و اهل بيت اوست.
رسول خدا(ص) مى فرمايد:

عضُهُم لِبَعۡضٍ: اُقۡعُدوا فاِذا دَعَا القَومُ آمَنّوا  َـ کۡرِ قالَ ب إنَّ لِلّهِ سيّارةٌ مِنَ المَلائکَةِ اذا مرّوا بَحَلقِ الذِّ
على دُعائِهِم، فَاِذا صَلُّوا على النَّبىِّ صَلّوا مَعَهُم حتّىٰ يَغۡرَغُوا ثُمَّ يَقُولُ بَـعۡضُهُم لِبَعضٍ طُوبىٰ لِهٰؤُلاءِ يَرجِعونَ 

مَـغۡفُوراً لَهُم۴ۡ؛
خدا کاروانى از فرشتگان دارد که همواره در حرکت اند. وقتى به حلقه هاى ذکر مى رسند، برخى 

١ــ حکمت عبادات: ص ۲۳۹ به بعد.
٢ــ حکمت عبادات: ص ۲۴۸ .

٣ــ سفينة البحار: ج ۲، ص ۴۹ . 
٤ــ  جلاء الافهام: ص ۲۳۸.

https://iranarze.ir/blog/estekhdam44/
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از آن ها مى گويند، بنشينيد. چون اهل جلسه دعا کنند، فرشتگان آمين گويند و چون صلوات بر پيامبر 
فرستند، با آن ها صلوات مى فرستند تا اين که تمام شود؛ سپس، برخى از ملائکه به برخى ديگر مى گويند: 

«خوشا به حال اين افراد که جلسه را ترک مى کنند، درحالى که آمرزيده شده اند.»
رسول خدا(ص) مى فرمايد:

الصّلوٰةُ عَلىََّ و عَلىٰ اَهۡلِ بيَتىٰ تذَهَبُ النِّفاق۱َ. 
امام صادق(ع) مى فرمايد:

لاةِ  دٍ ثم يسَۡئلَُ حاجَتَهُ ثمَُّ يخَتِمُ بالصَّ لاةِ عَلىٰ محمّدٍ و آلِ مُحَمَّ  مَن کانتَۡ لـَهُ اِلىَ  اللهِّ حاجَةٌ فلَۡيبدَأۡ بالصَّ
لوٰةُ على مُحمّدٍ  وَجَلَّ اَکۡرَمُ مِنۡ أنۡ يـَقۡبلََ الطَّرفيَۡنِ و يـَدَعَ الوَۡسَطَ إذا کانتَِ الصَّ على محمّدٍ و آلِهِ فانَّ اللهَّ عَـزَّ

و آلِ محمّدٍ لا تحُجَبُ عَنۡهُ ۲. 
«کسى که درخواستى و حاجتى از خدا دارد، بايد ابتدا بر محمد و آل محمد صلوات فرستد؛ 
سپس، درخواست خود را بيان کند و بار ديگر بر محمّد و آل محمّد صلوات فرستد. خداوند عزوجل 
کريم تر از آن است که دو طرف دعا را قبول کند و دعاى وسط را فروگذارد.البته اين در صورتى است 

که شخص از صلوات در حجاب نباشد.»
زيدبن حارثه از رسول خدا(ص) چيزى درخواست کرد؛ رسول خدا(ص) فرمود:

ِّ  علىٰ مُحمّدٍ وَ آلِ مُحمّد۳ٍ. عاءِ و قُولوُا: اللّهُمَّ صَل  صَلّوا عَلَىَّ واجۡتَهِدوا فى الدُّ
رسول خدا(ص) فرمود:

ِّ  علىٰ آلِي لَمۡ يَجِدۡ رِيحَ الۡجَنَّـة۴ِ. مَنۡ صَلّىٰ عَلَىَّ و لَمۡ يُصَل 
مَنۡ شَمَّ الوَرۡدَ الاَحۡصَرَ و لَمۡ يُصَلِّ عَلَىَّ و علىٰ آلِى فَـقَـدۡ جَفانِى۵.

ِّ  بَرَکَة۶ٍ.    لاةِ عَلَىَّ فَهُوَ أقۡطَعُ مَمۡحُوقٌ مِنۡ کُل  کُلُّ کَلامٍ لا يُـذۡکرُاللّهُ فيهِ فَيُبدَأُ بِهِ و بالصَّ

ب) منابع براى معلم و دانش آموز
۱ــ جاذبه و دافعهٔ على(ع)؛ استاد شهيد مطهرى، انتشارات صدرا (براى معلم و دانش آموز)

١ــ سفينة البحار: ج ۲، ص۲۴۹ . 
٢ــ مرآة العقول: ص ۸۶ و ۹۶.
٣ــ سنن نسائى: ج ۳، ص ۴۹.

٤ــ مرآة العقول: ج ۱۷، ص ۹۶ .
٥  ــ لئالى الاخبار: ج ۲، ص ۱۵۲.

٦  ــ جلاء الافهام: ص ۲۴۵.
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۲ــ ديوان حافظ (براى معلم و دانش آموز)
۳ــ تفسير الميزان؛ (ترجمهٔ فارسى) علامه طباطبايى، جلد اوّل (براى معلم)

۴ــ سيرهٔ نبوى؛ مصطفى دلشاد تهرانى، انتشارات وزارت ارشاد (براى معلم و دانش آموز)
۵  ــ فروغ ابديتّ؛ استاد جعفر سبحانى، دفتر تبليغات حوزهٔ علميه (براى معلم و دانش آموز)

۶  ــ نهضت امام خمينى؛ سيدحميد روحانى (براى معلم و دانش آموز)
۷ــ سلام بر خورشيد؛ سيد على اکبر حسينى (براى دانش آموز)
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فضيلت آراستگى
قسمت اوّل: کليّات  

الف) اهداف
۱ــ هدف کلّى: آشنايى با ارزشمندى آراستگى ظاهرى همراه با عفاف در اسلام و گرايش به 

اين آراستگى و عفاف
۲ــ اهداف آموزشى:

ــ آشنايى با نظر پيشوايان دين دربارهٔ آراستگى ظاهر و توصيه هاى آنان در اين مورد
ــ آشنايى با تأثير آراستگى و پاکيزگى بر زندگى فردى و اجتماعى

ــ درک رابطهٔ آراستگى باطن و ظاهر
ــ شناخت رابطهٔ آراستگى حقيقى و عفاف
ــ شناخت رابطهٔ عزت، آراستگى و عفاف

ــ درک صحيح رابطهٔ پوشش، عفاف و عزّت
ــ تبيين درست رابطهٔ نياز به مقبوليت، و پوشش و آراستگى

ب) پيش دانسته ها
۱ــ حجاب به عنوان يک وظيفهٔ شرعى در اسلام

۲ــ مفهوم محرم و نامحرم؛ دانش آموزان مى دانند که محرم کسى است که به پوشاندن موى سر 
در مقابل او نيازى نيست و نامحرم کسى است که بايد در مقابل او حجاب داشت امّا در اصطلاح علمى، 
محرم کسى است که ازدواج با او حرام است و رعايت حجاب در مقابل او ضرورى نيست و نامحرم کسى 

است که ازدواج با او جايز است و تا قبل از ازدواج، رعايت حجاب در مقابل او ضرورى است.
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ج) اصطلاحات علمى درس
۱ــ آراستگى؛ مجموعه اى از پاکى، نظم، تناسب و زيبايى است که هم براى روح و باطن انسان 

و هم براى جنبهٔ ظاهرى و جسمانى او ضرورى است.
۲ــ عفاف؛ استقامت در مقابل شهوت و کنترل کردن آن است؛ به گونه اى که در رفتار انسان 

جلوه گر مى شود و ديگران رفتار عفيفانهٔ او را مشاهده مى کنند و حرمت او را نگه مى دارند. 
۳ــ عزّت نفس؛ انسان به طور طبيعى و فطرى خود را گرامى مى دارد و تحقير و کوچکى را 
نمى پذيرد. هم چنين، تمايل دارد که ديگران نيز او را گرامى بدارند. اگر کسى نفس خود را به خاطر اميال 

يا هوس ها، در معرض تحقير قرار دهد، به يک رذالت اخلاقى دچار شده است. 
اخلاقى  خصوصيات  است.  باطن  و  ظاهر  جنبهٔ  دو  داراى  انسان  وجود  باطن؛  و  ظاهر  ۴ــ 
ظاهرى  جنبهٔ  مى زند،  سر  او  از  که  رفتارهايى  و  است  انسان  باطنى  جنبهٔ  روحى،  و  نفسانى  ملکات  و 

اوست.
۵  ــ نياز به مقبوليت؛ هر انسانى تمايل دارد ديگران او را بپذيرند و روى او حساب کنند.

د) ارتباط با درس قبل
اين درس، حاوى برنامهٔ ديگرى است که اجراى آن به دانش آموزان پيشنهاد مى شود. پيش از اين 
گفتيم که برنامه هاى دينى در سه محور ارتباط با خدا، ارتباط با خود و ارتباط با ديگران تنظيم مى شود. 
در درس يازدهم که برنامهٔ دوستى با خدا مطرح شد، مشخص گرديد که اين برنامه، دو محور ارتباط 
با خدا و ارتباط با ديگران را پوشش مى دهد. اين برنامه نيز شامل دو محور است: يکى در ارتباط با 
خود که همان رسيدن به عفاف و عزّت نفس است و ديگرى در ارتباط با ديگران که همان حفظ عفّت 

اجتماعى و اخلاقى جامعه است.

هـ) محورهاى اصلى درس
آراسته  و  پاکيزه  انسان هايى  دين،  پيشوايان  و  مى کند  تأکيد  آراستگى  و  پاکيزگى  بر  اسلام  ۱ــ 

بوده اند.
۲ــ علاوه بر آراستگى در جامعه، آراستگى در خانه و در هنگام عبادت نيز مورد تأکيد اسلام 

است.
۳ــ ميان نوع آراستگى در ظاهر و آراستگى در باطن، ارتباط وجود دارد.
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خودنمايى  وسيلهٔ  را  خود  ظاهرى  اندام  عفّت،  صاحب  و  عزّت  صاحب  انسان  ۴ــ 
قرار نمى دهد.

۵  ــ عفاف، يکى از عوامل مهم حفظ بنيان خانواده است. 
ارزشمندتر و  بيش از مرد است، توجه به عفاف براى او  زيبايى در زن عموماً  ۶  ــ از آنجا که 

مقدس تر است. 
۷ــ انسان عزيز و عفيف به ديگران اجازه نمى دهد از شخصيّت ظاهرى او سوءِ استفاده کنند.

۸  ــ نياز به مقبوليّت از نيازهاى فطرى هر انسان به خصوص در دورهٔ نوجوانى و جوانى است. 
انسان صاحب عزّت مى کوشد که با شکوفا کردن استعدادهاى خود، تحسين ديگران را برانگيزد.

۹ــ انسان صاحب عزت نمى پسندد که با تغييرات ظاهرى، توجه ديگران را به خود جلب کند.

قسمت دو   م: سازمان دهى فعاليت ياددهى ــ يادگيرى

الف) ارزشيابی از درس قبل
در ابتدای تدريس، بر مبنای موارد تعيين شده، از درس قبل ارزشيابی به عمل می آيد.

ب) آماده سازى و ايجاد انگيزه
دبيران محترم توجه داشته باشند که درس دوازدهم و سيزدهم در مورد آراستگى و حجاب است. 
درس دوازدهم به آراستگى و عفاف مى پردازد و بحث حجاب در درس سيزدهم مطرح مى شود؛ بنابراين، 
نبايد در درس دوازدهم بر روى مسئلهٔ حجاب متمرکز شد. براى ورود به اين درس، شرايط محيطى و 
منطقه اى، بسيار مؤثر است؛ به همين جهت، ابتکارات شخصى دبيران، با توجه به موقعيت کلاس آن ها، 

نقش اصلى را در تدريس برعهده دارد؛ در عين حال، پيشنهادهاى زير نيز ارائه مى شود.
۱ــ نوشتن حديث ابتداى درس و گفت وگو دربارهٔ آن

۲ــ بحث دربارهٔ توجه به آراستگى و نظافت در جامعه و در ميان مسلمانان؛ اين بحث که امکان 
اظهارنظر دربارهٔ شرايط فعلى مسلمانان را به دانش آموزان مى دهد، فرصتى ايجاد مى کند تا آنان به نقد 
و بررسى جامعهٔ خود بپردازند و توجه کنند که اگر ضعفى وجود دارد، مربوط به اسلام نيست بلکه از 

مسلمانان است.
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اجزای تدريس
اين درس شامل اجزای زير است:

اجزای تدريس رديف
قرائت و ترجمهٔ آيات  ١

پيام آيات ٢
تبيين سيرهٔ پيشوايان در آراستگی ٣

انجام فعاليت همفکری ٤
تبيين تناسب ميان ظاهر و باطن    ٥

انجام فعاليت ذکر نمونه ها ٦
تبيين رابطهٔ عفاف و عزتمندی با آراستگی ٧

انجام فعاليت تفکر در آيات ٨
انجام فعاليت بررسی ٩

بررسی رابطهٔ مقبوليت و آراستگی ١٠

١ــ قرائت و ترجمۀ آيات
در ابتدای تدريس، قرائت آيات تمرين می شود و ترجمهٔ آيات تکميل می گردد. 

٢ــ انجام فعاليت پيام آيات 
بعد از قرائت و ترجمهٔ آيات، نوبت به تدبر در آنها می رسد تا عبارت های داده شده را تکميل نمايند 

و آيات مربوط به آنها را مشخص کنند. 
حرام  خود  بندگان  بر  را  جهان  زينت های  و  نعمت ها  خداوند  اعراف،  سورهٔ   ٣٢ آيهٔ  بنابر 

نکرده است. 
اين  بايد  البته  کنند.  استفاده  خدادادی  نعمت های  از  بايد  مؤمنان  اعراف،  سورهٔ   ٣٢ آيهٔ  بنا  بر 

نعمت ها را از راه حلال به دست آورده باشند. 
بنابر آيهٔ ٣٢ سورهٔ اعراف زينت ها  و نعمت های آخرت، اختصاص به مؤمنان دارد. 

تجاوز،  و  سرکشی  گناه،  پنهان)،  چه  و  آشکار  (چه  زشتکاری  اعراف،  سورهٔ   ٣٣ آيهٔ  بنابر 
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شرک   به خدا و نسبت دروغ به خدا دادن بر مؤمنان حرام است. 
بنا  بر آيهٔ ٣٦ سورهٔ اعراف، هدف از پوشش و حجاب، اول، حفظ ناپسندی های انسان و تقوا و 

دوم، آراستگی می باشد. 
بنابر آيهٔ ٢٦ سورهٔ اعراف، اگر انسان به لباس تقوا آراسته باشد، خواهد توانست پوشش و لباس 

ظاهری را که دين تعيين کرده، حفظ نمايد. 
٣ــ تبيين سيرۀ پيشوايان در آراستگی

پس از استخراج نظر قرآن کريم دربارهٔ آراستگی، نوبت به سيرهٔ پيشوايان ما می رسد. بيان ديدگاه 
به  اسلام  ديدگاه  از  شفافی  و  درست  دريافت  دانش آموزان  که  می شود  سبب  معصومين  سيرهٔ  و  قرآن 

دست آورند و متوجه شوند که اسلام ميان دو موضوع جمع کرده است: آراستگی و عفاف. 
انسان مسلمان، در عين آراسته بودن، حجاب و عفاف خود را حفظ می کند. 

توجه دادن دانش آموزان به اين نکته، سبب دوری آنان از افراط و تفريط و اهميت دادن به يکی 
و کنار گذاشتن ديگری می گردد. اقتضای سنّی دانش آموزان است که به زيبايی و آراستگی بيشتر توجه 
کنند و موضوع عفاف برای آنها در درجهٔ دوم اهميت باشد. به همين جهت اگر احساس کنند که اسلام 
افزايش  اسلام  به  آنها  علاقه مندی  داده،  مثبت  پاسخ  طبيعی  گرايش  اين  به  و  کرده  توجه  آراستگی  به 

می يابد و پذيرش حکم حجاب برای آنها آسان تر می شود. 
برای  را  معصومين  سيرهٔ  از  ديگری  موارد  کتاب،  در  شده  ذکر  موارد  بر  علاوه  بايد  دبير، 

دانش آموزان بيان کند تا اطلاعات آنها افزايش يابد١. 
نکتهٔ ديگر، آراستگی در عبادت است که می تواند در ديدگاه دانش آموزان نسبت به عبادت هم مؤثر 
باشد.عمل عبادت که به ظاهر کاری با آراستگی ندارد و يک عمل معنوی است، در اسلام با آراستگی 
گره خورده است. زيرا ميان ظاهر و باطن انسان رابطه است. کسی که با ظاهری ژوليده به نماز  کاملاً 
می ايستد، از بی توجهی خود نسبت به خدا و يا روح در هم ريختهٔ خود خبر می دهد. دانش آموز در می يابد 
که دينی که به آراستگی در هنگام عبادت اهميت می دهد يک دين واقع گرا و متعادل است. او اندک اندک 
بايد متوجه شود که ميان آراستگی و بی بند و باری تفاوت است. بی بند و باری در هر جا و هر مورد از نظر 
خداوند پسنديده نيست، اگرچه در عبادت باشد. مثلاً کسی که فکر کند چون عبادت خوب است، هر جا 
که رسيد، روی هر زمينی هر چند نجس يا غصبی، نماز بخواند مورد قبول نيست. اين، بی بند و باری در 
عبادت است. بی بند و باری در آراستگی نيز مورد قبول نيست. آراستگی در منزل با آراستگی در خيابان 

١ــ برای اطلاعات بيشتر در اين مورد به قسمت تمهيدات مراجعه کنيد.
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متفاوت است و انسان بی بند و بار کسی است که ميان اين دو تفاوت قائل نمی شود. 
٤ ــ انجام فعاليت همفکری

پس از توضيحات دبير، دانش آموزان با مشورت با يکديگر، آثار فردی و اجتماعی پاکيزگی را 
بر می شمرند ودر جدولی يادداشت می کنند. دبير نتيجهٔ هم انديشی بعضی گروه ها را می بيند، دربارهٔ آنها 

اظهار نظر می کند و در ضمن کار، نمرهٔ اين فعاليت را برای آنها ثبت می کند. 
معمولی،  افراد  مهم  لغزشگاه های  از  يکی  انسان؛  هر  باطن  و  ظاهر  ارتباط  دربارهٔ  دبير  توضيح 
عدم درک درست ظاهر و باطن است که معلم بايد با شکافتن اين موضوع مسئله را برای دانش آموزان 
روشن کند. برخی می پندارند که ظاهر اهميتی ندارد و انسان به هر صورتی که بود مهم نيست؛ می تواند 
هر لباسی را بپوشد يا ظاهر خود را به هر شکلی درآورد؛ در حالی که رفتار آدمی همواره تجلی حالات 
عفيفی  انسان  باطن،  در  کسی  اگر  مثلاً،  نکند؛  صدق  مورد  اين  که  می آيد  پيش  کمتر  و  اوست  درونی 
باشد، همواره به گونه ای در جامعه ظاهر می شود که عفت و پاک دامنی از  ظاهر او هويداست و هرقدر 
اين عفت درونی سست شود، عفت بيرونی و ظاهری نيز سست تر می شود. بايد به دانش آموزان توضيح 
داد که پاکی درونی، امری تو خالی نيست؛ پاکی درونی يعنی داشتن عزّت و عفت و احساس تسليم و 
بندگی در مقابل خدا و دوست داشتن چيزی که خدا می پسندد و دوست نداشتن چيزی که خدا دوست 

نمی دارد و از آن ناخشنود است.
٥ ــ تبيين تناسب ميان ظاهر و باطن

هستند.  آن  گرفتار  افراد  از  برخی  که  است  آسيب هايی  از  يکی  حل  برای  بحث  اين  طرح   
به  خصوص جوانان که بيشتر تحت تأثير احساسات خود هستند و گرايش دارند که ظاهر خود را به رخ 
ديگران بکشند، برای توجيه عمل خود می گويند دل انسان بايد عفيف باشد و دنبال گناه نرود و ظاهر 

اهميت چندانی ندارد. 
اينان توجه ندارند که حکم حجاب برای آن است که دختران از تعرض انسان های فاسد محفوظ 

بمانند و کسی که به طرف بی حجابی می رود، خود را در معرض تير آنها قرار می دهد. 
هر دختری می تواند به پيرامون خود بنگرد و ببيند که پسران بی بند و بار بيشتر چه دخترانی را 
تهديد می کنند. کلمهٔ بيشتر برای آن است که کسی نگويد من فلان دختر با حجاب را ديدم که توسط 

پسران بی بند و بار تهديد می شد. 
٦ ــ انجام فعاليت ذکر نمونه ها

پس از توضيحات معلم، دانش آموزان به صورت گروهی يا فردی فعاليت «بيان نمونه ها» را انجام 
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می دهند. در اين فعاليت آنان به ذکر نمونه هايی از هماهنگی ميان ظاهر و باطن می پردازند؛ بدين صورت 
و  تصميم ها  انواع  معاشرت،  نوع  زندگی،  نوع  رفتار،  طرز  فعاليت ها،  از  ظاهری  نمونه های  ذکر  با  که 

حالات افراد توضيح می دهند که اين حالات ظاهری، بيان کنندهٔ کدام ويژگی باطنی است. 
٧ ــ تبيين رابطۀ عفاف و عزتمندی با آراستگی

عزتمندی و عفاف دو خصلت درونی و باطنی است که به ميزانی که اين دو صفت در انسان قوی 
باشد، در ظاهر انسان تأثير می گذارد. 

لازم است دبير بکوشد که اين دو صفت ارزشمند را که از نظر اسلام کليد بسياری از رفتارهای 
پسنديده هستند، در جوانان تقويت کند. 

کسی که حاضر است کلمهٔ ناسزايی به دوست خود بگويد و به راحتی همان کلمه را نسبت به خود 
بشنود، عزّت خود را لکه دار کرده است. اين شخص نمی تواند بگويد من در درون خودم عزيز هستم و 

اگر در ظاهر فحش می دهم يا فحش می شنوم، ارتباطی به باطنم ندارد.
کسی که حس کنجکاوی او قوی است،  همين حالت برای همهٔ رفتارهای انسان هست. مثلاً 
آزمايش  آرام و قرار ندارد و از تفريح و گردش و وقت گذرانی می گذرد و فقط به مطالعه و تحقيق و 
می پردازد. اگر کسی بگويد من خيلی به علم علاقه دارم امّا در ظاهر به دنبال آن نمی روم، ديگران سخن 

او  را نمی پذيرند و اشتباه می دانند. 
تکاليف  سمت  به  را  او  زاويه،  اين  از  دانش آموز  تحريک  و  عزتمندی  تقويت  طريق  از  بايد  ما 

اجتماعی و حرمت گذاشتن به ديگران و خود سوق دهيم. 
٨   ــ انجام فعاليت تفکر در آيات 

آنان  و  گيرد  قرار  دانش آموزان  اختيار  در  قرآن  تعدادی  است  لازم  فعاليت،  اين  انجام  برای 
عفاف  با  همراه  رفتار  و  کنند  مطالعه  را  قصص  سورهٔ   ٢٦ تا   ٢٣ آيه های  فردی،  و  گروهی  به  صورت 
حضرت موسی(ع) و دختران شعيب (ع) را برشمرند و يادداشت کنند. پس از يادداشت کردن نظريات 
را  نظرياتشان  گروه ها  می گيرند؛  قرار  بررسی  و  ارزيابی  مورد  کلاس  در  آنها  از  برخی  دانش آموزان، 

می خوانند و معلم توضيحات ضروری را به آنان می دهد. 
٩ ــ انجام فعاليت بررسی 

اين فعاليت نيز که توسط دانش آموزان انجام می گيرد، برای ارزيابی ميزان انطباق پوشش افراد با احکام 
اسلامی است. در اين فعاليت، دانش آموزان به نقد و بررسی اين موضوع می پردازند و در  اين نقد و بررسی، 

هرکس خود را نيز به طور غير مستقيم ارزيابی می کند و نقاط ضعف و قوّت خود را بهتر می شناسد. 
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١٠ــ بررسی رابطۀ مقبوليت و آراستگی 
موضوع آراستگی از ديدگاه ديگری نيز قابل بررسی است و آن، نياز به توجّه و تحسين ديگران 
و  قوی  روحيه ای  که  کسانی  می گيرد.  پيش   در  را  راهی  هدف،  اين  به  رسيدن  برای  هرکس  است. 
باطنی متعادل دارند، با شکوفا ساختن استعداد های درونی خود، تحسين ديگران را برمی انگيزند امّا 
وضع  برخی  نهايت،  در  و  می زنند  کار  اين  به  دست  ناپسند،  روش های  به کارگيری  با  حقير  انسان های 
ظاهری خود را وسيلهٔ جلب توجه ديگران قرار می دهند. البته در بسياری از موارد هم اين کار به   طور 
ديگری  دلايل  خود  کار  برای  شود،  سؤال  افراد  اين  از  باره  اين  در  اگر  و  می گيرد  انجام  ناخودآگاه 

می آورند. معلم دربارهٔ اين موضوع صحبت می کند و نکات لازم را توضيح می دهد. 

د) انديشه و تحقيق
نفس  کوچکى  آن ها  مهم ترين  از  يکى  که  را  خودنمايى  و  آراستگى  تفاوت هاى  اوّل،  تمرين  در 
در خودنمايى و سلامت نفس در آراستگى است، برمى شمرند. در تمرين دو    م، دانش آموزان براساس 
آموخته هاى خود توضيح مى دهند که چگونه خودنمايى باعث از ميان رفتن عزّت نفس مى شود. تمرين 
سوم، دربارهٔ تدبرّ در آيات قرآن است؛ دانش آموزان با استفاده از سوره هاى مريم و يوسف، جلوه هاى 

عفت و پاک دامنى را در زندگى اين دو بزرگوار يادداشت مى کنند.

هـ) پيشنهاد
پيشنهاد اوّل، برای توجه دادن دانش آموزان به الگوهی صحيح و نقد الگوهای منفی است.

پيشنهاد دوم، برای تأمل با خويش و نقد و ارزيابی خود و محاسبهٔ نفس است.

و) ارزشيابی از ميزان يادگيری
موارد زير برای ارزشيابی از اين درس پيشنهاد می شود:

ــ قرائت و ترجمه آيات
ــ توانايی در تدبر در آيات
ــ انجام فعاليت پيام آيات

ــ تبيين سيره و سخنان معصومين در آراستگی
ــ انجام فعاليت همفکری
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ــ تبيين موضوع تناسب ظاهر و باطن در آراستگی
ــ انجام فعاليت ذکر نمونه ها

ــ تبيين رابطهٔ عفاف و عزتمندی با آراستگی
ــ انجام فعاليت تفکر در آيات

ــ انجام فعاليت بررسی
ــ تبيين رابطهٔ درست مقبوليت و آراستگی

ــ پاسخ به سؤال های انديشه و تحقيق
ــ انجام فعاليت های بخش پيشنهاد

ــ همکاری و مشارکت در هنگام تدريس
ــ دفتر کار منظم

قسمت سو    م: تمهيدات

الف) دانستنى هاى ضرورى براى معلم
۱ــ موضوع عفاف و آراستگى يکى از موضوعات بسيار مهم و حساس نه تنها براى نوجوانان 
و جوانان امروز، بلکه براى قشر وسيعى از بزرگ سالان ماست و بايد از زواياى گوناگون بررسى شود. 
نوجوان و جوان با ورود به دورهٔ بلوغ، به جسم خود و زيبايى در آن توجه خاصى مى کند. در اين ميان، 
آراسته بودن و نظافت ظاهرى مورد تأييد اسلام است امّا از سوى ديگر، فرهنگ جديد جهانى، براساس 
زيربناى انسان شناسانهٔ خود که به جنبهٔ ظاهرى و جسمانى وجود انسان توجه دارد و هويتّ انسان را در 
همين حقيقت ظاهرى مى بيند، شرايطى را ايجاد کرده است که قيد و بندهاى مربوط به عفاف، گسيخته 
شود، الگوهاى بى شمارى براى رسيدگى به وضع ظاهرى ارائه گردد و هر روز مُد جديدى روانهٔ بازار 
شود؛ به طورى که افراد هنوز از يک الگو و مُد فارغ نشده اند که شيوه و مُد جديدى به بازار مى آيد. 
براى تعميم و گسترش اين فرهنگ که به حقيقت فرهنگ برهنگى است، از شخصيت هاى مرجعِ جوانان 
و نوجوانان مانند ورزش کاران و هنرمندان بسيار استفاده مى شود. برخى از بازى کنان مشهور فوتبال 
طبق قراردادهايى که با شرکت هاى تبليغاتى و تجارى دارند، موظف اند که آرايش موى سر و صورت 
خود را براى مدتى معين ــ مثلاً يک يا دو سال ــ در حالت خاصى نگه دارند تا بازار فروش کالاهاى 
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آن  شرکت ها را گرم کنند. 
۲ــ توجه داشته باشيم که زير بنا و باطن حجاب، عفاف است که امرى فطرى تلقى مى شود و 
همهٔ انسان ها به محض درک انسانيت خود به عفت به عنوان يکى از نخستين مسائل مهم مطرح شده 
توجه مى کنند. در داستان خلقت انسان و زندگى حضرت آدم و حوّا در بهشت اوّليه که بهشت قبل از  
تشريع بود، وقتى آن دو، ميوهٔ ممنوعه را مى خورند و براى ورود به زندگى دنيايى آماده مى شوند، به اولين 

چيزى که توجه مى کنند، عفّت است. آيهٔ زير بيان همين واقعيت است: 
وَرَقِ  منۡ  عَلَيۡهِما  يَخۡصِفانِ  طَفِقَا  و  سَوۡءٰ تُهُما  لَهُما  بَـدَتۡ  جَرَةَ  الـشَّ ذَاقَا  فَلمّا  بِغُرورٍ  هُما  ٰـ «فَدَلّ

الجَنَّةِ …۱» 
بنابراين، بايد بتوانيم روحيهٔ عفاف را زنده نگه داريم و پرورش دهيم.

و  نفس  عزّت  حيا،  مانند  مى کند؛  کمک  عفاف  به  که  هستند  هم  ديگرى  خصلت هاى  ۳ــ 
کرامت انسانى.

ما در اين درس، به اين مسئلهٔ مهم مى پردازيم که رعايت عفاف چگونه عزّت نفس را که خود 
يک خصلت فطرى است، تقويت مى کند و نيز بر اين موضوع تأکيد دارد که بى عفّتى، آدمى را بى مقدار 
ارزش  و  شود  يادآورى  دانش آموزان  به  مفاهيم  اين  است  لازم  مى سازد.  لکه دار  را  انسانى  کرامت  و 
مفاهيم ياد شده براى آنان پايدار بماند. عفاف درونى، حافظ حجاب و پوشش اسلامى است و اگر اين 
عفاف، حيا و عزّت نفس درونى در انسان تقويت گردد، گرايش به پوشش اسلامى و ساير مراتب عفاف 

هم به طور طبيعى حفظ مى شود.
۴ــ يکى از مظاهر عفاف، آراستگى همراه با پوشش مناسب است. عفاف، جلوه هاى ديگرى نيز 
در رفتار مسلمانان دارد که بايد بر آن ها تأکيد کرد؛ از جمله: اجتناب از نگاه کردن به نامحرم، رعايت حدّ 
و حدود صحبت کردن در محيط کار و کوچه و خيابان، منع ديگران از بى بند وبارى در روابط اجتماعى 

و امورى از اين قبيل.
۵  ـ ـ   يکى از مسائلى که امروزه براى دانش آموزان مطرح است، مقايسهٔ جامعهٔ خود با جوامع غربى 
است. آن ها مى گويند: «چرا با اينکه حجاب و پوشش در غرب وجود ندارد، مشکلات و نابه سامانى هاى 
ناشى از نبود حجاب در جوامع غربى مشاهده نمى شود امّا در جامعهٔ ما که پوشش و حجاب هست، برخى 

از بى بند   و     بارى ها در ميان جوانان پيدا شده که قبلاً نبوده است؟»  در اينجا  بايد به چند نکته توجه کرد:
به  و  گزيد  دورى  منفى  يا  مثبت  جانبهٔ  يک  موضع گيرى  از  بايد  سؤال،  اين  به  پاسخ  در  الف) 

١ــ سورهٔ اعراف: آيهٔ ۲۲. ــ اين مورد براى اطلاع دبيران است و طرح آن در کلاس لازم نيست.
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خود  کمک  به  و  نمود  تحليل  را  سؤال  تدريج،  به  و  گام  به  گام  يک جانبه،  و  فورى  پاسخ  دادن  جاى 
دانش آموزان، پاسخ را نتيجه گيرى کرد. همچنين بايد از دادن آمارهاى اغراق آميز و سياه نمايى طرف 

مقابل پرهيز شود.  
پوشش  و  عفاف  که  است  بيشتر  کسانى  نزد  بى بند   و   بارى  ما،  فعلى  جامعهٔ  در  که  کنيم  توجه  ب) 
دينى  اعتقادات  ازنظر  کسانى که  ندارند. در واقع،  توجهى  دين  قانون  ناديده مى گيرند و به  اسلامى را 
ضعيف ترند، به مظاهر مختلف فساد بيشتر رو مى آورند؛ بنابراين، در همين جامعهٔ ما، گرفتار    شدن برخى 
از جوانان و بزرگ سالان در دام بى بند    و   بارى، ناشى از عدم توجه آن ها به عفاف و حياست. عواملى 
چون بيکارى برخى جوانان، فاصلهٔ طبقاتى ميان برخى از اقشار، ضعف در کار فرهنگى و تبليغى، اتخاذ 
روش هاى نامناسب تربيتى در خانواده و هجوم تبليغات منحرف کنندهٔ بيگانگان و دشمنان، نقش زيادى 

در بى توجهى جوانان به عفاف و حيا دارند. 
ج)      متفکران بزرگ غرب و دلسوزان جوامع غربى معتقدند که اين جوامع از جهت رفاه مادّى و 
پيشرفت صنعتى به درجات بسيار بالايى رسيده اند امّا يک خطر همواره آن ها را تهديد مى کند و مشکلات 
بيشمارى را برايشان به ارمغان آورده است و آن، فساد اخلاقى است. از آنجا که قدرت مادّى کشورهاى 
صنعتى زياد است، آثار و تبليغات اين فساد اخلاقى حتى دامنگير کشورهاى جهان سو    م هم مى شود؛ 
نمونه هاى اين امر، تجارت مواد مخدّر، تجارت دختران و کودکان از جهان سو  م به کشورهاى غربى، 
ورود الگوهاى مختلف بى بند    و   بارى جنسى، قرص هاى روان گردان، گروه هاى فساد، فيلم هاى ضدّاخلاقى 

و مانند آن از غرب به جهان سوم است.
د) نکتهٔ بسيار حائز اهميت اين است که نگاه يک مسلمان به زندگى و هدف زندگى، با نگاه يک 
رسيدن به رفاه مادى  زندگى  انسانى که هدفش در  منظر  نه همه) تفاوت دارد. از  غربى (عموماً  انسان 
است، بسيارى از روابط اجتماعى و اخلاقى، مجاز و حتى خوب شمرده مى شوند؛ درحالى که همين 
روابط، از منظر انسانى که هدفى جز رستگارى اخروى ندارد، غيرمجاز و گناه است؛ بنابراين، در غرب 
آمار و گفته ها به عنوان جُرم  دارد امّا جرم تلقى نمى شود و لذا در  نامشروع وجود  روابط  بسيارى از 
نزديکى جنسى با هم را تجربه کرده اند امّا اين  مطرح نيست؛ مثلاً  ،  دختران و پسران دانش آموز، عموماً 
مسئله از  نظر آن ها جُرم نيست؛ مگر اينکه پسرى به زور با دخترى نزديکى کند. سقط جنين که به معناى 
از      بين بردن يک انسان زنده است نيز، کمتر برشمرده مى شود. درعين حال، وجود فرزندانى که از راه 
غيرمشروعِ به وجود  آمده اند، براى مردمِ آنگونه جوامع قُبحى ندارد؛ درواقع، آنان صورت مسئله را پاک 
کرده اند. البته موارد ياد شده، باعث شده است که در آن جوامع، خانواده مفهوم خود را از دست بدهد 
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و با سست شدن اين کانون، گرفتارى و ناهنجارى هاى بزرگى ظهور کند. اکنون اغلب مردم در جوامع 
غربى نگران اين گونه ناهنجارى ها و گرفتارى ها هستند.

هـ) روشن است که اگر تمنيّات جسمانى که يکى از مهم ترين آن  ها تمنيّات جنسى است، تعديل 
نشود و در چارچوبى قرار نگيرد، فرصت پرداختن به جنبه هاى معنوى از ميان مى رود؛ در نتيجه، قواى 
فکرى، تخيلى، عقلى و احساسى آدمى متوجه آن تمنيّات خواهد شد و از حرکت براى تعالى روحى 
به حيوانى  باز خواهد ايستاد. در    چنين شرايطى، حتى اگر انسان بسيار عاقلانه هم حرکت کند، صرفاً 

پيشرفته، توسعه يافته و مبادى آداب تبديل خواهد شد.
۶  ــ سخنانى از پيشوايان دين دربارهٔ آراستگى و عفاف

ــ توجه به آراستگى
قرآن کريم: يا بنى آدم خُذُوا زينَتکُمۡ عِنۡدَ کلِّ مَسجد۱؛ اى فرزندان آدم، زينت خود را در هر 

نماز با خود برداريد.
امام على (ع): آراسته کردن خود، از اخلاق مؤمنان است۲.

امام على (ع): همچنان که دوست داريد افراد بيگانه و غريبه شما را در بهترين شکل ببينند 
و خود را براى آن ها مى آراييد ، وقتى نزد برادر مسلمان خود نيز مى رويد ، به همان صورت،خويشتن را 

بياراييد۳.
ل، فانّ اللّهَ جميلٌ، يُحبُّ الجمالَ، ولۡتَکُنۡ مِنۡ  حَلال۴ٍ. امام صادق (ع): إلبسۡ و تَجمَّ

فه۵ُ. رسول خدا (ص): مَنۡ اتّخَذَ ثَوباً فَلۡيُـنَظِّ
امام صادق (ع): پيامبر اکرم(ص) براى بوى خوش بيش از غذاى خود هزينه مى کرد۶.

رسول خدا (ص): از دنيا سه چيز را دوست دارم: زنان، بـوى خوش و نماز را که نور چشم 
من است۷.

امام رضا  (ع): سزاوار نيست که مرد استفادهٔ هر روزهٔ بوى خوش را ترک کند؛ اگر نتوانست 

١ــ سورهٔ اعراف: آيهٔ ۳۱ .   
٢ــ غررالحکم: حديث ۱۱۷۵ .  

٣ــ خصال: ص ۶۱۲ .
٤ــ وسائل الشيعة: ج ۳، ص ۳۴۰ .

٥ــ کافى: ج ۶، ص ۲۴۴ .  
٦  ــ مکارم الاخلاق: ص ۱۰۴. 

٧  ــ خصال: ص ۱۶۵ .  
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يک روز در ميان و باز اگر نتوانست، هر جمعه خود را خوش بو کند و هيچ گاه اين کار را رها نکند۱.
امام صادق   (ع): دو رکعت نماز که با بوى خوش گزارده شود، بهتر است از هفتاد رکعت که 

بدون بوى خوش بگزارند۲.
 ـ رابطۀ آراستگى باطن و ظاهر ـ

امام حسن عسکرى(ع): حُسنُ الصورة جَمالُ ظاهرٍ و حُسنُ العَقۡلِ جمالُ باطنٍ؛ خوب بودن 
چهره و صورت، زيبايى ظاهرى و خوب بودن عقل، زيبايى باطنى است۳.

حضرت على (ع): آراستگى باطن، زيباتر است از آراستگى ظاهر۴.
۷ــ سخنانى از بزرگان

استاد شهيد مطهرى: گرايش انسان به زيبايى و جمال، يکى از خواسته هاى فطرى انسان است 
و احساس لذّت از زيبايى ها و تناسب ها و پاکيزگى ها، با سرشت انسان آميخته شده است۵.

استاد محمدتقى جعفرى: انسان، به ارتباط با زيبايى محتاج است. بدون زيبايى، روح در تاريکى 
و خشونت ماده خسته مى شود۶.

سعدى: بزرگى را در محفلى همى ستودند و در اوصاف جميلش مبالغه مى نمودند؛ سر از جَيب 
تفکر برآورد و گفت: من آنم که دانم.

شخصم به چشم عالمـيان، خوب منظر است 
وز خُـبـث بـاطنم سَـرِ خجلت فـتـاده پـيـش  

طاووس را به نقش و نگارى که هست، خلق            
تحسين کنند و او خجل از پاى زشت خويش  

سقراط: زيبايى بدون عفت و فضيلت، همانند گلى خوش رنگ، ولى بدون عطر است.

آنتوان چخوف: انسان بايد از هر حيث ــ چه ظاهر و چه باطن ــ زيبا و آراسته باشد.
شوپنهاور: جمال مايهٔ شرافت ولى مقرون به هزاران شرّ و آفت است. 

١ــ بحارالانوار: ج ۷۳، ص ۱۴۰.
٢   ــ ثواب الاعمال: ص ۳۶۲ . 

٣ــ کافى: ج ۶، ص ۴۳۸. 
٤ــغررالحکم: حديث ۵۵۰۳ .

٥ــ فطرت: ص ۸۰.
٦ــ زيبايى هنر از ديدگاه اسلام.
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متن زير از جواد محدّثى، براى خواندن در کلاس مناسب است: 
«چشم» دريچه اى به دنياى قلب است.

«ديدن» و «نظر»، خواستن دل را در پى دارد.
«هر آنچه ديده بيند، دل کند ياد»۱

ـ چه خوب  با اين حساب، بايد به آنچه در «چشم انداز» ما قرار مى گيرد، حساس باشيم. ديدنى ها ـ
و چه بد ــ گرايش ما را به سوى خود «جذب» مى کند و ما اغلب مجذوب چيزى مى شويم که مى بينيم.

اگر به افق دوردست بنگريم، «وسعت ديد» پيدا مى کنيم و اگر فقط به جلوى پاى خود نگاه کنيم، 
«نقدانديش»، «حاضرگرا» و «تنگ نظر» مى شويم. «نگاه حرام» چرا آن همه نکوهش شده است؟ چون 

دل را هم به دنبال حرام مى کشد.
نگاه به چهرهٔ عالم، نگاه به در خانهٔ عالم، نگاه به کعبه و نگاه به آيات قرآن، عبادت است؛ چون 

اين نگاه، جلوه هايى از معنويت، پاکى و حق را به درون انسان منتقل مى کند. 
عارفان، مراقب چشم و نگاه خويش اند؛ به حرام نمى نگرند، تا تيرگى و سياهى از روزنهٔ «نگاه پاک» 

به «خانهٔ دل» نفوذ نکند. وقتى دل از راه چشم تغذيه مى شود، چرا «غذاى حرام» به آن بدهيم؟
زنى زيبا از گذرگاهى عبور مى کرد. حضرت على(ع) و جمعى هم نشسته بودند. يکى از حاضران، 
با چشم و نگاه آن زن را تعقيب کرد. حضرت او را نکوهش کرد و فرمود: «همين گونه نگاه هاست که 

شهوت جنسى را برمى انگيزد.۲»
براى طهارتِ درون، ديده را پاک نگاه داريم و بر اين پنجره، ديده بانى کنيم. هرکس نقطه يا نقاط 
ضعفى دارد؛ نقطه ضعف برخى هم «شهوت» و «مسائل جنسى» است. آن که نتواند اين غريزه را تحت 
کنترل خويش آورد، گاهى آبروى يک عمر را در يک «لحظه» و با يک «نگاه» مى بازد. گاهى نگاه، اوّلين 
گام يک «راه اشتباه» است. اينکه احاديث، نگاه را تيرى از تيرهاى ابليس شمرده اند، از اين رهگذر 

است۳.
شيطان، پيوسته دلهاى جوانان را هدفِ تير نگاه قرار مى دهد. آنچه اين تيرها را مى شکند، «عفاف» 

است و آنچه در برابر هجوم شهوت است «تقوا» است۴.

١ــ بابا طاهر.
٢ــ نهج البلاغه: فيض الاسلام، حکمت ۴۱۲.

٣ــ وسائل الشيعه: ج ۱۳، ص ۶۰. امام صادق(ع): ايّاکم والنّظر، فانّه سهمٌ من سِهام ابليس.
٤ــ متن از کتاب «گامى در مسير»: جواد محدثى، ص ۱۲۵ تا ۱۲۷.
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ب) منابع براى معلم و دانش آموز
نى  نشر  مهدوى  دامغانى،  محمود  ترجمهٔ  ترمذى،  عيسى  محمدبن  ابوعيسى  النبى؛  شمائل  ۱ــ 

(معلم)
و  (معلم   ۱۸ ج  اسلاميه،  کتاب فروشى  پاک نژاد،  سيدرضا  پيامبر؛  آخرين  و  دانشگاه  اولين  ۲ــ 

دانش آموز)
و  (معلم  اسلامى  فرهنگ  نشر  دفتر  اُردوبارى،  صبور  احمد  اسلام؛  بهزيستى  آيين  ۳ــ 

دانش آموز)
۴ــ حجاب؛ مرتضی  مطهرى، انتشارات صدرا (معلم و دانش آموز)

۵   ــ نظام حقوق زن در اسلام؛ مرتضى مطهرى، انتشارات صدرا (معلم و دانش آموز)
۶   ــ نظام شخصيت زن در اسلام؛ زيبايى نژاد و سبحانى، نصايح (قم) (معلم و دانش آموز)

۷ــ فرهنگ برهنگى و برهنگى فرهنگى؛ غلامعلى حدادعادل (معلم و دانش آموز)
۸   ــ حجاب؛ مهدى مهريزى، کانون انديشهٔ جوان (معلم و دانش آموز)
۹ــ حقوق زن؛ حميد کريمى، کانون انديشهٔ جوان (معلم و دانش آموز)

۱۰ــ مجموعه آثار دکتر شريعتى؛ جلد ۲۱ (زن) (معلم و دانش آموز)
۱۱ــ پرسش هاى امروز جوانان؛ جلد ۳، انتشارات مدرسه برهان (دانش آموز)

۱۲ــ نگاهى دوباره به تربيتِ اسلامى (بخش ظاهر و باطن)؛ خسرو باقرى (معلم)
۱۳ــ براى ريحانه؛ محمود اکبرى، انتشارات گلستان ادب (دانش آموزان دختر)

و  (معلم  حوزه  فرهنگى  پژوهش هاى  و  مطالعات  مرکز  مهديزاده،  حسين  حجاب شناسى؛  ۱۴ــ 
دانش آموز) 

و  (معلم  معارف  و  فرهنگ  پژوهشکدهٔ  آشتيانى،  على محمد  آن؛  گسترهٔ  و  حجاب  فلسفهٔ  ۱۵ ــ 
دانش آموز) 
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زيبايى عفاف 
قسمت اوّل: کليّات  

الف) اهداف 
۱ــ هدف کلى: آشنايى با رابطهٔ حجاب و عفاف و مسائل پيرامون حجاب براى گرايش و توجه 

بيشتر به حجاب اسلامى 
۲ــ اهداف آموزشى: 

ــ تبيين ضرورت حجاب و پوشش اسلامى بر مبناى آيات قرآنى و تعيين حدود آن 
ــ بيان رابطهٔ ميان حدّ پوشش و نوع لباس در فرهنگ اسلامى 

ــ توضيح تفاوت ميان پوشش زنان و مردان و ذکر دلايل آن 
ــ شناخت آثار حجاب و پوشش اسلامى در ابعاد مختلف زندگى فردى و اجتماعى.

ب) پيش دانسته ها 
۱ــ مباحثى که در درس قبل مطرح شده است. 

۲ــ دين يهود به عنوان دين آسمانى حضرت موسى (ع) و دين مسيح به عنوان دين آسمانى حضرت 
عيسى (ع) و آيين زرتشت 

۳ــ آشنايى افراد هر محل با نوع پوشش محلى منطقهٔ خود. 

ج) اصطلاحات علمى درس 
۱ــ حجاب

استاد شهيد مطهرى مى فرمايد: «کلمهٔ حجاب، هم به معناى پوشيدن است و هم به معناى پرده 
و حاجب؛ بيشتر استعمالش به معناى پرده است. اين کلمه از آن جهت مفهوم پوشش مى دهد که پرده، 
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وسيلهٔ پوشش است. 
استعمال کلمهٔ حجاب در مورد پوشش زن يک اصطلاح نسبتاً جديد است. در قديم و مخصوصاً 
در اصطلاح فقها، کلمهٔ «ستر» که به معناى پوشش است، به کار رفته است. فقها چه در «کتاب الصلوة» 
و چه در «کتاب النکاح» که متعرض اين مطلب شده اند، کلمهٔ «ستر» را به کار برده اند نه کلمهٔ حجاب 

را. 
بهتر اين بود که اين کلمه عوض نمى شد و ما هميشه همان کلمهٔ پوشش را به کار مى برديم؛ زيرا 
چنان که گفتيم، معناى شايع لغت «حجاب»، پرده است و اگر در مورد پوشش به کار برده مى شود، به 
اعتبار پشت پرده واقع شدن زن است و همين امر موجب شده که عده اى گمان کنند که اسلام خواسته 
است زن هميشه پشت پرده و در خانه محبوس باشد و بيرون نرود …… در آيات مربوط لغت حجاب 
ـ چه در سورهٔ مبارک نور و چه در سورهٔ مبارک احزاب ــ  به کار نرفته است. آياتى که در اين باره هست ـ
حدود پوشش و تماس هاى زن و مرد را ذکر کرده است؛ بدون آن که کلمهٔ حجاب را به کار برده باشد. 

آيه اى که در آن کلمهٔ حجاب به کار رفته ، مربوط به زنان پيغمبر اسلام است.»۱ 
۲ــ مَحرم و نامحرم 

محرم کسى است که ازدواج با او حرام است و در نگاه به او محدوديتى که نسبت به ساير افراد 
هست، وجود ندارد.

ــ افرادى که بر پسرها و مردان محرم اند. 
۱ــ مادر و مادربزرگ 

۲ــ دختر و دختر فرزند 
۳ــ خواهر 

۴ــ خواهرزاده (دختر خواهر) 
۵  ــ برادرزاده (دختر برادر) 

۶ــ عمه (عمهٔ مرد و عمهٔ پدر و مادرش) 
۷  ــ خاله (خالهٔ مرد و خالهٔ پدر و مادرش) 

اين دسته از افراد به سبب خويشاوندى نسبى با هم محرم اند و گروهى ديگر هم به سبب ازدواج 
بر پسرها و مردها محرم مى شوند که عبارت اند از: 

۱ــ مادرِ زن و مادربزرگ او 

١ــ مجموعه آثار: ج ۱۹، مسئلهٔ حجاب، ص ۴۲۹ به بعد.
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۲ــ دخترِ زن، هرچند دختر خودش نباشد. 
۳ــ زن پدر (نامادرى) 
۴ــ زن پسر (عروس) 

به جز افرادى که نوشته شد، ديگر زن ها نامحرم اند، حتى زن برادر و خواهرزن؛ گرچه ازدواج 
با خواهرزن تا مدتى که خواهرش همسر اوست، حرام است؛ يعنى، ازدواج با دو خواهر به  طور هم زمان 

جايز نيست؛ مگر آن که اوّلى از دنيا برود يا او را طلاق دهد. 

د) ارتباط با درس پيش 
درس هاى دوازدهم و سيزدهم داراى موضوعى واحدند که در دو بخش عرضه شده است. درس 
دوازدهم بيشتر بر جنبه هاى درونى و باطنى ــ يعنى عفاف، حيا و عزّت نفس ــ و درس سيزدهم، بر جلوهٔ 
ـ تمرکز دارند؛ بنابراين، درس دوازدهم دربردارندهٔ حکمت  ـ يعنى پوشش و حجاب اسلامى ـ ظاهرى آن ـ
و فلسفهٔ حجاب است و درس سيزدهم بيشتر خودِ حجاب و حدود و آثار آن را بررسى مى کند. لازم 
است معلمان محترم، به خصوص معلمان مدارس دخترانه، در درس دوازدهم احکام مربوط به پوشش 

و حجاب را توضيح ندهند و در درس سيزدهم به آن بپردازند.

هـ) محورهاى اصلى درس 
۱ــ پوشش و حجاب، خاص دين اسلام نيست و در همهٔ اديان الهى و حتى اديان ديگر مطرح 

بوده است. البته حدود آن در اديان ديگر با اديان الهى متفاوت است. 
۲ــ در قرآن کريم و روايات معصومان (ع)، حدود و پوشش زنان به طور دقيق معين شده است. 
۳ــ اسلام، حد و شرايط پوشش را معين کرده و شکل و نحوهٔ لباس را به سنت ها و فرهنگ هاى 

محلى مردم واگذاشته است. 
۴ــ به علتّ تفاوت در جلوه هاى ظاهرى زن و مرد و توجه بيشتر مرد به جلوه هاى ظاهرى زن، 

پوشش زنان محدودهٔ بيشتر و دقيق ترى دارد که به صورت کامل در دين معين شده است. 
۵  ــ پوشش اسلامى زنان نه تنها مانع حضور آن ها در محل کار و جامعه نمى شود بلکه حضور 

راحت تر و توأم با عفت آن ها را ممکن مى سازد. 
۶  ــ پوشش اسلامى زنان براى زن، مرد، خانواده و جامعه ثمره هاى فراوانى دارد. 
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قسمت دو   م: سازمان دهى فعاليت ياددهى ــ يادگيرى 

الف) ارزشيابی از درس قبل
در ابتدای تدريس، براساس موارد ذکر شده از درس قبل ارزشيابی به عمل می آيد.

ب) آماده سازى و ايجاد انگيزه 
و  حال  با  مناسب  اين،  و  است  رفته  پيش  و  شده  آغاز  سؤال  با  درس  اين  مختلف  قسمت هاى 
مى رسد  به نظر  اين رو،  از  دارند؛  متعددى  سؤال هاى  زمينه  اين  در  که  است  فعلى  دانش آموزان  هواى 
که آماده سازى از طريق سؤال، شيوهٔ مناسبى براى ورود به اين درس باشد. معلم محترم مى تواند ابتدا 
سؤال ها را با لحن دانش آموزى مطرح کند؛ آن ها را به ترتيب روى تخته سياه بنويسد و در هنگام طرح 
سؤال ها از دانش آموزان بخواهد که سؤال ها را موشکافى کنند و دربارهٔ آن ها توضيح دهند؛ بدون اينکه 

به پاسخ آن ها بپردازند. 

ج) اجزای تدريس
اين درس، شامل اجزای زير است: 

اجزای تدريسرديف
قرائت و ترجمهٔ آيات١
استخراج دستور حجاب از آيات٢
توضيح دربارهٔ  شکل پوشش٣
توضيح احکام مربوط به مَحرميت٤
تبيين علت تفاوت پوشش زنان و مردان٥
انجام فعاليت بررسی٦
بررسی رابطهٔ  حجاب با آزادی حضور زن در جامعه٧
توضيح دربارهٔ  بيش تر بدانيم٨
طرح گام ششم٩
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١ــ قرائت و ترجمه
در ابتدای تدريس، آيات درس قرائت می شود و ترجمه ها تکميل می گردد.

٢ــ استخراج دستور حجاب از آيات
و  فقهی  استنباط  يک  صرفاً  پوشش،  حکم  بدانند  که  دارد  اهميت  بسيار  دانش آموزان  برای 
برداشت فقها نيست که بتوان در درستی آن ترديد کرد. آنها مايل اند بدانند که در آيات قرآن و پس از آن 

در روايات، حکم پوشش به طور صريح و روشن آمده است.
معلم، با کمک آيات و روايات به اين سؤال پاسخ می دهد و مطلب را برای دانش آموزان روشن 
می کند. آنگاه دو وظيفهٔ اصلی در پوشش را به صورتی بسيار جدّی در کلاس بيان می کند. به خصوص، 
بايد حد پوشش دختران را هم در کلاس خودشان و هم در کلاس پسران توضيح داد و عواقب وخيم 

دنيايی و اخروی تخلف از آن را با زبانی صميمی مطرح کرد.
معلم،  هر بندی را که توضيح می دهد، از دانش آموزان می خواهد که آيهٔ  مربوط به آن را مشخص 

کنند.
بند «الف» از آيهٔ  ٣٠ سورهٔ  نور به دست می آيد. در اين آيه دو حکم اسلامی بيان شده است:

١ــ مردان مؤمن بايد از نگاه به زنان نامحرم خودداری کنند.
٢ــ مردان مؤمن بايد از رابطهٔ  جنسی غيرشرعی خودداری کنند و مرتکب زنا نشوند که گناه 

کبيره است و مجازات سنگين دارد.
بند «ب» از آيهٔ  ٣١ سورهٔ  نور استخراج شده است. بند «ج» هم از همين آيه به دست آمده است. 

در اين آيه احکام زير بيان شده است:
١ــ زنان مؤمن بايد از نگاه به مردان نامحرم بپرهيزند. يعنی نگاه شهوت آلود به مردان نکنند.

٢ــ زنان مؤمن بايد از رابطهٔ  جنسی با نامحرم خودداری کنند و مرتکب عمل زنا نشوند که گناه 
کبيره است و مجازات سنگين دارد.

بند «د» از آيهٔ  ٥٩ سورهٔ احزاب به دست آمده است. هم چنين بندهای «الف» و «ب» بعدی نيز از 
همين آيه استخراج شده است.

از اين آيه نکات زير به دست می آيد:
١ــ پوشش زنان بايد به گونه ای باشد که گردن و گريبان را هم بپوشاند. يعنی فقط گردی صورت 

می تواند آشکار باشد.
٢ــ اين پوشش سبب می شود که مردان چشم چران و هوس باز که در جامعه وجود دارند، نتوانند 
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زنان را مورد تعرض قرار دهند.
است  روشنی  علامت  کنيد،  نزديک  خود  به  را  خود  پوشش  می فرمايد  کريم  قرآن  اين که  ٣ــ 
بر اين که زنان جامعهٔ  اسلامی عصر پيامبر حجاب داشته اند امّا رعايت حدود آن را نمی کرده اند. لذا 

خداوند دستور می دهد که آن حدود را رعايت کنند و گردن و گريبان خود را بپوشانند.
البته تنها منبع احکام اسلامی، از جمله حجاب، قرآن کريم نيست. جزئيات احکام در احاديث و 
سيرهٔ پيامبر اکرم و ائمهٔ اطهار (صلوات الله عليهم) آمده است. تذکر اين مطلب به دانش آموزان ضروری 
است، مثلاً جزئيات حکم نماز که از روشن ترين حکم های قرآن است، در روايات و سيره آمده است و 
هر کس که بخواهد نماز بخواند ناچار است که جزئيات آن را از روايات به دست آورد. کسی نمی تواند 
بگويد من برای انجام نماز نظر فقيهان را که از روايات به دست آمده، قبول دارم ولی در مورد حجاب 

قبول ندارم.
٣ ــ توضيح دربارۀ  شکل پوشش

طرح اين سؤال برای رفع ابهاماتی است که در ذهن دانش آموزان وجود دارد. برخی از آنان 
فکر می کنند که همين نحوه پوشش ايرانيان همان لباسی است که دين تعيين کرده است. همچنين دليل 
برتری و مزايای پوشش هايی شبيه چادر را نمی دانند و فکر می کنند که دين برای آنها سختی خواسته و 

آن را بر آنها تحميل کرده است.
ما بايد به آنان بياموزيم که:

اين  خانم هاست.  عزت نفس  و  پاکدامنی  عفاف،  حافظ  اوّل  مرتبهٔ  در  اسلامی،  پوشش  اولاً، 
باشد،  ضعيف تر  دختران  حجاب  که  ميزانی  به  بيابند.  خود  پيرامون  در  تجربه،  به  می توانند  را  حقيقت 

تعرض افراد فاسد به آنان بيشتر است. اين حقيقت هم اختصاص به ايران ندارد.
ثانياً، اين عمل دينی، مانند ساير اعمال، درجات دارد. مثلاً، نماز جماعت از نماز فرادا بهتر 
دعاهای  و  مناجات ها  که  نمازی  است.  افضل  قلب  حضور  بدون  نماز  از  قلب  حضور  با  نماز  است. 
بيشتری در آن خوانده شود و با تأنی و تأمل بيشتر باشد، از نمازی که سريع خوانده شود، تأثير بيشتری 
دارد. حجاب نيز هرچه کامل تر باشد، يعنی عفاف را بيشتر نشان دهد و ظواهر بدن را بهتر بپوشاند، به 
کمال زن بيشتر کمک می کند. چادر، از اين جهت برتر از لباس های ديگر است. علاوه بر اين، چادر 
سنگينی و وقاری به زن در راه رفتن می دهد که لباس ديگری نمی دهد. وقتی که يک زنِ چادری از 

کوچه ای می گذرد فضای آن کوچه را عفيفانه می کند.
ثالثاً، همان طور که ممکن است يک مسجدی يا يک نمازخوان وجود داشته باشد که خواندن 
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نماز و رفتن مسجد را وسيلهٔ  رياکاری قرار دهد، وجود برخی زنان چادری که عفاف محکمی ندارند، 
نمی تواند دليلی بر غيرمؤثر بودن چادر باشد، بلکه بايد به صورت مجموعی و آماری نگاه کرد و ديد که آيا 

در يک شهر و در ميان خويشان، زنان چادری به عفاف نزديک ترند يا زنان ديگر.
چادر  گرچه  کنند،  رعايت  را  حجاب  حدود  که  زنانی  نيست.  چادر  با  مساوی  حجاب  رابعاً، 

نداشته باشند، زندگی عفيفانه دارند.
خامساً، پوشش در کشورهای اسلامی متفاوت است. امّا همان پوشش ها وقتی پوشش اسلامی 

محسوب می شوند که حدود حجاب در آن رعايت شده باشد. 
٤ ــ توضيح احکام مَحرميت

در آموزش اين احکام، بايد به گونه ای عمل کنيم که دختران و پسران کاملاً بدانند که چه کسانی 
محرم آنها هستند و چه کسانی نامحرم و آن را به حافظه بسپارند. بنابراين، آوردن سؤال های تست از 

اين قسمت ها مناسب است.  
٥ ــ تبيين علت تفاوت پوشش زنان و مردان

علت اصلی تفاوت پوشش زنان و مردان، شايد برای دختران در اين سن و سال چندان ملموس 
نباشد. علت اصلی مربوط است به روان شناسی زن و مرد و وضع جسمانی هرکدام از آنها.

خداوند زن را مظهر جمال خود آفريده است و اين يک امر مخفی نيست. زن و مرد هر دو اين 
احساس را دارند که زن مظهر زيبايی است، به همين جهت هم به زيورآلات و پوشش های زيبا علاقه 
رفتار نشان می دهد و  تمايلش به زن را در  ديگر، خداوند مرد را به گونه ای آفريده که  دارد. از طرف 
به سوی او می رود. يعنی جاذبه، غالباً از ناحيهٔ  زن است و جذب شدن از ناحيهٔ  مرد. اين حالت، سبب 
می شود که بنيان خانواده تحکيم يابد و يک کشش و پيوند ميان زن و شوهر برقرار گردد. اگر اين حالت 
جاذبه نباشد، محيط خانواده، بيشتر شبيه يک محيط اداری می شود که افراد، صرفاً برای انجام وظيفه 

گرد هم جمع شده اند.
با توجه به اين ويژگی های متفاوت که در تمام رفتارهای زن و مرد خود را نشان می دهد، بايد 
حفظ حرمت و حريم خود، توسط زن از جنبه های گوناگون، مانند نحوهٔ  سخن گفتن با مرد، راه رفتن 
از روی حيا و پوشش مناسب صورت بگيرد و مرد از جنبه های ديگری، مانند کنترل نگاه و عدم اختلاط 

با زنان، بايد خود نگه دار باشد و تقوای خود را تقويت کند.
فاسد  افراد  که  نشود  تبديل  محيطی  به  جامعه  طرف  يک  از  که  است  آن  برای  رعايت ها  اين 
به  حرمت زنان تعرض کنند و از طرف ديگر جاذبهٔ  زن و مرد در خانواده به قدری قوی باشد که کمتر 



٢٠٩

سبب جدايی گردد.
ميزان طلاق های رسمی و جدا شدن های عاطفی و عقب افتادن زمان ازدواج ارتباط مستقيمی 

با ميزان رعايت عفاف و حجاب توسط زنان و مردان دارد.
٦ ــ انجام فعاليت بررسی

انجام اين بررسی توسط خود دانش آموزان، سبب می شود که به ارزش حجاب و پوشش اسلامی 
بيشتر پی ببرند و با زبان و جملات خودشان آثار مثبت آن را بيان کنند.

به طور  ما  که  است  داده  توضيح  را  ثمرات  و  آثار  اين  حجاب،  مسألهٔ   کتاب  در  مطهری  استاد 
خلاصه در اينجا می آوريم.١

الف) برای زن:
ــ بيشتر شدن آرامش روانی، به علت کم شدن نگاه ها به سمت او

ــ افزايش احترام زن به دليل وقار و سنگينی وی
ــ کم شدن مزاحمت افراد فاسد و مزاحم و نگاه تعرض آميز آنها به وی

ــ افزايش موقعيت ازدواج برای دختران باوقار و سنگين به علت اطلاع يافتن پسران از عفاف 
آنها.

ب) برای مرد:
ــ کم شدن التهاب و هيجانات جنسی و عطش روحی

ــ کنترل بيشتر مرد بر قوهٔ  خيال خود، به دليل مواجه نشدن با صحنه های شهوت انگيز
ــ بازده بيشتر مرد در کار، تحصيل، پژوهش و… به علت آرامش روانی بيشتر.

ج) برای خانواده:
ــ اختصاص يافتن التذاذ جنسی به محيط خانواده و در محدودهٔ  ازدواج

ــ استحکام پيوند زن و شوهر به علت افزايش احساس کاميابی از يکديگر در محيط خانه
ــ افزايش احساس محبت ميان اعضای خانواده، به خصوص فرزندان

ــ کاهش طلاق در خانواده.
د) برای جامعه:

ــ بيشتر شدن آرامش روانی جامعه
ــ افزايش فعاليت مثبت اجتماعی و نيروی کار و فعاليت در جامعه

١ــ مجموعه آثار، ج ١٩، ص ٤٣٤ تا ٤٤١
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ــ پايداری و ثبات اجتماعی.
تذکر: برهنگی غربی، نه تنها مورد انتقاد مسلمانان و دينداران جهان است بلکه حتی افراد متفکر 
جامعهٔ  غرب که بعضاً توجه چندانی به دين ندارند نيز با اين وضعيت غرب مخالف اند. ممکن است برخی 
بگويند که ما هم با آن افراط گری غربی مخالفيم امّا اين سخت گيری های دينی ــ مانند حجاب ــ را هم 
نمی پسنديم. جواب اين است که اگر حدّی که دين قرار داده است از دست برود و التزام دينی در  کار 
نباشد، رشتهٔ  کار گسسته می شود و هيچ مرز توقف و خط قرمزی وجود نخواهد داشت که آدمی در 

آنجا متوقف شود. چارلی چاپلين در نامه ای خطاب به دخترش می نويسد:
«برهنگی، بيماری عصر ماست. من پيرمردم و شايد حرف های خنده آور بزنم امّا به گمان من، تن 
عريان تو بايد از آنِ کسی باشد که روح عريانش را دوست می داری. بد نيست اگر انديشهٔ  تو در  اين باره، 
مال ده سال پيش باشد؛ مال دوران پوشيدگی. نترس، اين ده سال، تو را پيرتر نخواهد کرد. به هرحال، 
اميدوارم تو آخرين کسی باشی که تبعهٔ  جزيرهٔ  لختی ها بشوی.» (به نقل از کتاب مسألهٔ  حجاب، از 

مجموعه آثار، ج ١٩، ص ٣٧٨) 
٧ ــ بررسی رابطۀ حجاب با آزادی حضور زن در جامعه

از شبـهاتی که زيـاد روی آن تبليـغ می شود، کم شدن آزادی زن به وسيلهٔ حجـاب است. ما بايـد 
نشان دهيم که نـه تنها رابطه ای ميان حجاب و سلب آزادی زن در جامـعه نيست، بلـکه با افـزايش حجاب، 

امکان حضور زن بيشتر می شود. زيرا زن احساس امنيت می کند و در جامعه حضور می يابد.
البته اصل مسألهٔ  حضور زن در جامعه، با حضور مرد متفاوت است. حضور مرد برای کسب 
يک  زن،  حضور  امّا  است.  مرد  عهدهٔ   بر  خانواده  هزينهٔ   زيرا  است.  اجباری  حضور  يک  درآمد، 
حضور اختياری است و لذا بايد به گونه ای باشد که به بنيان خانواده و وظايف مادری و امنيت اخلاقی 

خودش آسيب وارد نکند.
٨ ــ توضيح دربارۀ بيشتر بدانيم

مسألهٔ  حجاب در اديان ديگر، از پرسش های دانش آموزان است. آنان می بينند که مسيحيان و 
يهوديان و زرتشتيان حجاب را رعايت نمی کنند و چنين می پندارند که در اصل دين آنها حجاب واجب 
نبوده است. بنابراين لازم است به آنان نشان دهيم که اديان الهی حقيقت واحدی هستند و احکام اسلام 
يا  مسيحيان  عمل  نمی توان  و  نمانده  باقی  آنان  آسمانی  کتاب  اينکه  بر  علاوه  است.  احکام  کامل ترين 

يهوديان را به دين مسيح و موسی نسبت داد.
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٩ــ طرح گام ششم
در پايان اين درس، گام ششم که برنامه ريزی برای آراستگی و حجاب بيشتر و حضور باعفت در 

جامعه است، مطرح می شود.
آراستگی و حجاب برنامه ای است هم در ارتباط با خود، هم در ارتباط با خدا و هم با جامعه.

د) انديشه و تحقيق
اين قسمت دارای سه سؤال است:

در سؤال اوّل پيشنهادهای دانش آموزان دربارهٔ حضور عزتمند و همراه با عفاف مردان و زنان 
طرح می گردد. از آنجا که پاسخ اين سؤال در منزل تهيه می گردد، بهتر است که از ديگران کمک بگيرند 

و يا به کتاب و نشريات و ساير رسانه ها مراجعه کنند تا به پاسخ دقيق تر و علمی تر برسند. 
در سؤال دوم، از دانش آموزان خواسته شده که به نقد و ارزيابی جوامع مسيحی، به خصوص 
جوامع غربی بپردازند تا دريابند که چه عواملی سبب دوری آنان از تعاليم حضرت مسيح دربارهٔ پرسش 
و حجاب شده است. اين پرسش زمينهٔ درک اين حقيقت را برای دانش آموزان فراهم می کند که جوامع 

غربی از تعاليم حضرت مسيح فاصله گرفته اند.
در سؤال سوم جدولی آمده که بايد توسط دانش آموزان تکميل شود تا آشنايی بيشتری با موضوع 
محرم و نامحرم پيدا کنند. پسر خاله، شوهر خاله، پسر عمه، برادر شوهر، پسر عمو و پسردايی نسبت به 

زن نامحرم هستند و پدر بزرگ مادر، نوهٔ خواهر و برادر مادر محرم می باشند.

هـ) پيشنهاد
بررسی  و  تحقيق  موضوع  دو  دربارهٔ  دانش آموزان  که  شده  درخواست  پيشنهاد  قسمت  در 

کنند:
اوّل: رابطهٔ سلامت اخلاقی جامعه با رفتار پسران و مردان.

دوم: رابطهٔ عزت نفس و حفظ حرمت دختران و زنان با وضع پوشش آنان.

و) ارزشيابی از ميزان يادگيری
ــ قرائت و ترجمهٔ آيات

ــ توضيح وظايف زنان و مردان دربارهٔ پوشش و حجاب و تعيين حدود آن.
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ــ مشخص کردن آيات قرآن دربارهٔ حجاب و پوشش
ــ تبيين نحوه و شکل پوشش در اسلام

ــ مشخص کردن زنان و مردانی که نسبت به يکديگر نامحرم هستند.
ــ تبيين علت تفاوت پوشش زنان و مردان

ــ انجام فعاليت بررسی
ــ تبيين رابطهٔ پوشش با حضور آزادانهٔ زنان در جامعه

ــ توضيح قسمت بيشتر بدانيم
ــ پاسخ به سؤال های انديشه و تحقيق

ــ انجام پيشنهادها
ــ مشارکت و همکاری در تدريس

ــ نظم و زيبايی دفتر کار

قسمت سوم: تمهيدات

الف) دانستنی های ضروری
۱ــ دربارۀ رابطۀ دختر و پسر 

ممکن است دانش آموزى سؤال کند: «چرا دوستىِ دختر و پسر اشکال دارد؟ اگر هر دو بتوانند 
حد را نگه دارند، چه اشکالى دارد که با هم معاشرت کنند و با يکديگر دوست باشند؟» در اينجا چند 

نکته را بايد براى آنان توضيح داد: 
ــ مفهوم دوستى با مفهوم معاشرت معمولى متفاوت است؛ ممکن است دخترى با پسرى به دليل 
نسبت خويشاوندى، حضور در کلاس دانشگاه، همسايه بودن، اشتراک در محيط کار، معاشرتى معمولى 
داشته باشند؛ مثلاً به يکديگر سلام و با هم احوال پرسى کنند، مسائل درسى را از يکديگر بپرسند، کتابى 

به يکديگر امانت دهند و … .
اينگونه معاشرت ها که با عفاف و حجاب انجام مى گيرد، مانعى ندارد. اگر به اينگونه معاشرت ها 
دوستى هم گفته شود، اين دوستى اشکالى ندارد امّا اگر مقصود از دوستى، همان مفهومى باشد که اکنون 
با عنوان دوست پسر و دوست دختر از آن ياد مى شود و با معاشرت خصوصى همراه است، به گونه اى 
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که مثلاً با هم به گردش يا سينما بروند، اشکال دارد. 
در اين مورد، از آنان بايد پرسيد که حدّ اين دوستى تا کجاست. ِصرف حرف زدن با يکديگر؟ 
دست دادن به هم؟ بوسيدن يکديگر؟ آمار نشان داده است که اين نوع دوستى حدّ نمى شناسد و بيشتر 
اين دوستى ها به مرحلهٔ حرام کشيده مى شود؛ ابتدا دست دادن، سپس برداشتن حجاب، سپس بوسيدن 
و بالاخره حرام هاى بزرگتر؛ بنابراين، آيا بهتر نيست که رابطه از اوّل محدود شود؟ هيچ دختر و پسرى 
نمى تواند به خود مطمئن باشد و بگويد من دوستى مى کنم ولى به حرام کشيده نمى شوم؛ همين جمله، 

فريب شيطان و نفس امارهٔ اوست. 
متوجه  که  ضررى  ميان  اين  در  زيرا  دارند؛  بيشترى  نگرانى  دختران،  اولياى  و  مادر  و  پدر  ــ 
دختران مى شود، بسيار سنگين است. عاملى که پسران را به دوستى با دختران مى کشاند، هميشه تحريک 
جنسى است؛ آنها قدم به قدم پيش مى روند و ماهرانه قدم برمى دارند تا به لذت خود برسند. در اين ميان 
هم دوست پسر صادق و کاذب معنا ندارد؛ چون محرک جنسى امرى درونى است و همان است که کار 

را پيش مى برد. 
ــ معلمان محترم بايد دو موضوع را به دختران هشدار دهند: نخست اينکه ضررى متوجه آنان 

مى شود که قابل جبران نيست و دو  م، عذاب بزرگى که در جهان آخرت در انتظار آنان است. 
حتماً  کنند،  تعرض جنسى  دخترى  اينکه اگر به  بايد دو هشدار داده شود: اوّل  نيز  پسران  به 
لطمهٔ آن به خود و خانواده خودش برمى گردد. آيا چنين پسرانى رضايت دارند که ديگرى با خانوادهٔ 
عذاب  از  سنگين تر  بسيار  که  است  آنان  عمل  اخروى  بزرگ  عذاب  دوم،  کند؟  رفتار  اين گونه  آن ها 

دختران است. 
سعدى در گلستان مى نويسد: 

صاحبدلى را گفتند «به اين خوبى که آفتاب است هرگز نشنيده ايم که کسى او را دوست گرفته 
باشد و عشق آورده؛ 

و  است  حجاب  با  ماه  مانند  که  زمستان  به  مگر  ديد؛  توان  روزش  هر  که  آن  براى  گفت: 
محبوب.»

گفته اند: چشم، عضوى است که بيشتر اوقات، حقيقت و حالت درونى صاحب خود را نشان 
مى دهد. حتى نگاه حيوان ها نيز اين خاصيت را دارد. ابهت و قدرت شير در نگاهش آشکار و درندگى 
و بى باکى پلنگ و ببر را در چشمانشان مى توان ديد. برخى آدم ها، در چشم هايشان وجود شهوى خود 

را به نمايش مى گذارند. پوشش و حجاب، اين دسته آدم ها را در شهوتشان ناکام مى گذارد.
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۲ــ آثار مثبت حجاب
۱ــ حفظ کيان و شخصيت والای زن
۲ــ مانع چشم چرانی مردان هوسباز

۳ــ دلگرمی زن و شوهر در زندگی (استحکام بنياد خانواده)
۴ــ کاهش آمار طلاق و نزاع های خانوادگی

۵  ــ پيشگيری از خودکشی، و قتل و فرار از خانه در اثر آبروريزی
۶  ــ افزايش ازدواج و کاهش تجملات و صرفه جويی در وقت و هزينه

۷ــ پيشگيری از سقط جنين و فرزندان نامشروع
۸   ــ جلوگيری از امراض روانی و مقاربتی که امروزه ۸۰٪ مردم آمريکا و اروپا گرفتار آنند

۹ــ امنيت و آرامش برای خانواده ها و کاهش انواع فساد 
۱۰ــ ابراز صداقت در دوستی با خداوند و جلوگيری از عذاب های دنيا و آخرت

۱۱ــ احترام به قانون و رعايت آن
۱۲ــ تقويت فعاليت های اقتصادی و فرهنگی در جامعه

۱۳ــ شکر نعمت سلامتی و زيبايی (گناه نکردن با نعمت ها)
۱۴ــ نااميد کردن شيطان

۳ــ حجاب زنان ايران باستان
نويسان  «تاريخ  است:  آمده  ايرانيان  باستانی  پوشاک  کتاب  در  اشکانی:  زنان  پوشش  ۱ــ 
درباره پوشاک آن زمان اکثراً سکوت گذارده اند با اين وصف از روی برخی نقوش که از آن زمان مانده 
به زنانی بومی برخورد کرديم که پوشش جالبی دارند. پيراهن آنان پوشش ساده، بلند يا دارای راسته 
چين و آستين کوتاه است. در پايين دامن (از زانو به پايين) شرابه هايی (منگله) تا به مچ پا آويزان است. 
بعد می گويد: «به زنانی از اين دوره بر می خوريم که از پهلو بر اسب سوارند. اينان چادری مستطيل 
بر روی همه لباس خود افکنده اند و در زير آن يک پيراهن دامن بلند، و زير اين نيز يک پيراهن ديگر 

بلندتر تا به مچ پا، نمايان است.»
«لباس زنان اشکانی پيراهنی بلند تا به روی زمين گشاده، پرچين، آستين دار و يقه راست بوده 
است پيراهن ديگری داشته اند که روی اولی می پوشيدند اندازه اين يک نسبت به اولی کوتاه و ضمناً يقه 

باز بوده است روی اين دو پيراهن نيز چادری سر می کردند.»
۲ــ پوشش زنان ساسانی: «در مقايسه چندين نقش سنگی آناهيتا و نقوش ديگر با هم، به نظر 
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می رسد که بانوان ساسانی پيراهن بلند بسيار پرچين و گشاد می پوشيدند و آن را با نواری در زير سينه 
(مانند بانوان اشکانی) جمع کرده، می بستند … گاهی چادری گشاد و پرچين سر می کردند که تا به وسط 
ساق پا می رسيده است. نقوشی که از بانوان ساسانی در بشقاب های نقره ای مانده حکايت می کند که 

هر يک از بانوان، چادری به خود پيچيده دارند».
۳ــ پوشش زنان در شاهنامه فردوسی: در قسمت های مختلف شاهنامه وقتی سخن از زنان 
نيکوی ايران باستان و حجاب آنان به ميان آمده است، از اخلاق خوب، پاکدامنی، شوهرداری و حجاب 

آنها تجليل شده است. 

سرانچنين گفت شيرين که ای مهتران ديده  کار  و  گشته  جهان 
بـهـر کـار پـشـت دلـيـران بـدمبسـی سـال، بانـوی ايـران بـدم
زمـن دور بـُد کـژی و کـاستـینجستـم هميشـه جـز از راستـی

کـه بـاشـنـد زيـبـای گـاه مـهـیسـه چيـز بـاشـد زنـان را بـهـی 
کـه جفتش بدو خانه آراستستيکی آنک با شرم و با خواستست
ز شـوی خـجـسـتـه بـيفزايد اودگـر آنـک فـرخ پـسـر زايـد او
بـه پـوشـيـدگـی نيـز مويش بودسـه ديـگر کـه بالا  و رويـش بـود
بدم خسرو  جفت  من  که  بـه پـوشـيـدگی در جـهـان نوبدمبدانگه 
کـه او را نـديـدی کس اندر جهانمـرا از هـنـر مـوی بـد در نـهـان
نـه از تـنبـل و مـکر ز بـد خـوبینمـودم همـه پيشت اين جادويی

سخن تهمينه همسر رستم:
چومن زير چرخ کبود اندکيستبه گيتی ز خوبان مرا جفت نيست
نـه هـرگـز کـس آوا شـنيدی مـراکـس از پـرده بـيرون نديدی مرا

سخن منيژه:
بـرهنـه نـديده رخم آفتابمنيژه منم دخت افراسياب

(شاهنامه چاپ مسکو)
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۴ــ ديدگاه برخی نويسندگان در مورد تغيير فرهنگ و حجاب
۱ــ فرانتس فانون جامعه شناس مشهور فرانسوی در کتاب «انقلاب الجزاير يا بررسی جامعه شناسی 
يک انقلاب» به بررسی نقش حجاب زنان الجزايری درمقابل استعمار فرانسه پرداخته و سياست های 
سرسختانه استعمار را  در مبارزه با حجاب زنان الجزاير مورد بحث قرار داده است. وی در اين کتاب 
می نويسد که سياستمداران استعمار به اين نتيجه رسيده بودند: «هر چادری که دور انداخته می شود 
افق جديدی را که برای استعمار ممنوع بوده در برابر او می گشايد و پس از ديدن هر چهره 

بی حجابی، اميدهای حمله ور شدن استعمار ده برابر می شود».
۲ــ مستر همفر جاسوس انگليسی: وی که در کشورهای اسلامی سال های زيادی از طرف 
انگليس برای محو اسلام جاسوسی کرده است، می گويد: «با اين بيان که حجاب را خلفای بنی عباس 
درست کردند و يک برنامه اسلامی نيست، بايد زنان مسلمان را فريب داد و از زير چادر بيرون کشيد، 
پس از آنکه زنان را از چادر بيرون آورديم بايد جوانان را به عشق بازی با زنان تشويق کنيم و فساد را 
در جوامع اسلامی گسترش دهيم. لازم است زنان غيرمسلمان بدون حجاب ظاهر شوند و آنها را الگو 

نمائيم تا زنان مسلمان از آنان ياد بگيرند».
۳ــ کنت دمارانش: او رئيس سابق جاسوسی فرانسه، مشاور شخصيت هايی چون شارل دوگل، 

هنری کيسنجر، رونالد ريگان، پمپيدو، ژيسکار دستن و … بوده است.
وسيله  به  عقيده  يک  با  نمی توانيد  «شما  می گويد:  امريکا  سابق  جمهور  رئيس  ريگان  به  او 
ما  دشمن  بار  اين  بجنگيد.»  عقيده  وسيله  به  عقيده ای  هر  با  بايد  شما  کنيد  مبارزه  هواپيما  و  تانک 
مذهب است اصول گرايان تا زمانی که يکی از اعضای مخالفشان زنده مانده باشد احساس آرامش 

کرد.» نخواهند 
۴ــ ديويد کيو (مامور سازمان سيا): «مهمترين حرکت در جهت براندازی جمهوری اسلامی 

تغيير فرهنگ جامعه فعلی ايران است و ما مصمم به آن هستيم.»
مسلمانان  کشتن  با  گرايی  اسلام  ضد  بر  «جنگ  فرانسوی:  نويسنده  هولباک  ميشل  ۵  ــ 
فايده ای ندارد، فقط با فاسد کردن آنها می توان به اين پيروزی دست يافت، پس بايد به جای بمب بر سر 

مسلمانان دامن های کوتاه فرو ريزيم.» 
۶  ــ همراهی با قرآن يا قرآن به همراه داشتن: اگر يک جلد قرآن در کيف يا ماشين خود 
نگه می داريم و گاهی هم چند آيه از آن تلاوت می کنيم خوب است اما اگر بتوانيم عمل خود را منطبق با 
دستورات آن نماييم در راه سعادت و کمال خود گام برداشته ايم. در آيه ۶۵ سوره عنکبوت آمده است. 
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«مردمی هستند که در هنگام خوشی، با خدا رابطه ای ندارند. اما همين که در تنگنای مشکلات 
و ميان کشتی وسط دريا و در حال غرق شدن قرار گرفتند [با خدا رابطه برقرار می کنند] و خدا 
را با اخلاص می خوانند که ای خدا! اگر ما را نجات بدهی در عمل به دستورات دين چنين و 
چنان می کنيم. ولی همين که خداآنها را از مشکلات نجات داد. همه چيز را فراموش کرده، 
مشرک می شوند». بايد بدانيم شرک مايهٔ ذلت و بدبختی در دنيا و آخرت است و توحيد مايهٔ عزت و 
سعادت در هر دو جهان است. پس بيابيم با قرآن همراهی کنيم (به آن عمل کنيم). نه صرفاً قرآن را در 

مجالس ختم، سر سفره عقد، در خودرو و کيف شخصی بگذاريم.
۷ــ حجاب کداميک ضروری تر است؟

گاهی چند خانم در خيابان، کوچه و مغازه ديده می شوند. اغلب که جوانتر و زيباترند نسبت به 
حجاب بی توجه تر و آرايش و جلوه گری شان بيشتر است! چرا خلاف شرع (دستور قرآن) قانون و عقل 
است؟ همه می دانيم در موزه ها اشياء زيباتر و قيمتی تر، محفوظ تر و مراقبت از آنها شديدتر است چرا؟ 
به خاطر خطری که متوجه آنهاست (که در آيه ۵۹ سوره احزاب به آن اشاره شده است) پس ای دختران 
جوان و زيبا! در برابر مردان گرسنهٔ شهوت خود را مصونيت بخشيد. سرپرست دختران جوان و زيبا 
بايد دختران خود را از حساسيت جنسی مردان آگاه سازند به ويژه موهای زن که يکی از مظاهر بسيار 

زيبای آفرينش پروردگار است و اثرات روانی خاصی روی مردان دارد.

بادمپدرم گفت که ای دخت نکو بنيادم بر  ندهی  تا  مده  باد  بر  زلف 
در قيامت چه کنم، گر نکنی امدادممادرم گفت که ای دختر نيکو سيرم

۸   ــ مردان و تقوای چشم
است.   آمده  وارسته)  مرد  (آن  خياط  رجبعلی  شيخ  از  زيبا  توصيه ای  محبت  کيميای  کتاب  در 
آمد،  خوشت  اگر  اما  مريضی!!  که  نيايد  خوشت  اگر  می افتد،  نامحرم  به  می فرمايند: «چشمت  ايشان 
فوراً چشمت را ببند و سرت را پايين بينداز و بگو (خدايا من تو را می خواهم، اينها چيه، اينها دوست 

داشتنی نيستند. هر چه که نپايد دلبستگی نشايد...»
۹ــ کنترل نگاه از گناه: (چگونه می شود چشم را کنترل کرد؟)

۱ــ خداباوری: اعتقاد به خدا و اينکه انسان در محضر خداست و خدا ناظر بر تمام احوال آدمی 
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است به انسان کمک می کند نگاه خود را کنترل نمايد امام صادق (ع) می فرمايد فروبستن چشم از گناه 
ميسر نيست مگر اينکه انسان عظمت و جلال پروردگار را در قلبش مشاهده کرده باشد. از حضرت 
علی (ع) اين سؤال شد که توانايی بر کنترل چشم چگونه حاصل می شود؟ فرمودند: اينکه خود را تحت 

قلمرو سلطان آگاه از همه مسائل بدانی و تسليم او باشی.
۲ــ توجه به آثار فروبستن چشم: اگر انسان بداند کنترل نگاه چه آثار و برکاتی دارد به ادامه انجام 

آن ترغيب می گردد. 
چهار اثر و برکت مهم:

الف) کسی که چشمش را فرو بندد، دلش را آرام کرده است. امام علی (ع) می فرمايد: 
کسی که چشم فروبندد، دلش را صفا داده است.

ب) کشف حقايق: پيامبر (ص) فرمودند: چشمتان را فروبنديد تا عجائبی را ببينيد. 
ج) شيرينی عبادت: رسول اکرم (ص) می فرمايند: مسلمان چشم خود را از زن نامحرم نمی بندد 

مگر آن که خداوند شيرينی عبادتش را در دل او ايجاد می کند.
د) گرفتار عذاب الهی نشدن: رسول خدا (ص) فرمودند: کسی که چشمش را از حرام پرکند 

خداوند روز قيامت چشمش را از آتش پرخواهد کرد. مگر آن که توبه کند و برگردد.
۳ــ پرهيز از عوامل تحريک زا: تخيلات تحريک کننده، رفت و آمد در جاهايی که نامحرم است، 

گفت وگو با نامحرم، ديدن فيلم ها و عکس های مبتذل، زمينه را برای چشم چرانی فراهم می کند.
۴ــ دقت در دوست يابی: امام علی (ع) می فرمايند: از معاشرت با مردم فاسد بپرهيز که طبيعت 

تو، ناخودآگاه ناپاکی را از طبع آنها سرقت می کند.
۵  ــ ازدواج: يکی از راه های مؤثر در کنترل نگاه،  ارضای صحيح غريزه جنسی از طريق ازدواج 
است رسول اکرم (ص) می فرمايند: از گروه جوانان! هريک از شما که قدرت ازدواج دارد حتماً اقدام کند، 

زيرا اين بهترين وسيله است که چشم را از نگاه های آلوده و عورت را از بی عفّتی محافظت می کند.
علی (ع) فرمود: قلب، کتاب چشم است (نهج البلاغه حکمت ۴۰۹ صفحه ۷۲۷)

(آنچه چشم بنگرد در قلب نشيند)
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ب) منابع
۱ــ زن در آينهٔ جلال و جمال، آيت الله جوادی آملی، نشرء اسراء

۲ــ حجاب شناسی: چالش ها و کاوش های جديد، حسين مهدی زاده، انتشارات مرکز مديريت 
حوزهٔ علميهٔ قم

۳ــ مسألهٔ حجاب، مرتضی مطهری، نشر صدرا
۴ــ دختران، پندها و هشدارها، محمود اکبری، انتشارات گلستان ادب
۵  ــ آسيب شناسی شخصيت زن، محمد رضا کوهی، انتشارات پارسايان

۶   ــ حجاب در فرهنگ اسلامی، سيد حميد ميرخندان، نشر نهاد رياست جمهوری
نشر  حق شناس،  جعفر  سيد  گفتگوها)،  و  مقالات  حجاب (مجموعه  مسأله  و  اسلامی  نظام  ۷ــ 

دفتر مطالعات و تحقيقات زنان
معارف  و  علوم  راهبردی  مطالعات  موسسه  واسطی،  عبدالحميد  حجاب،  به  ديگر  نگرشی  ۸   ــ 

اسلامی.
۹ــ حجاب از ديدگاه قرآن و سنت، فتحيه فتاحی زاده، بوستان کتاب قم
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نظارت همگانى 

قسمت اوّل: کليّات  

الف) اهداف 
۱ــ هدف کلى: آشنايى با اصل امر به معروف و نهى از منکر، براى کسب آمادگى جهت انجام 

دادن صحيح آن 
۲ــ اهداف آموزشى:

ــ آشنايى با برخى از آيات مربوط به امر به معروف و نهى از منکر و پيام هاى اين آيات 
ــ به دست آوردن درک صحيح از نياز جامعه به نظارت همگانى به علتِ داشتن سرنوشت مشترک 

ــ گرايش به دعوت ديگران به خير و خوبى ها 
ــ داشتن انگيزه براى انجام دادن امر    به معروف و نهى از منکر.

ب) پيش دانسته ها 
۱ــ فروع دين (امر به معروف و نهى از منکر به عنوان يکى از مصداق هاى فروع دين) 

۲ــ واجب و حرام به معناى معروف و منکر.

ج) ارتباط با درس پيش 
اين درس، مانند درس هاى دوازدهم و سيزدهم يکى از برنامه هاى زندگى است و چون يک درس 

کاملاً اجتماعى است؛ لذا به بخش «ارتباط با ديگران» مربوط مى شود. 

د) محورهاى اصلى درس 
۱ــ بنابر کلام رسول خدا (ص)، جامعهٔ انسانى يک واحد به هم پيوسته است که سرنوشت اعضاى 
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آن به يکديگر وابسته است. 
خويش  منافع  به  صرفاً  و  کنند  جدا  ديگران  از  را  خود  نمى توانند  انسانى  جامعهٔ  افراد  ۲ــ 

بينديشند. 
۳ــ قرآن کريم از مسلمانان مى خواهد که يکديگر را به خير و نيکى دعوت کنند. 

آنان را از  نباشند و  ساکت  ديگران  گناهان  مقابل  در  مسلمانان مى خواهد که  کريم از  قرآن  ۴ــ 
ارتکاب گناه بازدارند. 

۵  ــ قرآن کريم از مسلمانان مى خواهد که مانع ترک واجبات و ارتکاب گناهان در جامعه شوند. 
۶  ــ انجام دادن وظيفهٔ مهم امر به معروف و نهى از منکر، سبب نظارت همگانى بر جامعه مى شود 

و سلامت جامعه را حفظ مى کند. 
۷  ــ امر به معروف و نهى از منکر شرايطى دارد که در هنگام انجام دادن آن بايد مراعات شود. 

۸   ــ امر به معروف و نهى از منکر مراحل و مراتبى دارد که تقدم و تأخر آن مراحل بايد رعايت 
شود. 

۹ــ انتخاب روش هاى درست و سنجيده در هنگام امر به معروف و نهى از منکر، ضامن موفقيت 
است. 

۱۰ــ انگيزهٔ اصلى نهضت امام حسين (ع)، انجام دادن وظيفهٔ امر به معروف و نهى از منکر بود. 

قسمت دوم: سازمان دهى فعاليت ياددهى ــ يادگيرى 

الف) ارزشيابی از درس قبل
در ابتدای تدريس، براساس موارد تعيين شده، از درس قبل ارزشيابی به عمل می آيد.

ب) آماده سازى و ايجاد انگيزه 
رابطهٔ  اجتماعى و  زندگى  پيوستگى  که  عينى  نمونه هاى  از  است  بهتر  بحث،  اين  به  ورود  براى 

زندگى انسان ها با يکديگر را نشان مى دهد، استفاده شود. 
شده  نقل  (ص)  اکرم  رسول  قول  از  و  آمده  درس  ابتداى  در  که  است  همان  مثال،  يک  ۱ــ 

است. 
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۲ــ مثال ديگر، مسافرت با هواپيما يا اتوبوس و نظاير آن است. 
اين مثال ها به دليل داشتن محيط مشترک (هواپيما، کشتى يا اتوبوس) و يکسان بودن هدف و 

مقصد، نزديک ترين مثال ها به حيات اجتماعى مسلمانان اند. 
۳ــ مثال کلاس درس نيز مناسب است. در يک کلاس، در ساعتى معين، معلم درس خاصى 
را تدريس مى کند و دانش آموزان آن را ياد مى گيرند. ممکن است دانش آموزى بگويد که من مى خواهم 
فلان درس را بخوانم يا قدم بزنم يا نقاشى کنم يا بخوابم. همهٔ اين کارها انفرادى هستند و به ظاهر، مانع 
کار ديگران نمى شوند ولى فضاى آموزش را به هم مى زنند و به گونه اى غيرملموس، بر شرايط آموزش 

تأثير منفى مى گذارند. 
۴ــ خاطرات معلمان و دانش آموزان نيز قابل استفاده است. 

معلمان محترم توجه کنند که در اين مرحله ــ مرحلهٔ ورود به درس ــ فقط به ذکر نمونه ها اکتفا 
کنند و دربارهٔ موضوع درس صحبتى به ميان نياورند و بگذارند که اذهان دانش آموزان فقط نسبت به 

مسئله حساس شود. 

ج) اجزای تدريس
اين درس، شامل اجزای زير است: 

اجزای تدريسرديف
قرائت آيات و ترجمهٔ آنها١
تبيين مسئوليت مشترک امت اسلامی٢
انجام فعاليت مقايسه٣
انجام فعاليت پيام آيات٤
تبيين دو مسئوليت افراد جامعه نسبت به هم٥
انجام فعاليت تطبيق٦
ذکر احکام٧
توضيح دربارهٔ «بيشتر بدانيم»٨
طرح گام هفتم٩



٢٢٣

١ــ قرائت و ترجمه آيات
در ابتدای تدريس، قرائت آيات درس، مانند درس های قبل تمرين می شود و ترجمهٔ آيات، تکميل 

می گردد.
٢ــ تبيين مسئوليت مشترک امت اسلامی

دبير، از مثال کشتی که در سخنان رسول خدا (ص) آمده، استفاده می کند و به تبيين ارتباط افراد 
جامعه با يکديگر و تأثيرپذيری از هم و مسئوليت مشترکی که از اين ارتباط پيدا می شود، می پردازد.

همهٔ ويژگی هايی که برای ساکنان يک کشتی در کتاب آمده، به صورت قوی تر برای جامعه اسلامی 
هم هست.

دست  به  دست  بايد  همه  است.  کرده  مشخص  خاصی  هدف  اسلامی  جامعه  برای  خداوند  ــ 
تقويت  جامعه  در  اجتماعی  عدالت  و  کنند  حرکت  الی الله  تقرب  مسير  در  جامعه  آحاد  که  دهند  هم 

گردد.
ــ جامعهٔ اسلامی نمی تواند چند هدف و جهت مخالف هم داشته باشد. امّا می تواند هدف های در 
طول هم داشته باشد که نهايتاً به تقرب الی الله و عدالت اجتماعی منجر شود. مثلاً عفاف، خودش يک 

هدف ميانی است که به هدف برتر، يعنی قرب الهی کمک می کند.
است.  همه  عهدهٔ  بر  جامعه  بهداشتی  حتی  و  فرهنگی  و  سياسی  و  اخلاقی  سلامت  حفظ  ــ 
تهديد کند. يک  بيماری، می تواند سلامتی ديگران را هم  زيرا اگر سلامت يک فرد از بين برود، اين 
فرد دروغ گو، با دروغ گويی خود، به ديگران هم دروغ گويی را می آموزد و زمينه را برای آنان فراهم 

می کند.
ــ در جامعهٔ اسلامی، به علت تأثيرپذيری متقابل افراد از يکديگر، هيچ کس عقلاً نمی تواند بگويد 
در همان دروغ گويی  اين عمل من يک عمل شخصی است و ديگران حق دخالت ندارند. زيرا، مثلاً 
ديديم که ممکن است به ديگران هم سرايت کند. يا کسی که حجاب و عفاف را رعايت نمی کند ديگران 
را در معرض گناه قرار می دهد. کسی که خمس يا زکات خود را نمی پردازد، به اندازهٔ خودش زمينه های 
فقر را در جامعه فراهم می کند. حتی اعمالی که بسيار خصوصی است، مثل نماز فرادیٰ، وقتی توسط 
يک مسلمان ترک شود، آثار مثبت آن عمل در آن فرد پديد نمی آيد و درنتيجه، رفتاری که شايستهٔ يک 
مسلمان است، از او سر نمی زند. به طور مثال، در قرآن کريم آمده است «ان الصلوة تنهی عن الفحشاء 
والمنکر». مسلمانی که نماز را ترک می کند، عامل اصلی دوری از فحشاء و منکر را از دست می دهد 
تأثير  می تواند  هم  فرد  عمل  خصوصی ترين  حتی  پس  می شود.  منکر  و  فحشاء  مرتکب  جامعه  در  و 
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اجتماعی داشته باشد. پس هيچ کس نمی تواند با توجيه اختصاصی بودن، مسئوليت اجتماعی خود را 
ناديده بگيرد.

ــ حالات روحی، مثلاً ترس يا شجاعت يک فرد، گرچه يک امر مشخص است، امّا در سرنوشت 
يک جامعه می تواند نقش آفرين باشد.

ــ رهبری جامعه اسلامی، مانند رهبری کشتی است. اسلام شناس بايد کشتی امت اسلامی را 
رهبری نمايد. اسلام شناس جامعهٔ اسلامی، در مرتبهٔ اوّل، پيامبر اکرم (ص) و ائمهٔ اطهار (ع)  و در مرتبهٔ 

بعد، فقيهان و مجتهدان هستند.
٣ ــ انجام فعاليت مقايسه

به  بهتر  و  می شوند  يکديگر  با  انسان ها  ارتباط  عمق  متوجه  بيشتر  دانش آموزان  فعاليت،  اين  با 
مسئوليت مشترک خود پی می برند.

پاسخ سؤال اوّل اين است که افراد جامعه نمی توانند هدف های مخالف هم داشته باشند؛ زيرا 
هم  امکانات  و  نمی آيد  به دست  نتيجه ای  پايان،  در  و  می برد  سمتی  به  را  آن  امکانات  و  جامعه  هرکس 
داشته  باشند،  هم  تکميل کنندهٔ  و  جهت  يک  در  که  هدف  چند  می تواند  جامعه  البته  می رود.  دست  از 

باشد.
پاسخ سؤال دوم اين است که چنين استقلالی در جامعه امکان پذير نيست. حتی کارهای شخصی 
افراد هم در جامعه تأثير دارد؛ مثلاً، کسی که با لباس نامناسب از منزل بيرون می آيد، بر روحيهٔ ديگران 
تأثير می گذارد. حتی اگر کسی در منزل خود به کاری خوب يا بد اشتغال داشته باشد، می تواند بر جامعه 
اثر بگذارد؛ مثلاً شخصی که در منزل، عبادت خدا را با اخلاص و حضور قلب به جا می آورد و ياد خدا 
را تمرين می کند، در بيرون از خانه و در ارتباط با مردم نيز ياد او را فراموش نمی کند. کسی که فرزند 
خود را خوب يا بد تربيت می کند يا با همسرش رابطه ای خوب يا بد دارد، به صورت های گوناگون در 

جامعه اثر می گذارد و به هنجارها يا ناهنجاری های اجتماعی کمک می کند.
پاسخ به سؤال سوم اين است که سعادت و رفاه جامعه کاملاً به يکديگر گره خورده است. هر کس 

به همان ميزان که از جامعه بهره می برد، بايد به آن خدمت کند.
علاوه بر اين، وجدان اخلاقی آدمی نمی پذيرد که خود در رفاه و آسايش باشد ولی همنوعانش در 
سختی و نابه سامانی به سر برند. انسانِ با وجدان از رنج و ناراحتی ديگران رنج می  برد و رفاه شخصی 

برايش معنا ندارد.
پاسخ سؤال چهارم اين است که ارتباط و پيوند اعضای جامعه عميق تر از سرنشينان يک کشتی 
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است؛ زيرا سرنشينان کشتی به صورت اتفاقی، با هم جمع شده اند و فقط مقصدشان در سفر يکسان است 
ولی اعضای جامعه اسلامی از جهات مختلف با هم پيوند دارند که مهم ترين آنها هدف اصلی زندگی و 
اشتراک در نيازهای گوناگون اجتماعی است. علاوه بر اين، در يک زندگیِ طولانی مدت اجتماعی، 

اخلاق، آداب و رسوم و فرهنگ پديد می آيد که اين فرهنگ بر هريک از افراد تأثير می گذارد. 
٤ ــ انجام فعاليت پيام آيات

بعد از اينکه دانش آموزان به رابطهٔ عميق افراد جامعه و مسئوليت شان نسبت به يکديگر بيشتر 
توجه کردند، اين زمينه فراهم می شود که وظايف خود در برابر جامعه را بهتر بشناسند و گرايش عمل 
به آنها را پيدا نمايند. از اين رو به تدبر در آيات درس می پردازند و پيام های استخراج شده را تکميل 

می کنند.
بنابر آيهٔ ١٠٣ سورهٔ آل عمران، عامل اصلی وحدت جامعهٔ اسلامی، چنگ زدن به ريسمان الهی، 

يعنی قبول فرمان های اوست.
و  داده  قرار  يکديگر  سرپرستان  را  اسلامی  جامعهٔ  افراد  همهٔ  خداوند  توبه،  سورهٔ   ٧١ آيهٔ  بنابر 

درنتيجه، نسبت به هم مسئوليت دارند.
يکديگر را دعوت به خير  ابتدا  عبارت از اين است که  مسئوليت  ١٠٤ آل عمران، اين  بنابر آيهٔ 

کنند (يدعون الی الخير).
بنابر همان آيه، علاوه بر دعوت به خير، کسانی را که معروفی را ترک می کنند، امر به معروف نمايند 

و کسانی را که منکری انجام می دهند، نهی از منکر کنند. (يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر)
به  ايمان  بر  علاوه  که  می شود  نمونه  جامعهٔ  يک  اسلامی  جامعهٔ  آن گاه  آل  عمران،   ١١٠ آيهٔ  بنابر 

خدا، وظيفهٔ امر به معروف و نهی از منکر را انجام دهد.
بنابر آيهٔ ١٠٤ آل عمران، در صورت دعوت مردم به خير و نيکی و امر به معروف و نهی از منکر 

است که جامعهٔ اسلامی به فلاح و رستگاری می رسد.
بنابر آيهٔ ٧١ سورهٔ توبه، يکی از عوامل دوری جامعهٔ اسلامی از رحمت خداوند، ترک امر به 

معروف و نهی از منکر است.  
٥ ــ تبيين دو مسئوليت افراد جامعه

مسئوليت اوّل، دعوت به خير و نيکی و مسئوليت دوم، امر به معروف و نهی از منکر است.
بنابر توضيحات شهيد بزرگوار دکتر بهشتی در کتاب «بايدها و نبايدها» آيهٔ ١٠٤ سورهٔ آل عمران 
ٰـئکَ همُُ  که می فرمايد «ولتَۡکنُۡ مِنکمُۡ اُمَّة يدَۡعُونَ اِلیَ الخَيۡر و يأمُرُونَ بِالمَعۡروفِ وَ ينَۡهَونَ عَنِ المُنکَرِ و اوُل
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المُفلِحُونَ»، در جامعهٔ اسلامی افراد بايد قبل از هر چيز يکديگر را به خير دعوت کنند و واجبات و 
خوبی ها را در جامعه گسترش دهند. اين امر سبب آگاهی مردم به امور خير و ترغيب آنان می شود.

در حقيقت، دعوت به خير، نقش پيشگيری را دارد و زمينه های ارتکاب گناه را کاهش می دهد. 
توجه شود که در کتاب های ديگر معمولاً از دو وظيفه ياد می کنند و آن دو وظيفه را امر به معروف و نهی 
از منکر می نامند امّا شهيد دکتر بهشتی، امر به معروف و نهی از منکر را در مجموع يک وظيفه به حساب 

می آورد و اين وظيفه را با استفاده از آيهٔ فوق، در مرتبهٔ بعد از «دعوت به خير» قرار می دهد.
و  معلم  مدرسه،  مادر،  پدر،  جامعه،  آحاد  که  است  نيز  عميق  پيام  اين  حاوی  شريفه،  آيهٔ  اين 
راهنمايان دينی، علما، رسانه ها و نهادهای فرهنگی بايد رسالت آگاهی  بخشی خود را انجام دهند و اين 
آن  نيازهای  و  عصر  هر  با  متناسب  وظيفه  اين  اگر  است.  گناه  آن  از  تخلف  که  است  شرعی  وظيفه ای 
انجام شود، آسيب های اخلاقی و تربيتی کاهش می يابد؛ زمينه های ارتکاب گناه کم می شود و نياز به امر 

به معروف و نهی از منکر که وظيفه ای مشکل تر است نيز کاهش می يابد.
اين  در  شده  مطرح  نکات  به  است  لازم  که  است  آمده  روايت  چند  مسئوليت،  دو  اين  تبيين  در 
روايات توجه شود و به نحو مقتضی و درست از اين روايات سؤال طرح گردد. سؤال اشتباه اين است 
(ع)  صادق  امام  يا  (ع)  باقر  امام  از  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  دربارهٔ  روايت  يک  بگوييم  مثلاً  که 

بگوييد. يا مثلاً يک روايت بنويسيم و بگوييم اين روايت از کيست.
به اين سؤال های مناسب دقت کنيد:

ــ بنابر وصيت امام علی (ع) به فرزندانش، جامعه ای که نماز را ترک کند، گرفتار چه سرنوشتی 
می شود؟

آنها  دعای  ثانياً  و  می شوند  مسلط  جامعه  بر  بدکار  و  شرور  افراد  اوّلاً  که:  است  اين  جواب 
به  اجابت نمی رسد.

اقامه  و  می شود  برپا  آن  با  واجبات  ساير  که  است  واجب  کدام  (ع)،  باقر  امام  سخن  بنابر  ــ 
می گردد؟

اين واجب، امر به معروف و نهی از منکر می باشد.
ــ بنابر سخن امام باقر (ع) اگر مردم جامعه ای به امر به معروف و نهی از منکر عمل کنند، چه 

نتيجه ای برای آنها دارد؟
جواب اين است که: ساير واجبات برپا می شود و در جامعه رواج پيدا می کند، امنيت برقرار 
می گردد، کسب و کار حلال رونق می گيرد، حقوق افراد تأمين می شود، آبادانی اتفاق می افتد، دشمنان 
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و تجاوزکاران سرکوب می شوند و کار مردم روبراه می شود. 
و  داود  حضرت  لعن  مورد  امّا  بودند،  نشده  گناه  غرق  بنی اسرائيل  قوم  همهٔ  که  اين  با  چرا  ــ 

حضرت عيسی قرار گرفتند؟ امام صادق علت اين لعن همگانی را چه چيزی دانسته اند؟
روبرو  گناهکاران  با  بودند  نکرده  گناه  که  کسانی  وقتی  که  بود  آن  علت  که:  است  اين  جواب 

می شدند، به روی آن گناهکاران می خنديدند و با آنان همنشين و مأنوس می شدند.
توجه: اين قبيل سؤال ها در عين حال که سبب تفکر و توجه به محتوا و مفهوم حديث می شود، 
نيازی به حفظ کردن عين متن حديث هم ندارد و دانش آموزان را به فهم و درک بيشتر حديث سوق 

می دهد.
٦ ــ انجام فعاليت تطبيق

در اين مرحله، دانش آموزان به هم انديشی دربارهٔ يک مسئله می پردازند و آن مسئله اين است که 
برخی تصور می کنند امر به معروف و نهی از منکر، تجاوز به حريم شخصی آنهاست.

در اين جا بايد توجه کرد که جست و جو در زندگی شخصی ديگران جايز نيست؛ مثلاً، اگر شک 
معاملهٔ «ربوی» انجام می دهد يا نه، نبايد در صدد تحقيق  داريم که کسی مرتکب گناهی می شود، مثلاً 
برآييم و ثابت کنيم که او اهل چنين عملی است؛ اما اگر آشکار شد که اين عمل را انجام می دهد، گرچه 
کاری است که ميان او و شخص ديگری انجام می شود، نهی از منکر، واجب است؛ زيرا آثار عمل او 

به جامعه می رسد و به جامعه ضرر وارد می کند. 
٧ ــ ذکر احکام امر به معروف و نهی از منکر

احکام  دانش آموزان  است  ضروری  است،  شده  تبيين  دينی  (مسئوليت)  وظيفه  اين  که  اکنون 
اين وظيفه را به طور روشن و واضح بدانند تا در انجام دادن آن از حدود اسلامی خارج نشوند. معلم 
محترم شرايط، مراحل و توصيه های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر را با دسته بندی مناسب 

ذکر می کند.
٨ ــ توضيح دربارۀ «بيشتر بدانيم»

سخنرانی  ديگری  و  (ع)  امام حسين  نهضت  هدف  دربارهٔ  يکی  متن،  دو  درس،  اين  پايان  در 
به  امر  ابعاد  که  است  آن  نشان دهندهٔ  متن  دو  اين  است.  شده  گنجانده  يزيد،  مجلس  در  زينب  حضرت 
معروف و نهی از منکر بسيار عميق و گسترده است و آن قدر اهميت دارد که امام حسين (ع) به خاطر 
آن قيام کند و خود و يارانش شهيد شوند و خانواده اش به اسارت بروند و در همان اسارت هم حضرت 
زينب دست از اين رسالت مهم برندارد و به وظيفهٔ خود عمل کند و با ستمگران و ظالمان مبارزه کرده و 
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اعمال منکر آنان را برملا سازد و به مردم آگاهی دهد. بنابراين لازم است اين دو متن به صورتی زيبا در 
کلاس خوانده شوند تا تأثيرگذار باشند و خوب است که هر دو به وسيلهٔ دو نفر يا بيشتر به صورت نمايش 

و دکلمه اجرا شود؛ به اين صورت که:
ــ در متن اوّل، سطرهای سياه به وسيلهٔ يک دانش آموز و سطرهای آبی که کلام امام حسين (ع) 

است، توسط دانش آموز ديگر خوانده شود.
ــ متن دوم نيز ميان سه دانش آموز تقسيم شود؛ هريک از آنها بخشی از متن را به صورت زيبا و 

با احساس بخواند و يکی از دانش آموزان نيز شعر را بخواند.
لازم به توضيح است که از اين دو متن، در امتحان سؤالی طرح نمی شود.

تذکر: با اين که فعاليت استخراج پيام آيات در پايان درس نيامده، بهتر است دانش آموزان به 
آيات ابتدای درس مراجعه و پيام ها را استخراج کنند.

اين پيام ها عبارت اند از:
١ــ جامعهٔ اسلامی بايد بر محور توحيد و يکتاپرستی اتحاد خود را حفظ کند؛

٢ــ امت اسلامی بايد به گونه ای باشند که يکديگر را به خير دعوت کنند؛
٣ــ امت اسلامی در شرايطی که کار واجبی ترک شود يا گناهی انجام گيرد، ديگران را به انجام 

دادن آن واجب يا ترک آن حرام امر و نهی می کند.
٩ــ طرح گام هفتم

برنامه ريزی برای حضور مسئولانه و عمل به دو وظيفهٔ اساسی، يعنی «دعوت مردم به خوبی ها 
و نيکی ها» برای آگاهی بخشی به ديگران و «امر به معروف و نهی از منکر» در هنگام مشاهدهٔ گناه، گام 
مهمی است که در اين جا بايد برداشته شود. طرح اين گام در کلاس و توجه دادن دانش آموزان به آن، 
می تواند زمينه ساز اين فکر در آنان شود که بايد برای حضور مسئولانهٔ خود در جامعه برنامه ريزی کنند. 
يعنی همان طور که برای مطالعه، ورزش و ساير امور زندگی بايد برنامه داشته باشند، برای اين امر مهم 

هم بايد برنامه ريزی کنند.
اين برنامه، مربوط به ارتباط انسان با خانواده و جامعه است.

د) انديشه و تحقيق
در اين قسمت شش سؤال مطرح شده است:

سؤال اوّل، برای تدبر بيشتر در آيات و به دست آوردن ثمرات امر به معروف و نهی از منکر و 
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عواقب بد اين وظيفه است. به طور مثال، در آيهٔ ١٠٤ سورهٔ آل عمران، يکی از ثمرات انجام اين وظيفه 
را رستگاری معين فرموده است.

و  کنند  توجه  خود  جامعهٔ  خوبى هاى  مهم ترين  به  دانش آموزان  که  است  آن  براى  دوم،  سؤال 
بگويند کدام خوبى است که جامعه به آن نياز بيشترى دارد. همچنين راه حل عملى براى گسترش آن 

خوبى ها ارائه دهند. 
سؤال سو  م، دربارهٔ کارهاى خوبى است که فراموش شده اند و بايد ديگران را به آنها امر کرد. اين 

سؤال براى ايجاد حساسيت دانش آموزان به ترک اين خوبى ها و تصميم گيرى براى احياى آنهاست. 
سؤال چهارم، دربارهٔ منکرى است که احياناً در محيط زندگى دانش آموزان وجود دارد. 

سؤال پنجم، دايرهٔ تحقيق دانش آموزان را گسترش مى دهد و به منکراتى که در سطح دنيا صورت 
مى گيرد، توجه دارد. 

سؤال ششم، توجه خاصى به مبارزات ملت فلسطين دارد که با يک منکر بزرگ ــ يعنى اشغال 
غاصبانهٔ سرزمينشان ــ مبارزه مى کنند. 

هـ) پيشنهاد 
اجرا  نمايش  صورت  به  دختران  کلاس  در  است  خوب  که  است  مورد  يک  شامل  بخش،  اين 

شود. 

و) ارزشيابى از ميزان يادگيرى 
ــ قرائت و ترجمهٔ آيات 

ــ تبيين مسئوليت مشترک مسلمانان
ــ انجام فعاليت مقايسه

ــ انجام فعاليت پيام آيات
ــ تبيين مسئوليت دعوت به خير

ــ تبيين مسئوليت امر به معروف و نهی از منکر
ــ درک پيام سخنان معصومين

ــ انجام فعاليت تطبيق
ــ ذکر احکام امر به معروف و نهی از منکر
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ــ توضيح قسمت بيشتر بدانيم
ــ پاسخ به سؤال های بخش انديشه و تحقيق

ــ انجام فعاليت پيشنهاد
ــ مشارکت و همکاری در تدريس

ــ نظم و زيبايی دفتر کار

قسمت سو   م: تمهيدات 

الف) دانستنى هاى ضرورى و اطلاعات مورد نياز معلم 
نتيجۀ ترک امر به معروف و نهى از منکر 

رسول خدا (ص) مى فرمايد: «لا تزَالُ اُمَّتى بِخَيۡرٍما أَمَرُوا بِالمَعروفِ  و نهََوۡا عَنِ المُنۡکَرِ و تعَٰاوَنوُا 
ناصِرٌ  لهَُم  يکَنُۡ  لمَۡ  و  بعَۡضٍ،  على  بعَۡضُهُم  سَلَّطَ  و  البۡـَرَکاتُ  مِنۡهُمُ  نـَزَعَتۡ  ذلکَ  يفَۡعَلوُا  فإذ ٰالمَۡ   ، عَلىَ  البۡرِّ

ماء۱ِ». فِى الا ٔرضِ و لا فِى السَّ
از اين کلام شريف، چنين برداشت مى شود که امر به معروف و نهى از منکر، تنها يک کار اخلاقى 
و براى مسائل جزئى فردى نيست بلکه نظارت اجتماعى قوى از جانب آحاد ملت نسبت به همهٔ آحاد 
جامعه، به ويژه افرادى است که موقعيت، اقتدار و تأثيرگذارى بيشترى دارند تا زمينه هاى عصيان و ظلم 

و تجاوز به حقوق انسان ها از بين برود. 
نياز به استوارى و استقامت در امر به معروف و نهى از منکر 

لوٰةَ و أۡمُـرۡ بالمَعروفِ و ٱنهَ عن المُنکَرِ و ٱصبِرۡ على ما  در قرآن کريم مى خوانيم: «يا بنُىَّ أَقِمِ الصَّ
اَصابکَ إنَّ ذلِکَ من عَزۡمِ الا ُٔمور۲ِ».

بنابر محتواى اين آيه، درمى يابيم که از لوازم انجام دادن اين وظيفه دو چيز است: 
اوّل، صبر و استقامت و پايدارى 

دو   م، عزم و ارادهٔ قوى.

١ــ وسائل الشيعه: ج ١١، ص ٣٩٨. 
٢ــ سورهٔ لقمان، آيهٔ ١٧.

https://iranarze.ir/blog/estekhdam44/
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تقدّم نماز بر امر به معروف و نهى از منکر، علاوه بر پيام هاى متعدد آن، ضامن اجراى صحيح اين 
وظيفه است. اگر انسان بدون پشتوانهٔ معنوى و اخلاص براى انجام دادن اين وظيفه اقدام کند، احتمال 
عدول و انحراف از وظيفه وجود دارد. همچنين، اگر با سختى مواجه شود، احتمال عقب نشينى وجود 

دارد و نيز ممکن است نتواند صبر و استقامت پيشه کند. 
کلام بزرگان 

«نه چندان درشتى کن که از تو سير شوند و نه چندان نرمى کن که بر تو چيره گردند.» (سعدى) 
«تشخيص دادن عيوب، خيلى بهتر از ديدن عيوب است.» (ديل کارنگى) 

ب) منابع براى معلم و دانش آموز 
جلد ۴،  شيرازى،  بى آزار  عبدالکريم  ترجمهٔ  و  توضيحات  با  (ره)  خمينى  امام  نوين؛  رسالهٔ  ۱ــ 

مؤسسهٔ انجام کتاب (براى معلم و دانش آموزان) 
۲ــ بايدها و نبايدها؛ شهيد دکتر بهشتى، مؤسسهٔ نشر آثار دکتر بهشتى (معلم و دانش آموز) 

۳ــ آفتاب در حجاب؛ سيدمهدى شجاعى، کانون پرورش فکرى (دانش آموز) 
۴ــ نظارت و نهادهاى نظارتى، محسن ملک افضلى، پژوهشگاه فرهنگ و انديشهٔ معاصر (معلم 

و دانش آموز) 
۵  ــ نظارت بر دولت؛ محمدجواد طبسى مروجى، کانون انديشهٔ جوان (معلم و دانش آموز)
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کار و درآمد حلال 

قسمت اوّل: کليّات  

الف) اهداف 
۱ــ هدف کلى: آشنايی با کسب درآمد حلال و وظايف مالی مانند خمس و زکات 

۲ــ اهداف آموزشى:
١ــ شناخت منشأ اصلی درآمد و ثروت در اسلام

٢ــ آشنايی با آثار زيانبار ربا
٣ــ شناخت راه های تأمين نيازهای عمومی

٤ــ آشنايی با برخی احکام مربوط به خمس و زکات 

ب) پيش دانسته ها 
به  کمک  و  انفاق  موضوع  با  مختصر  به طور  راهنمايی  و  ابتدايی  دورهٔ  در  دانش آموزان 
نيازمندان آشنا شده اند. در سال اوّل متوسطه نيز اهميت کار و تلاش که مقدمهٔ کسب ثروت است را 

آموخته اند.

ج) اصطلاحات علمی درس 
را  خود  نيازهای  هم  تا  می دهد  انجام  جامعه  در  انسان  که  است  فعاليتی  اقتصادی؛  کار  ١ــ 

برطرف کند و هم به جامعه فايده برساند. 
۲ــ ربا؛ يکى از راه هاى نامشروع توليد ثروت که در اسلام حرام است. 

تأمين  و  جامعه  نيازمندى هاى  رفع  براى  مشروع  ثروت  از  بخشى  پرداخت  انفاق؛  ۳ــ 
عدالت. 
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۴ــ مشارکت کار و سرمايه؛ در توليد ثروت، معمولاً نوعى مشارکت صورت مى گيرد که در 
يک طرف آن، کار نيروى انسانى و در طرف ديگر آن، سرمايه است. 

۵  ــ خمس؛ نوعى انفاق واجب است که به درآمد حاصل تعلق مى گيرد. 
۶  ــ زکات؛ نوعى انفاق واجب است که به اموال خاصى تعلق مى گيرد. 

۷  ــ بانک دارى؛ کار مؤسسات بزرگ مالى که مسئول گردش پول در جامعه اند. 
۸    ــ حدّ نصاب؛ اصطلاحى است که در زکات مطرح است. برخى از اموال که در فقه اسلامى 

معين شده اند، اگر به نصاب معينى برسند، زکات آنها پرداخت مى شود.
۹ــ حساب سال؛ اصطلاحى است که در پرداخت خمس مطرح است.

د) ارتباط با درس گذشته
اين درس هم از جهت مفهومى و هم از جنبهٔ برنامه ريزى با درس پيش ارتباط دارد. از جهت 
مفهومى، در درس پيش دربارهٔ کار و ارزش آن در اسلام صحبت شد. در اين درس، به نقش کار در 
نظام اقتصادى اسلام مى پردازيم و نحوهٔ استفاده از درآمدهاى حاصل و همچنين رفع نيازمندى هاى 

جامعه از طريق انفاق هاى واجب و مستحب را بررسى مى کنيم.

هـ) محورهاى اصلى درس
۱ــ بنابر تعاليم اسلام، منشأ اصلى توليد ثروت، کار مولدّ و مفيد است و پيشوايان، ما مسلمانان 

را به چنين کارى دعوت کرده اند.
۲ــ ربا، کارى کاذب و نامشروع است که سبب بهره کشى از انسان ها مى شود. 

۳ــ قرآن کريم معاملهٔ ربوى را اعلان جنگ با خدا مى شمارد.
مشروع  فعاليت  يک  فعاليت،  اين  از  حاصل  سود  تقسيم  و  سرمايه  با  کار  مشارکت  ۴ــ 

است.
۵  ــ بانک دارى اسلامى بر مبناى مشارکت کار و سرمايه تنظيم شده است و تا زمانى که بانک ها 

به اين صورت عمل کنند، کارشان مشروع و قانونى است.
۶  ــ نيازهای جامعه از دو راه تأمين می شود: انفاق و ماليات 

۷ــ انفاق بر دو نوع است: واجب (شامل خمس و زکات) و مستحب (مانند صدقات روزانه به 
مستحقّان).
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مربوط  جامعه  در  شخص  هر  شهروندى  هزينه هاى  به  و  دارد  تفاوت  انفاق،  با  ماليات  ۸   ــ 
مى شود.

قسمت دو   م: سازمان دهى فعاليت ياددهى ــ يادگيرى

الف) ارزشيابی از درس قبل
ارزشيابی  قبل  درس  دربارهٔ  دانش آموزان  از  شده،  تعيين  موارد  براساس  تدريس،  ابتدای  در 

به عمل می آيد.

ب) آماده سازى و ايجاد انگيزه
براى آماده سازى دانش آموزان و ورود به اين درس، پيشنهادهاى زير قابل اجراست.

۱ــ طرح سه سؤال  ابتداى درس
۲ــ طـرح سؤال  دربـارهٔ وضع بانـک دارى؛ ايـن سؤال، گـرچه چـالش زاست امّا مى تـوانـد 
بـانک دارى  وضع  از  دبير  ابتدا  کند.  کنـجکاو  و  حساس  مـوضوع  به  نسبت  را  دانش آموزان  ذهـن 
بيـان  شنيده اند،  نـزديکان  و  مـادر  و  پـدر  از  معمولاً  که  را  خود  نظـرات  دانش آموزان  و  مى پـرسد 

مى کنند.
معلم بدون اين که پاسخى دهد، نظرات مطرح شده را يادداشت مى کند و مى گويد که براى رسيدن 

به پاسخ سؤال ها و روشن کردن ابهام ها بايد اين درس را تدريس کنيم.

ج) اجزای تدريس
اين درس شامل اجزای صفحهٔ بعد است: 
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اجزای تدريسرديف
قرائت و ترجمهٔ آيات١
تبيين رابطهٔ کار و توليد ثروت٢
انجام فعاليت پيام آيات (١)٣
تبيين آثار زيانبار ربا٤
تبيين مشارکت صحيح کار و سرمايه٥
تبيين بانکداری اسلامی٦
تبيين راه های تأمين نيازهای عمومی٧
انجام فعاليت پيام آيات (٢)٨
انجام فعاليت بررسی٩
انجام فعاليت ذکر نمونه ها١٠
انجام فعاليت مقايسه١١
توضيح دربارهٔ «بيشتر بدانيم»١٢
طرح گام هشتم١٣

١ــ قرائت و ترجمۀ آيات
در ابتدای تدريس، قرائت آيات تمرين می شود و سپس ترجمهٔ آيات تکميل می گردد.

٢ــ تبيين رابطۀ کار و توليد ثروت
معلم محترم با طرح ديدگاه اسلام دربارهٔ کار و جايگاه آن در توليد ثروت، نشان می دهد که دين 
اسلام و پيشوايان دينی نقش اصلی را به کار و فعاليت سازنده داده اند و کسب درآمد از راه های ديگر 
را حرام يا مکروه دانسته اند. آنگاه، کارهای مفيد و مؤثر را دسته بندی کرده و نمونه هايی از آن را ذکر 

می کند.
اينکه  به جای  و  گيرد  قرار  سنجش  معيار  آنها،  برای  اسلام  ديدگاه  که  می شود  سبب  تبيين  اين 
بررسی  را  خود  جامعهٔ  آن،  با  و  دهند  قرار  معيار  و  اصل  را  دين  بيندازند،  دين  دوش  بر  را  مشکلات 
کنند. در اين صورت است که اعتقاد دينی دانش آموزان در برخورد با مسائل اجتماعی نه تنها تضعيف 
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نخواهد شد، بلکه استحکام خواهد يافت. علاوه بر اين، دانش آموزان درمی يابند که اگر در بخشی از 
نظام اجتماعی آسيب ها و اشکالاتی وجود دارد، راه برطرف کردن آنها مراجعه به دين و اقامهٔ دستورات 

دينی و الهی است.
٣ ــ انجام فعاليت پيام آيات (١)

پيامی که از اين آيات به دست می آيد حرام بودن ربا در اسلام و ميزان حرمت آن است. وقتی 
خداوند می فرمايد اين کار جنگ با خداوند است، مشخص می شود ربا از زيانبارترين کارهاست. توجه 
آنان  انگيزهٔ  داد و هم  خواهد  نشان  بيشتر  کريم را  قرآن  منزلت  عظمت و  پيام، هم  اين  دانش آموزان به 
را برای مبارزه با رباخواری افزايش خواهد داد و ما، در هنگام تدريس بايد به اين نکات توجه داشته 
باشيم. مثلاً در هنگام استخراج اين پيام به دانش آموزان تذکر دهيم که: اين کتاب الهی آنقدر به کرامت 
فرهنگ  اين،  می کند.  معرفی  خداوند  با  جنگ  را  ربا  عمل  که  می دهد  اهميت  فقر  با  مبارزه  و  انسان 

اسلامی ماست. آيا فرهنگ ديگری سراغ داريد که اين ميزان ربا را بد بشمارد؟
همچنين يادآوری می کنيم که اگر ديديم در جامعهٔ اسلامی رباخواری وجود دارد، درمی يابيم که 
آن جامعه از فرهنگ اسلامی دور شده است. وقتی دانش آموزی ببيند که قرآن کريم، يعنی کتاب زندگی 
او، اين گونه ربا را بد معرفی می کند،آنگاه اگر ببيند در ميان بستگان کسی هست که ربا می دهد، ديدش 

نسبت به آن فرد عوض می شود و او را کسی شمارد که به جنگ خدا رفته است.
اين فعاليت تدبری، با روش «طرح سؤال و گرفتن پاسخ از قرآن» تنظيم شده است. پاسخ سؤال 

اوّل از آيات ٢٧٨ و ٢٧٩ سورهٔ بقره به دست می آيد. اين آيات، دربارهٔ حرمت ربا و بدی آن است.
خدا  با  جنگ  با  مساوی  را  ربا  که  می شود  استخراج  بقره  سورهٔ   ٢٧٩ آيهٔ  از  دوم  سؤال  پاسخ 

معرفی کرده است.
که  کسانی  به  آيات  اين  در  می شود.  گرفته  بقره  سورهٔ   ٢٧٩ و   ٢٧٨ آيات  از  سوم  سؤال  پاسخ 
تصميم گرفته اند رباخواری را ترک کنند، فرمان می دهد که آنچه علاوه بر اصل سرمايه از مردم گرفته اند 

به صاحبانش برگرداند و فقط مجاز هستند که اصل سرمايهٔ خود را از بدهکار بگيرند. 
٤ ــ تبيين آثار زيانبار ربا

بر  ربا  آثار  تحليل  با  و  می دهد  توضيح  را  ربا  اصل  کريم،  قرآن  آيات  از  استفاده  با  محترم  معلم 
افراد کم درآمد و اقتصاد جامعه، خطر آن را گوشزد می کند. قرآن کريم، برعکس نگرش رباگيرندگان که 
می پندارند ربا مال آنها را افزايش می دهد، می فرمايد که اگر می خواهيد مال شما افزايش يابد و خير در 
آن باشد، انفاق کنيد و زکات دهيد؛ يعنی، بخشی از مال خود را برای نيازمندان هزينه کنيد؛ با اين عمل، 
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به ظاهر از پول ما کاسته می شود امّا در واقع، ثروت ما افزايش می يابد. رباگيرنده، به ظاهر پول بيشتری 
دريافت می کند امّا در حقيقت، ثروت خود را کاهش می دهد.

زيرا  دارد؛  غيبی،  معنوی و  تبيين  هم  اقتصادی و  اجتماعی و  ظاهری  تحليل  هم  حقيقت،  اين 
انفاق از جهت اجتماعی و اقتصادی، سبب عدالت، آبادانی، آرامش اجتماعی و درنتيجه، شکوفايی و 
رفاه اقتصادی می شود که نفع آن به انفاق دهنده هم می رسد. از جهت معنوی نيز چون اين عمل، نزد 

خدا محبوب است، امدادهای الهی و گشايش در زندگی را نصيب انسان می کند.
اگر کسی پولی به ديگری به عنوان قرض بدهد و بگويد در فلان تاريخ علاوه بر باز پس دادن اصل 
پول، مبلغ ديگری هم به وی بپردازد، اين پولِ اضافه، ربا می شود. کسی که پولی به ديگری به عنوان 
ربا می دهد، با گيرندهٔ پول در هيچ کاری شريک نمی شود و به دنبال اين هم نيست که او پول را برای چه 

می خواهد. هر نوع قرضی که در اين قالب باشد، ربا محسوب می شود و حرام است.
شکل های مختلف ربا را، نه براساس آن چه برخی می گويند، بلکه براساس نظر مراجع تقليد، بايد 
به دانش آموزان ياد بدهيم تا هم برخی معاملات درست بنگاه های تجاری و اقتصادی را ربا تلقی نکنند و 

هم متوجه روش های اقتصادی غلط پيرامون خود باشند و بعدها در دام آنها گرفتار نشوند.
تذکر: يکی از کارهای کاذب اقتصادی که امروزه رايج شده، شرکت های هرمی است. اساس 
سرمايهٔ  از  بخشی  دادن  و  قبلی  مشتری های  توسط  جديد  مشتری های  جذب  هرمی،  شرکت های  کار 

مشتری جديد به مشتری قبلی و برداشتن بيشتر سرمايه برای سردمداران آن شرکت است.  
اين گونه شرکت ها، برای اينکه دستگاه های اقتصادی و قضايی کشور را فريب دهند و مشتريان 
خود را در بی خبری نگه دارند، برخی فعاليت های به ظاهر اقتصادی نيز در پيش می گيرند و جوايزی 
و  ظاهری  و  ندارد  توليد  و  کار  جنبهٔ  فعاليت ها  قبيل  اين  معمولاً  امّا  می دهند.  خود  مشتريان  به 

صوری اند.
اينگونه شرکت ها، هم به فعاليت های صحيح اقتصادی ضربهٔ سنگين وارد می کنند که در آينده 
ناراحتی  و  خسارت  و  زيان  دچار  را  خود  فراوان  اعضای  هم  می رسد،  مردم  همهٔ  به  آن  زيانبار  آثار 

می کنند.
ما بايد به دانش آموزان بياموزيم که در هر کاری بايد عقل و منطق را مبنای عمل و تصميم گيری 
قرار داد. عقل می گويد هر فعاليت اقتصادی درست، نيازمند کار و تلاش و زحمت است. اگر افرادی 
گفتند ما راهی بلد هستيم که با اين راه می توانيم به آسانی و يک شبه به پول و ثروت برسيم، بايد بدانيم که 

يک فريبکاری در اين جا هست، هر چند ما متوجه نشويم و ظاهر کارشان درست باشد.
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خوردن  می داند  که  کسی  می خواهد،  را  آن  استقلال  و  دارد  دوست  را  خود  کشور  که  کسی 
مال حرام و خوراندن آن به فرزندان آثار زيانبار اخلاقی دارد، کسی که می داند «نابرده رنج گنج ميسر 
نمی شود    مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد» به دنبال راه های انحرافی برای کسب مال نمی رود و 

به همان درآمد خود قانع است.
ما بايد اين تذکرات را به دانش آموزان خود بدهيم تا در همين سنين آرزوهای توهّمی را در سر 

نپرورانند و با همّت و صداقت وارد عرصهٔ اقتصادی شوند.
اگر ما دبيران، اشکالات اقتصادی جامعه را به گونه ای بيان کنيم که دانش آموزان احساس کنند 
فراهم  را  آنها  انحراف  زمينهٔ  خود  دست  با  می مانند،  عقب  والاّ  شوند  جماعت  همرنگ  بايد  هم  آنها 
کرده ايم. حتی اگر ما به روش برخی از بانک ها و نحوهٔ گرفتن سود از مشتريان در آن بانک ها انتقاد 
داشته باشيم، بايد اين انتقاد را به شکلی مطرح کنيم که دانش آموزان آن را امر به معروف و نهی از منکر 

تلقی کنند و يک رفتار اصلاح گرايانه بدانند.
٥ ــ تبيين مشارکت صحيح کار و سرمايه

سرمايه، مانند پول، زمين و ساختمان، اگر از راه صحيح به دست آمده باشد، همان کار به ثمر 
مغازه ای  و  پول  کسی  اگر  می کند.  فراهم  را  بعدی  کار  امکان  که  است  سرمايه  همين  است.  رسيده 
نمی شود،  تأسيس  کارخانه  نباشد،  سرمايه  اگر  دهد.  انجام  فروشندگی  کار  نمی تواند  باشد،  نداشته 
کشاورزی صورت نمی گيرد و فعاليت تجاری انجام نمی شود. پس هر کاری، معمولاً، با يک سرمايه 

همراه است.
حال، اگر کسی سرمايه داشت و ديگری آمادهٔ کار بود، اين دو نفر می توانند با هم مشارکت کنند 

و يک فعاليت اقتصادی انجام دهند و به تناسب کار و سرمايه، سود به دست آورده را تقسيم کنند.
پس ما بايد به دانش آموزان ياد بدهيم که هر جا کلمهٔ «سود» آمد به معنی ربا نيست. هر کس که 

کاری می کند، برای آن است که به سود برسد، نه به زيان.
محترم  معلم  است.  حرام  و  ربا  بگيرد،  تعلق  سرمايه  به  که  سودی  هر  که  می کنند  تصور  برخی 
توضيح می دهد که چنين سودی حرام نيست و تعيين درصد هم مانعی ندارد؛ مثلاً، اگر توافق کنند که 
٥٠ درصد سود برای کار و ٥٠ درصد برای سرمايه يا ٧٠ درصد برای کار و ٣٠ درصد برای سرمايه 

باشد، منعی نداشته و درست است.
٦ ــ تبيين بانکداری اسلامی

آن  از  گوناگونی  شکل های  به  دارند و  مسأله  آن  به  نسبت  دانش آموزان  که  موضوعاتی  از  يکی 



٢٣٩

انتقاد می کنند، بانکداری است. اين چالش ناشی از جايگاه بانک در زندگی اقتصادی امروز است. 
شايد نتوان خانواده ای را يافت که به بانک مراجعه نداشته باشد و درگير مسائل آن نشده باشد. از همين 
آشنا  بانک  دربارهٔ  دين  موضع  از  می خواهند  و  دارند  سؤال  آن  درباره  دانش آموزان  بيشتر  که  روست 

شوند. بنابراين بايد به نکات زير توجه کنيم:
الف) طرح نکردن اين موضوع در کلاس و فرار از آن، به اين دليل که سؤالات دانش آموزان 
فراوان است و ممکن است به مسئولين کشور ايراد بگيرند و از آنها انتقاد نمايند، موجّه نيست. زيرا 
اگر معلم دينی نسبت به اين مسئله روشنگری نکند و آنان را در ابهام نگاه دارد، به دانش آموزان ضرر 

وارد کرده و آنان را در گمراهی رها کرده است.
ب) هر دبيری بايد نسبت به اصل موضوع و تبيين درست مسأله آگاهی کافی داشته باشد. پاسخ 

براساس حدس ها و گمان ها نتيجه ای ندارد و چه بسا ابهام و گمراهی را بيشتر کند.
اقتصادی  بندهای  نيز  و  اسلامی  جمهوری  اساسی  قانون  مبنای  که  اسلام  اقتصادی  نظام  ج) 
و  فرزندان  به  بايد  ما  همهٔ  و  است.  آن  شکل  هر  در  ربا  از  دوری  و  عدل  اصل  بر  متکی  قانون،  همين 
دانش آموزان خود اين حقيقت را آموزش دهيم تا هم خودشان در زندگی به اين اصل عمل کنند و هم 
براساس همين اصل به نقد و بررسی اقتصاد جامعه بپردازند. يعنی عمل آحاد جامعه، اعم از مسئولين 
کشور و افراد عادی و نيز نهادهای اجتماعی مانند بانک ها، بيمه ها و شرکت های توليدی و تجاری را با 
اصل بنيادی نظام اسلامی که همان اصل عدل و دوری از ربا است، ارزيابی کنند و در صورت ضرورت 
به امر به معروف و نهی از منکر بپردازند. حفظ نظام اسلامی و تقويت پايه ها پيشرفت و تعالی آن به همين 

نظارت همگانی ارتباط دارد.
د) اگر دانش آموزان بينش درستی نسبت به مسألهٔ بانکداری نداشته باشند، انتقادهای غيرعلمی و 
غيرکارشناسی را خواهند پذيرفت و نسبت به اصل نظام اسلامی بدبين خواهند شد. لذا چنين انتقادهايی 

تقويت نظام اسلامی را دربر نخواهد داشت.
شورای  تأييد  به  و  شده  تصويب  اسلامی  شورای  مجلس  در  که  اسلامی  بانکداری  قانون  هـ) 
که  است  فقيهی  کمتر  و  می باشد  جايز  مشارکت های  و  شرعی  معاملات  چارچوب  در  رسيده،  نگهبان 

اصل اين قانون را شرعی نداند و بر آن ايراد و اشکال اساسی بگيرد.
است  مزارعه  و  مضاربه  مانند  شرعی،  قراردادهای  قالب  در  بانک ها  اغلب  و  عمومی  عمل  و) 
اين  اصل  بنابراين،  می نمايد.  ايفا  را  خود  نقش  می کند،  کار  وارد  را  سرمايه  که  شريکی  به عنوان  و 

قراردادها شرعی است و در قالب های ربا نمی باشد.
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ز) بنابراين، گرفتن سود توسط بانک ها، سود ناشی از مشارکت است و مانند سود ربوی نيست. 
نيابت از  بانک به  مشارکتی است که  ناشی از  سود  سپرده گذاران می دهد،  سودی هم که به  هم چنين، 

سپرده گذاران انجام داده است.
که  است  سودی  مقدار  تعيين  بر  ايراد  می شود،  گرفته  بانک ها  برخی  به  که  اصلی  ايراد  ح) 
به خاطر مشارکت می گيرد. يعنی ممکن است اين سود عادلانه تعيين نشده باشد. اين ايراد، نه مربوط 
به اصل قانون بانکداری و نه به اصل قرارداد مشارکت است. بلکه ايراد و اشکال، فقط بر مسئولين و 
تصميم گيرندگانی است که ميزان سود را مشخص می کنند. آنان يا بايد روش های خود را اصلاح کنند 
و از ميزان سود بانک بکاهند يا مشتريان و مردم را آگاه کنند که اين ميزان سود، با توجه به عوامل و 

شرايط موجود، منطقی و درست است.
خ) وقتی دانش آموز بفهمد که ايراد و اشکال اصلی کجاست، به سراغ اصل نظام و اصل قانون 
به دنبال  را  اسلامی  نظام  تقويت  امر،  همين  و  نمی برد  سؤال  زير  را  آنها  و  نمی رود  اسلامی  بانکداری 

خواهد داشت. 
٧ ــ تبيين راه های تأمين نيازهای عمومی

اين جا  در  می شود.  آنها  رفع  شيوه های  و  جامعه  نيازهای  دربارهٔ  بحث  وارد  آن،  از  پس  معلم، 
به   يک نکتهٔ مهم بايد توجه کرد و آن تفاوت موارد مصرف انفاق و ماليات است.

انفاق ــ همان طور که در کتاب درسی توضيح داده شده است ــ به خلاهٔا و کمبودهايی مربوط 
می شود که همواره در جامعه وجود دارد و صاحبان درآمد بايد از دستاوردهای پاک و طيّب خود اين 
کمبودها را برطرف کنند؛ مانند: نياز نيازمندان، فقيران و انسان های از کار افتاده، هزينهٔ تحصيل طلاب 

و دانش آموزان فقير، تبليغ دين و احکام دينی و مانند آنها.
اينها موارد مصرف انفاق است که خمس، زکات و انفاق مستحبی را شامل می شود.

علاوه بر اين، هر فرد به عنوان يک شهروند، در جامعه نيازهايی دارد؛ مثلاً نياز به خيابان، برق، 
لوله کشی آب، شهرداری، پارک، کتابخانه و هزاران مورد ديگر. هر کس که در جامعه زندگی می کند، 
بايد برای رفع اين گونه نيازهای خود، بخشی از درآمدش را هزينه کند. اين هزينه به صورت ماليات از 
افراد گرفته می شود؛ بنابراين، انفاق واجب (خمس و زکات) و ماليات، مورد مصرف يکسانی ندارند که 

گفته شود اگر کسی خمس و زکات می دهد، ديگر لازم نيست ماليات پرداخت کند.
٨  ــ انجام فعاليت پيام آيات (٢)

و  اقسام  تا  می پردازند  آيات  در  تدبر  به  شده اند،  آشنا  انفاق  مفهوم  با  دانش آموزان  که  اکنون 
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چگونگی آن را بشناسند. در اين فعاليت، با مشخص کردن آيات، پيام ها را تکميل می کنند.
بنابر آيهٔ ٦٠ سورهٔ توبه، يکی از راه های تأمين هزينهٔ جامعه، زکات است.

بنابر همان آيه، درآمد زکات بايد برای موارد زير مصرف شود: فقيران، از کار افتادگان (مساکين)، 
پرداخت  بردگان،  کردن  آزاد  اسلام،  به  غيرمسلمان  دل های  ساختن  متمايل  زکات،  گردآوری  کارکنان 

قرض بدهکاران، در راه خداوند و برای در راه ماندگان.
براساس  هزينه های جامعه است.  تأمين  ديگر از راه های  انفال، خمس يکی  بنابر آيهٔ ٤١ سورهٔ 
__ ١ از درآمدی که پس از مصرف هزينه های معمول زندگی، اضافه 

همين آيه، خمس، عبارت است از    ٥
آمده و باقی مانده است.

٩ــ انجام فعاليت بررسی
پس از اينکه دبير دربارهٔ انفاق و جايگاه آن در نظام اقتصادی اسلام توضيح داد، فعاليت بررسی 
انجام می گيرد. اين بررسی يک فعاليت واگراست و نيازی نيست که دانش آموزان به جواب های يکسان 

برسند.
از آن جا که انفاق به اختيار و با قصد قربت انجام می شود، علاوه بر آثار اجتماعی، آثار مثبتی 

نيز بر شخص دارد.
در فعاليت بررسی، دانش آموزان به دو سؤال مطرح شده پاسخ می دهند و آثار انفاق را بر شخص 
انفاق کننده و بر جامعه برمی شمرند. برخی از آثاری که انفاق بر شخص کمک کننده دارد، عبارت اند از: 

افزايش حس نوع دوستی، احساس رضايت درونی و آشنايی با وضع محرومان و تهی دستان. 
برخی از آثار اجتماعی انفاق عبارت اند از: کم شدن شکاف ها و خلأهای جامعه، افزايش روحيهٔ 
و  فرهنگی  مشکلات  برخی  کاهش  صميميت،  و  برادری  حس  افزايش  افراد،  در  نوع دوستی  و  تعاون 

اجتماعی و تشويق ديگران به تعاون.
١٠ــ انجام فعاليت ذکر نمونه ها

پيش از اينکه دانش آموزان فعاليت «ذکر نمونه ها» را انجام دهند، معلم به تبيين فريضهٔ خمس 
می پردازد و نحوهٔ انجام خمس را با ذکر نمونه هايی توضيح می دهد.

و  است  ضروری  دبيرستان  دورهٔ  برای  زکات  و  خمس  آموزش  که  دارند  توجه  محترم  معلمان 
ندارد،  ضرورتی  هم  آنها  آموزش  نيست،  دانش آموزان  ابتلای  مورد  دو،  اين  چون  که  گفت  نمی توان 

زيرا: 
اوّلاً، موضوع خمس حتی ممکن است برای دانش آموزان مطرح باشد. آنان بايد بدانند که هر 
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درآمدی که کسب می کنند و مالک آن می شوند، خمس دارد؛ بنابراين، اين مسئله موضوع مبتلا  به برخی 
دانش آموزان است.

که  وقتی  تا  دارد  آمادگی  ايجاد  جنبهٔ  پرورش،  و  آموزش  در  آموزش ها  از  بسياری  اينکه،  دوم 
انسان با مسئله ای مواجه می شود، از آنها استفاده کند؛ بنابراين، دانش آموزان بايد با مسائل مالی اسلام 
ــ به ويژه خمس و زکات ــ آشنا باشند تا پس از اينکه وارد بازار کار شدند، به وظايف خود در اين مورد 

عمل کنند.
پرورش  و  آموزش  در  موضوعی  وقتی  دارد.  فرهنگ سازی  جنبهٔ  آموزش،  اين  اينکه،  سوم 
گسترش  آن  به  توجه  و  می شود  جامعه  و  خانواده  فرهنگ  وارد  شود،  داده  آموزش  درست  شيوهٔ  به 

می يابد. 
بهتر است معلمان محترم بيشتر به موضوع خمس بپردازند و به ويژه، نحوهٔ داشتن حساب سال 
محترم بايد بر اين موضوع مسلط باشد تا مبادا  را با ذکر نمونه های مختلف توضيح دهند. البته معلم 

دانش آموزان به اشتباه بيفتند و اين اشتباه به خانواده منتقل شود.
آنان  معلم،  توضيحات  از  پس  بيفتد،  جا  دانش آموزان  برای  خمس  پرداخت  نحوهٔ  اينکه  برای 

نمونه های ديگری را تمرين می کنند و معلم اشکالات آنها را رفع می کند.
پرستار يا معلمی که حقوق می گيرد، بايد تاريخ اولين حقوق خود را ابتدای سال خمسی قرار 
دهد؛ مثلاً، اگر اين شخص در سی ام شهريور ماه اولين حقوق را دريافت کرده است، بايد آن را ابتدای 
سال خمسی قرار دهد. آنگاه از حقوق هايی که ماهانه می گيرد، برای هزينهٔ زندگی خرج کند. در سی ام 
شهريور ماه سال بعد اگر پولی باقی مانده باشد، خمس آن باقی مانده را می پردازد. گفتنی است که اگر با 
اولين حقوق، ابتدای سال خمسی را معين نکرده است، هر روز ديگری را می تواند سال خمسی قرار 

دهد.
يک کشاورز می تواند اولين روزی را که محصول برداشت کرده و درآمدی کسب کرده است، 
سال خمسی قرار دهد. پس از اينکه يک سال از اين درآمد را برای هزينه های زندگی مصرف کرد، 

خمس آنچه را در پايان باقی مانده است، می پردازد.
مغازه دار نيز می تواند هنگام تأسيس مغازه، ابتدای سال خمسی خود را معين کند. از آنجا که 
مغازه دار در طول سال خريد و فروش می کند و از صندوق خود، برای هزينهٔ زندگی برمی دارد، پس 
او  سرمايهٔ  اصل  بر  چقدر  يعنی،  است؛  آورده  به دست  سود  چقدر  که  ببيند  بايد  سال  يک  گذشت  از 
اضافه شده است. سپس يک پنجم مقدار سود، يعنی مقدار اضافه شده، را به عنوان خمس بپردازد. 
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البته اين به  شرطی است که اصل مغازه و اجناس داخل آن با پولی باشد که خمس آن پرداخت شده 
باشد.

دانش آموز، اگر هديه می گيرد و آن را پس انداز می کند، در صورتی که يک سال از پس انداز 
بگذرد، از نظر برخی مجتهدان بايد خمس آن را بپردازد ولی از نظر برخی مجتهدان ديگر، هديه، خمس 
ندارد. اگر دانش آموز، در کنار درس کار کند و درآمد داشته باشد، پس از يک سال، خمس آن را بايد 

بپردازد.
١١ــ انجام فعاليت مقايسه

قبل از انجام اين فعاليت، دبير دربارهٔ ماليات و تفاوت آن با انفاق و خمس و زکات با دانش آموزان 
صحبت می کند و نقش آن را در استقلال اقتصادی يک جامعه تبيين می نمايد.

دارای  کشوری  وقتی  اينکه  آن،  و  برسد  دانش آموزان  به نظر  اشکالی  است  ممکن  اين جا  در 
منابعی نظير نفت و گاز است، چرا مردم آن کشور بايد ماليات بپردازند و ماليات مربوط به کشورهايی 

است که اين منابع را ندارند.
برای رفع اين اشکال توضيح می دهيم که همين اشکال نشان می دهد که مردم جامعه بايد هزينه های 
منابعی در کشور وجود دارد، بايد صَرف توسعه و آبادانی کشور  بپردازند؛ لذا اگر  خود را خودشان 
شود. البته مانعی ندارد که بخشی از هزينه های عمومی هم از طريق اين منابع تأمين شود امّا نبايد منابع 

کشور را فقط برای تأمين اين هزينه ها صرف کرد.
اکنون اين مقايسه برای دانش آموزان آسان است. آنان با مقايسهٔ موارد مصرف اين دو مورد 
درس  متن  در  که  همانطور  می دهند.  نشان  را  دو  اين  تفاوت  آنها،  از  هريک  آمدن  به دست  نحوهٔ  و 
آمده است، خمس و زکات، حق محرومان و مستمندان و اموری از اين قبيل است امّا ماليات مربوط 
مصرف  موارد  آن  برای  زکات  و  خمس  و  است  کشوری  و  شهری  زندگی  در  افراد  به  هزينه های 
مراکز  و  مدارس  شهری،  امور  توسعهٔ  و  شهرها  امنيت  تأمين  مانند  اموری  برای  ماليات  نمی شود. 

است. بهداشتی 
١٢ــ توضيح دربارۀ «بيشتر بدانيم»

در اين قسمت برخی از احکام اقتصادی اسلام که آشنا شدن با آنها برای افراد جامعه ضروری 
است، آمده است. خوب است که دبير برای يک بار آنها را در کلاس توضيح دهد و دانش آموزان را 

نسبت به آنها آگاه کند.
اين  در  که  است  ديگری  موضوع  آن،  اخروی  و  اخلاقی  تبعات  و  آثار  و  حرام  راه  از  ارتزاق 
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قسمت، تحت عنوان «توجه» آمده است. 
شايسته است که دبير در اين مورد به دانش آموزان خود هشدار بدهد تا از هم اکنون در حافظهٔ 

آنان باقی بماند و همچنين واسطهٔ انتقال اين هشدار به خانواده های خود باشند.
١٣ــ طرح گام هشتم

با پايان اين درس، فرصت برای تنظيم يک برنامهٔ ديگر فراهم می شود؛ برنامه ای که بيشتر جنبهٔ 
نزديک  که  عنوانی  هر  انتخاب  کنند.  تنظيم  دانش آموزان  بايد  را  هشتم  گام  عنوان  دارد.  اقتصادی 

به  محتوای برنامه باشد، درست است و نيازی به يکسان سازی ندارد.
تنظيم اين برنامه، سبب می شود که دانش آموزان از هم اکنون به فکر باشند که: اوّلاً از راه حلال 

کسب ثروت و درآمد کنند.
ثانياً به صورت مرتب انفاق واجب (خمس و زکات) را اگر بر عهده شان هست، بپردازند.

ثالثاً مالياتی را که بر عهده شان می آيد پرداخت کنند.
رابعاً انفاق مستحب را هم در برنامهٔ خود قرار دهند.

د) انديشه و تحقيق
در اين قسمت سه سؤال طرح شده است:

در سؤال اول از دانش آموزان خواسته شده که علت افزايش رزق و روزی انسان در اثر پرداخت 
انفاق را بيان کنند. در اين باره چند نکته قابل ذکر است:

اول اينکه خداوند چنين پاداشی را تعيين کرده و اوست که در مقابل اين انفاق چنين پاداشی 
می دهد.

دوم اينکه وقتی روحيهٔ انفاق در جامعه گسترش يابد، مودّت و صميميت و انسان دوستی تقويت 
می شود و خداوند چنين مردمی را نعمت می بخشد و زندگی آنها را آباد می کند.

سوم اينکه جريان اقتصادی کشور تقويت می شود و درآمد مردم افزايش می يابد.
در سؤال دوم مطالعه و تدبر در آياتی که مربوط به قرض الحسنه است، درخواست شده است تا 

ميل و رغبت دانش آموزان به اين عمل تقويت شود.
در سؤال سوم دربارهٔ انگيزهٔ کسانی که اهل خير و انفاق هستند و کسانی که توانايی بخشش و 
دست کشيدن از مال خود را ندارند، سؤال شده تا با نقد و ارزيابی اين دو دسته توجه دانش آموزان 

به  سمت کار خير بيشتر جلب شود.
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نام  اين  ببرند.  نام  را  کاذب  کارهای  نمونه های  که  می خواهد  دانش آموزان  از  چهارم،  سؤال 
بهتر  را  خود  جامعهٔ  اقتصادی  آسيب های  و  کنند  فکر  باره  اين  در  بيشتر  آنان  که  می شود  سبب  بردن 

بشناسند.

هـ) ارزشيابی از ميزان يادگيری
موارد زير برای ارزشيابی اين درس پيشنهاد می شود:

ــ قرائت و ترجمهٔ آيات درس
ــ بيان ديدگاه اسلام دربارهٔ رابطهٔ کار و ثروت
ــ تحليل سخن پيامبر اکرم دربارهٔ توليد ثروت

ــ انجام پيام آيات (١)
ــ تبيين مضرات ربا

ــ توضيح مشارکت کار و سرمايه و بانکداری اسلامی
ــ توضيح دربارهٔ راه های رفع نيازهای عمومی

ــ تعريف و توضيح انفاق و انواع انفاق واجب و مستحب
ــ انجام فعاليت پيام آيات (٢)

ــ انجام فعاليت بررسی
ــ بيان احکام زکات و زکات فطره و خمس

ــ انجام فعاليت ذکر نمونه ها
ــ توضيح جايگاه ماليات در تأمين هزينه ها

ــ انجام فعاليت مقايسه
ــ توضيح بيشتر بدانيم

ــ پاسخ به سؤال های انديشه و تحقيق
ــ مشارکت و همکاری در تدريس

ــ نظم و زيبايی دفتر کار
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قسمت سو   م: تمهيدات

الف) دانستنى هاى ضرورى و اطلاعات مورد نياز معلم
از آموزه هاى زير، مى توان به هنگام تدريس استفاده کرد.

ــ ضرورت کسب مال حلال:
هِ.۱ امام على (ع): مَن يکَۡتَسِبُ مالا ًمن غيرِ حِلَّةٍ يصَۡرِفهُُ فى غير حَقِّ

امام على (ع): مَن اکۡـتَسَبَ مالا ًمن غيرِ حِلَّـةٍ اَفَّر بآخِرتـهٍ.۲
شهيد دکتر بهشتى توضيح مى دهد: «اولين منشأ مالکيت، کار مولدّ و خلاّ ق است.منطق فطرت 
براى پديد آورندهٔ يک شىء  ، حق تصرف در آن را مى پذيرد و او را مالک آن مى شناسد؛ بنابراين، وقتى 
انسان با کار خلاق و مولد خويش چيزى را پديد مى آورد، خود  به  خود حق تصرف در آن را دارد و 

مالک آن شناخته مى شود.۳

ب) منابع براى معلم و دانش آموز
منابع اين درس در درس پيش آمده است.

١ــ غررالحکم و دررالکلم. 
٢ــ همان. 

٣ــ اقتصاد اسلامی: ص ١٩ و ٢٠.
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ياری از نماز و روزه 

قسمت اوّل: کليّات  

الف) اهداف 
۱ــ هدف کلى: تبيين نقش نماز و روزه در تقويت تقوا و دوری از گناه 

۲ــ اهداف آموزشى :
ــ تدبر در آيات درس برای به دست آوردن پيام آنها دربارهٔ نماز و روزه

ــ تبيين حقيقت تقوا
ــ تبيين نقش نماز در تقويت تقوا و بازدارندگی از گناه

ــ تبيين نقش روزه در تقويت تقوا 

ب) پيش دانسته ها 
پيش دانسته های اين درس احکام نماز و روزه است که در دو دوره ابتدايی و راهنمايی و در کتاب 

دين و زندگی سال اوّل به دانش آموزان آموزش داده شده است.

ج) اصطلاحات علمی درس 
١ــ تقوا: خودنگهداری و حفظ خود. انسان متقی بر نفس خود تسلط دارد و توانايی حفظ 

و نگهداری خود در برابر گناه را دارد. 
۲ــ غيبت: ذکر عيب های ديگران در غياب آنها. 

۳ــ مبطلات روزه: کارهايی که سبب باطل شدن روزه می شود. 
۴ــ غسل جنابت: انسانی که محتلم شده را جُنبُ می نامند. اين شخص برای انجام نماز و گرفتن 

روزه و برخی اعمال ديگر بايد غسل جنابت را انجام دهد. 
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د) ارتباط با درس قبل
اين درس جزء مجموعه درس های مرحلهٔ سوم کتاب (در مسير) است که مربوط به برنامه های 
زندگی می باشد. در درس قبل يکی از برنامه های مالی و اقتصادی اسلام، در ارتباط با جامعه بود. اين 

درس پيرامون تقوا، نماز و روزه است که هم در ارتباط با خدا، هم خود و هم جامعه می باشد.

هـ) محورهاى اصلى درس
اين درس شامل محورهای زير است:

١ــ قرآن کريم ما را دعوت به تقوا می کند.
٢ــ نماز و روزه از عوامل تقويت تقوا و بازدارندهٔ از گناه است.

٣ــ توجه به اعمال و عبارت های نماز روحيهٔ تقوا را در انسان تقويت می کند.
٤ــ نماز يک برنامهٔ روزانهٔ شستشو و پاک شدن از گناه است.

٥ ــ اگر روزه با آداب ظاهری و باطنی آن گرفته شود، روحيهٔ تقوا را در انسان تقويت می کند.
٦ ــ روزه دارای احکامی است که هر مسلمانی بايد آن را بياموزد.

قسمت دو   م: سازمان دهى فعاليت ياددهى ــ يادگيرى

الف) ارزشيابی از درس قبل
در ابتدای تدريس، براساس موارد ذکر شده، از درس قبل ارزشيابی به عمل می آيد.

ب) ايجاد آمادگی و انگيزه
می توان برای شروع، از چند دانش آموز بخواهيم که برخی از اجزای نماز، مثل حمد و سوره 

را قرائت کنند.
همچنين می توان داستان های کوتاهی از نماز پيشوايان و بزرگان نقل نماييم. همچنين می توانيم از 
دانش آموزان بخواهيم که اگر خاطره ای دارند، نقل کنند. همچنين می توان از فيلم هايی که صحنه های 

عبادت را دارد بهره گرفت. البته ابتکارات معلم می تواند بسيار فراوان تر از اينها باشد.
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ج) اجزای تدريس
اين درس، شامل اجزای زير است: 

اجزای تدريسرديف
قرائت و ترجمهٔ آيات١
انجام فعاليت پيام آيات٢
تبيين حقيقت تقوا٣
تبيين نقش نماز در تقويت تقوا٤
انجام فعاليت بررسی٥
تبيين نقش روزه در تقويت تقوا٦
انجام فعاليت بررسی٧
توضيح دربارهٔ احکام روزه٨
انجام فعاليت تکميل٩
توضيح دربارهٔ «بيشتر بدانيم»١٠
طرح گام نهم١١

١ــ قرائت و ترجمۀ آيات
در ابتدای تدريس، قرائت آيات تمرين می شود و ترجمهٔ عبارات تکميل می گردد.

٢ــ انجام فعاليت پيام آيات
محتوای اين درس، براساس تدبر در آيات تنظيم شده است. از اين رو، دانش آموزان به تدبر در 

آيات می پردازند و پيام های استخراج شده را تکميل می کنند.
بنابر آيهٔ ١٨٦ سورهٔ بقره، هرکس از خداوند چيزی را درخواست کند و او را بخواند، خداوند 

او را اجابت می کند.
توجه: اجابت کردن، به اين معنا نيست که خداوند هر درخواستی را همانطور که درخواست 
شده، اجابت کند. اوّلاً درخواست هايی اجابت می شود که مشروع و درست باشد و فرد برای آن تلاش 

کرده باشد و تنبلی پيشه نکرده باشد.
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يا  خودش  زيان  به  خواست  آن  به  رسيدن  که  نداند  درخواست کننده  فرد  است  ممکن  ثانياً، 
خانواده اش باشد. و چون خداوند از آن مطلع است، اين خواست را در قالب و شکل ديگری اجابت 

می کند.
بنابر آيهٔ ١٨٦ سورهٔ بقره، راه رسيدن به رستگاری، پذيرش دعوت خداوند و ايمان به خداوند 

است.
بنابر آيهٔ ١٥٣ سورهٔ بقره، برای رسيدن به رستگاری بايد از دو عامل صبر و نماز کمک بگيريم.

بنابر آيهٔ ١٨٣ سورهٔ بقره، مهم ترين ثمرهٔ روزه تقواست.
مسلمانان  ميان  در  نماز  داشتن  برپا  خدا  رسول  وظايف  از  يکی  عنکبوت،  سورهٔ   ٤٥ آيهٔ  بنابر 

است.
بنابر همان آيه، يکی از آثار برپا داشتن نماز، دوری از فحشاء و منکرات است.

بنابر همان آيه، اقامهٔ نماز ثمرهٔ برتر ديگری دارد که همان ياد و ذکر خداست.
توجه: در کتاب دين و زندگی (١) درس نماز از زاويهٔ ذکر و ياد خدا تدوين شده است. در آن 
درس، ابعاد مختلف ياد خدا بيان شده و مصداق های آن در نماز نشان داده شده است. در اين درس، 

ثمرهٔ ديگر نماز، يعنی دوری از گناه و فحشاء مورد بررسی قرار گرفته است.
٣ ــ تبيين حقيقت تقوا

محور اصلی اين درس، «تقوا» و چگونگی کمک «نماز» و «روزه» برای رسيدن به اين فضيلت 
است. به همين جهت، لازم است دبير در ابتدا حقيقت تقوا را توضيح دهد؛ به گونه ای که دانش آموزان 
احساس کنند فضيلت تقوا يک فضيلت دور از دسترس و يا پيچيده و سخت نيست. تقوا لازمهٔ هر 
زندگی منظم و با برنامهٔ دينی است. ما نبايد تقوا را به صورتی بيان کنيم که دانش آموزان فکر کنند فقط 

پيامبران و امامان و اوليای الهی می توانند به تقوا برسند.
هر فردی که بخواهد برنامهٔ دينی را به اجرا درآورد و در مقابل گناهان بايستد و از فرمان های 

خداوند سرپيچی نکند، نيازمند به تقواست، يعنی بايد خود نگهدار باشد.
برای تبيين بهتر اين موضوع، بهتر است از نمونه های قابل درک دانش آموزان استفاده کنيم: 
مقابل  در  يا  و  بازمی دارند  کنکور  برای  خواندن  درس  از  را  ما  که  کارهايی  مقابل  در  خود   نگهداری 
کارهايی که نمی گذارند ورزش را مطابق برنامه پيش ببريم و يا در مقابل غذاهايی که برای بيماری ما مضر 
هستند و نيز در مقابل تقاضاهايی که دوستان ناباب دارند، می تواند مفهوم تقوا را برای دانش آموزان 

روشن تر کند. 
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٤ ــ تبيين نقش نماز در تقويت تقوا
قرآن کريم يک ثمرهٔ مهم نماز را بازدارندگی از فحشاء و منکرات ذکر کرده است. يعنی اگر کسی 
نماز را به درستی برپا دارد، به حالتی می رسد که می تواند خود را در هنگام پيش آمدن گناه حفظ کند و 

اين حالت، همان حالت تقواست.
در اين جا، لازم است که به دانش آموزان نشان دهيم چگونه نماز انسان را از گناه بازمی دارد. 
اين  معمولاً  او  می يابد.  هم  را  خود  سؤال  يک  پاسخ  دانش آموز  گيرد،  صورت  به خوبی  کار  اين  اگر 
سؤال را در ذهن دارد که چرا برخی نمازگزاران مرتکب برخی از گناهان، حتی گناهان بزرگ می شوند. 

بنابراين بايد چند نکته را برای دانش آموزان روشن کنيم:
اوّل، نماز هنگامی دارای آثار و فوايد سازنده است که به درستی و با شرايط خود انجام شود و 

هرقدر اين شرايط بيشتر و بهتر رعايت شود، آثار آن بيشتر خواهد بود.
بدون  و  سطحی  نماز  يک  که  درمی يابيم  می شود،  گناهان  مرتکب  نمازگزاری  ديديم  اگر  دوم، 

شرايط به جا می آورد و لذا تأثير کمتری دارد.
سوم، هريک از ما می توانيم در ميان خانواده، خويشان و آشنايان خود مشاهده کنيم که هرقدر 
توجه قلبی افراد به نماز بيشتر می شود و نماز را به خاطر خدا بزرگ می دارند و به جا می آورند، به همان 
ميزان کمتر به سراغ گناه می روند و معمولاً نمازگزارانی که سرسری و بدون توجه نماز می خوانند، ممکن 

است مرتکب گناه شوند.
چهارم، اگر عبارت های نماز را به دقت و با توجه بيان کنيم و در حالت نماز به آنچه می گوييم 

واقعاً ايمان داشته باشيم، به تدريج محتوای آن عبارات در ما نفوذ می کند و بر ما تأثير می گذارد.
در اين جاست که بايد عبارت های نماز را بيان کنيم و نشان دهيم اعتقاد واقعی به آن سبب می شود 
که حالت مقابل آن را از خود دور کنيم. اين کار سبب می شود که توجه دانش آموزان به عبارت های 

نماز بيشتر شود و با آگاهی بيشتری نماز را به جا آورند.  
٥ ــ انجام فعاليت بررسی

در اين فعاليت، دانش آموزان به پيدا کردن منکراتی می پردازند که در مقابل محتوای نماز قرار 
دارند. به طور مثال،

سورهٔ توحيد، دربارهٔ توحيد الهی است و اگر کسی با توجه آن را بخواند، شرک را از خود دور 
خواهد کرد.

کسی که پيامبر اکرم را دوست دارد و بر او درود می فرستد، با دشمنان پيامبر دوستی نخواهد کرد.
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کسی که به درگاه خدا دعا می کند و خواست هايش را در قنوت از خدا می خواهد از ديگران 
درخواستی نخواهد داشت.

کسی که می کوشد در جماعت مسلمانان حاضر شود، از تفرقه و جدايی دوری خواهد کرد.
کسی که می گويد خدايا فقط تو را می پرستيم، از پرستش غيرخدا خودداری می کند.

کسی که می گويد خدايا فقط از تو ياری می خواهم، دست نياز به سوی ديگران دراز نخواهد کرد.
٦ ــ تبيين نقش روزه در تقويت تقوا

آنچه که در روزه داری نمود عينی دارد، «صبر» است. هرکس که روزه گرفته باشد، حالت صبر 
در مقابل خوردن و آشاميدن را تمرين کرده است. صبر، به تدريج سبب تقويت حالت خودنگهداری 

در انسان می شود.
البته بايد بکوشيم که دانش آموزان را متوجه کنيم که روزه، فقط نگهداری خود از خوردن و 
آشاميدن نيست. بايد علاوه بر نگهداری خود از خوردن و آشاميدن، حفظ نفس در مقابل ساير گناهان 

هم موردنظر باشد.
از اين رو بايد علاوه بر دهان، اعضای ديگر را هم وارد روزه کرد و روزهٔ آنها را توضيح داد. 
روزهٔ گوش، چشم، زبان، دست و پا و…  . حفظ خود از گناهان مربوط به گوش، چشم و زبان و مانند 

آن بايد در ماه رمضان تمرين شود تا در ساير ماه ها هم ادامه يابد. 
٧ ــ انجام فعاليت بررسی

انجام اين فعاليت توسط دانش آموزان، آنان را متوجه می کند که روزه داری فقط تحمل گرسنگی 
و تشنگی نيست. رسول خدا (ص) که آورندهٔ حکم روزه است، خودش روزهٔ حقيقی را مشخص کرده 
است و فرموده است که بايد روزه را به گونه ای انجام دهيم که علاوه بر تحمّل تشنگی و گرسنگی، صفت 

تقوا و خودنگهداری در مقابل گناه در ما پديد آيد و اگر در ما هست، تقويت شود.
٨ ــ توضيح دربارۀ احکام روزه

لازم  يادآوری،  برای  امّا  شده اند.  آشنا  روزه  اصلی  احکام  با  راهنمايی  دورهٔ  در  دانش آموزان 
است که بار ديگر اين احکام مرور شود.

برخی از باطل کننده های روزه، مانند استمناء در کتاب درسی نيامده است. دبيران، بايد شرايط 
کلاس را درنظر بگيرند و در صورت نياز، در اين باره توضيح دهند.

احکام  آن  رساله،  يک  به  مراجعهٔ  با  بايد  دبيران  که  دارد  وجود  دختران  ويژهٔ  احکام  از  برخی 
ضروری را به اطلاع دانش آموزان برسانند.
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٩ــ انجام فعاليت تکميل
اين فعاليت، به خاطر آن است که دانش آموزان بدانند بايد مرجع تقليد داشته باشند و برای احکام 
ضروری خود به رسالهٔ آنها مراجعه کنند. البته حکم مسائلی که در اين فعاليت آمده، ميان فقها واحد 
است و اختلافی نيست. امّا بهتر است رساله ای به کلاس بياوريم و پاسخ را از رساله استخراج کنيم 
يا از دانش آموزان بخواهيم که پاسخ اين مسأله ها را در منزل از رساله به دست بياورند و در جلسهٔ بعد 

ارائه دهند.
ــ اگر روزه دار سهواً چيزی بخورد، روزه اش باطل نيست.

ــ اگر روزه دار چيزی را که لای دندان مانده، عمداً بخورد روزه اش باطل می شود.
بخورد ولی اگر ضعف او به قدری است که  انسان نمی تواند به خاطر ضعف، روزهٔ خود را  ــ 

معمولاً نمی شود تحمل کرد، می تواند افطار کند.
ــ روزه دار نبايد غبار غليظ و دود سيگار و تنباکو و مانند آنها را به حلق برساند.

باطل  روزه اش  باشد،  بيرون  او  سر  از  مقداری  ولی  بگيرد  آب  را  روزه دار  بدن  تمام  اگر  ــ 
نيست.

١٠ــ توضيح دربارۀ «بيشتر بدانيم»
متن «بيشتر بدانيم» بخشی از خطبهٔ رسول خدا (ص) دربارهٔ ماه مبارک رمضان و روزهٔ اين ماه 

است. در اين خطبه آثار و فوايد روزه و حکمت های آن ذکر شده است.
خواندن اين قسمت از خطبه در کلاس، می تواند آثار سازنده ای داشته باشد. همچنين می توان 
از دانش آموزان خواست که نکات مهم اين خطبه را استخراج کنند و به عنوان يک تحقيق ارائه دهند.

١١ــ طرح گام نهم
اين گام، برنامه ای برای تجديد عهد است. فرض بر اين است که دانش آموزان سال دوم متوسطه 
برنامه ريزی می کنند که اين دو  پايان اين درس، آنان  هستند. به همين جهت پس از  اهل نماز و روزه 
عبادت بزرگ را با جديت و توجه بيشتر به جا آورند تا آثار تقوا و خود  نگهداری در رفتار آنان ظاهر 

شود.

د) انديشه و تحقيق
داشتن  نيازمند  که  بدانند  دانش آموزان  تا  شده  طرح  نماز  دربارهٔ  سؤال  چند  قسمت  اين  در 
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توضيح المسائل هستند.
پاسخ سؤال اوّل: درصورتی که قبل از رسيدن به آن مکان چيزی نخورده و نياشاميده باشد.

پاسخ سؤال دوم: اين مسافر نمی تواند در آن روز روزه بگيرد.
پاسخ سؤال سوم: روزهٔ خود را بايد ادامه دهد.

هـ) پيشنهاد
در اين قسمت يک پيشنهاد داده شده و از دانش آموزان درخواست شده که دربارهٔ فوايد روزه 

تحقيق نمايند.

و) ارزشيابی از موارد يادگيری
موارد زير بايد مورد ارزشيابی قرار گيرد:

ــ قرائت و ترجمهٔ آيات
ــ انجام فعاليت پيام آيات

ــ تبيين حقيقت تقوا و تأثير آن در دوری ازگناه
ــ تبيين نقش نماز در بازدارندگی از گناه

ــ انجام فعاليت بررسی
ــ بيان نکات اصلی احاديث مربوط به نماز

ــ تبيين تأثير نماز در زندگی روزانه
ــ تبيين روزه و تأثير آن در تقويت تقوا

ــ انجام فعاليت بررسی
ــ بيان احکام روزه

ــ انجام فعاليت تکميل
ــ توضيح نکات بيشتر بدانيم

ــ پاسخ به سؤال های انديشه و تحقيق
ــ انجام فعاليت پيشنهاد

ــ همکاری و مشارکت در تدريس
ــ نظم و زيبايی دفتر کار

https://iranarze.ir/blog/estekhdam44/
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ز) متن های کوتاه برای تأمل
بعد از هر چند درس، متنی کوتاه که دارای پيامی برانگيزاننده و مؤثر است، قرار گرفته است. 
نحوهٔ اجرای اين متن، به سليقه و ابتکار دبير بستگی دارد. هر چه فضای مناسب برای طرح اين گونه 
متن ها بيشتر فراهم شود، تأثير قبلی آموزش افزايش می يابد و دانش آموزان بيشتری به سمت رفتار دينی 

جلب می شوند.

قسمت سوم: تمهيدات

الف) اطلاعات ضروری برای معلم
١ــ آثار و فوايد روزه

ــ امام علی (ع): با روزه گرفتن های دشوار در روزهايی که واجب است، اندام هايشان با اين کار 
آرام می گيرد و ديده هايشان خاشع و جان هايشان خوار می گردد و دل هايشان سبک می شود و خودبينی 

از ايشان به وسيلهٔ اين عبادت ها زدوده می گردد.۱
ــ حضرت زهرا (س): روزه تثبيت کنندهٔ اخلاص است.٢

ــ امام صادق (ع): به راستی خداوند روزه را واجب کرده تا به وسيله آن بين اغنيا و فقرا مساوات 
و برابری به وجود آيد و اين برای آن است که ثروتمندانی که هرگز درد گرسنگی را احساس نکرده اند، 

به فقرا ترحم کنند…  . ٣
ــ امام رضا (ع): روزه برای درک درد گرسنگی و تشنگی است… تا بنده ذليل، خاشع، متضرع 

و صابر باشد.٤
و  نگهداری  برای  را  خود  خاص  مواد  بدن  اعضای  تمام  روزه داری،  در  کارل:  الکسيس  ــ 
تعادل محيط داخلی و قلب مصرف می کنند و به همين دليل روزه تمام بافت بدنی را می شويد و آنها را 

تازه می کند.٥
١ــ نهج البلاغه، خطبه ١٩٢. 

٢ــ علل الشرايع، ص ٢٣٦.  
٣ــ وسائل الشيعه، ج٧، ص ٣.

٤ــ علل الشرايع، ص ٢٧٠. 
٥ ــ انسان موجود ناشناخته، الکسيس کارل.
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ــ براساس تحقيقات دکتر پائول براگ: روزه باعث افزايش ظرفيت يادگيری، افزايش آرامش 
جسم، پيدا کردن ديد مثبت به آينده، دفع سموم بدن، پاکسازی رگ ها و جلوگيری از بيماری های قلبی 

و کاهش خطر ابتلا به ديابت و آلزايمر می شود١. 
ــ تحقيقاتی که توسط دکتر قهرمانی و همکارانش به منظور بررسی تأثير روزه بر سلامت روانی 
افراد بر روی ٢٠٠ نفر از افراد در دو مرحله قبل و بعد از ماه رمضان صورت گرفت، نشان داد که 

روزه داری باعث کاهش علائم اضطراب، بهبود در عملکرد اجتماعی و کاهش افسردگی می شود.
(بررسی تأثير روزه داری بر وضعيت سلامت روانی، مجموعه مقالات اسلام و بهداشت روان، 

پژوهشکده فرهنگ و معارف، ج ١).
٢ــ برخی احکام موردنياز دربارۀ روزه

ــ پر کردن يا جرم گيری و کشيدن دندان در ماه رمضان زمانی جايز است که مطمئن باشيم آبی که 
به وسيله دستگاه وارد فضای دهان می شود يا خون، وارد حلق نمی شود.

ــ فرو بردن خلط، چنانچه به فضای دهان نيامده باشد، اشکال ندارد.
ــ تنفس بخار حمام در هنگام روزه مانعی ندارد.

ــ استفاده از عطر، شامپو و کرم در ماه رمضان مبطل روزه نيست.
ــ کسی که به حرمت استمنا آگاهی نداشته و بدون غسل، نماز و روزه می گرفته است، بنابر فتوای 
امام و بعضی ديگر از مراجع، اگر واقعاً جاهل به حکم مسئله بوده و در تحقيق و سؤال کوتاهی نکرده 

باشد، روزه ها قضا ندارد ولی نمازهايی را که بدون غسل خوانده بايد قضا کند.
به  علم  شخص  که  درصورتی  شود،  باطل  استمناء  به وسيله  رمضان  مبارک  ماه  در  روزه  اگر  ــ 
بطلان روزه با استمنا داشته و يا احتمال بطلان می داده است، علاوه برقضا، کفارهٔ جمع هم بر او واجب 

می شود (يعنی ٦٠ روز روزه به همراه اطعام ٦٠ فقير)
ــ کفارهٔ روزه خواری، به ازای هر روز، گرفتن ٦٠ روز روزه و يا اطعام شصت فقير است.

(the miracle of fasting, Health science publication, 2004) ــ١ 
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ب) منابع
برای دانش آموز ١ــ فلسفهٔ روزه برای جوانان، اسداللهّ محمدی نيا، نشر سبط اکبر 
معلم و دانش آموز ٢ــ اهميت پزشکی روزه در سلامت انسان، حبيب اللهّ جعفری، اميرکبير 
معلم و دانش آموز ٣ــ اهميت روزه از نظر علم روز، احمد صبور اردوبادی، رسالت قلم 

معلم ٤ــ روزه از ديدگاه قرآن و عترت، سيدجعفر ميرعظيمی، نشر رسالتی 
معلم و دانش آموز ٥ ــ جشن ميهمانی خدا، مهدی جعفری، مرکز ترجمه و نشر کتاب 

٦ ــ روزه درمان بيماری های جسم و روح، سيدحسين موسوی، دفتر تبليغات اسلامی
معلم و دانش آموز
معلم و دانش آموز ٧ــ ره توشه رمضان، رضا قربانيان، پيام عترت 

٨ ــ روزه و رمضان، محمدحسين فلاح زاده، سازمان تبليغات اسلامی
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